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 قدمهم

 با ملییا  قومی، طبیعیهای زبان لیاص هایتفاوت

 شدهیا طراحی ، فراساختهالمللیهای بینزبان 

 

یا  قومی، طبیعیهای زبانآموزش در 

، فرانسوی )مانند زبان  انگلیسی ملی

 (یا ...

 

 معلم به شاگردان:

ی شما انتظار دارم افرادی متفکر، از همه"

دقیقاً مستقل، نوآور، خلاق و نقاد باشید و 

 "گویم!بگوئید، که من می رایزیهمان چ

 

 

 

با محدودیت و ناکامی روبرو  در بسیاری از مواقعملی یا طبیعی، قومی، های خلاقیت، تعمیم و نوآوری که در زبان

گیرند و به ذهن و شده، مورد تحسین و تشویق قرار میطراحی یافراساخته  المللی،بین هایشوند، در زبانمی

گردانند. حاکم می اوفرد پر و بال داده و نظم و ترتیب و منطق را بر ذهنیت یه و تحلیل و تجزتفکر  ینحوه

یا دیالکتیک اندیشه  1«شناختیزباننسبیت زبانی یا »شناسان متعددی درمورد تأثیر و تأثر متقابل ذهن و زبان، زبان

برای  ،(Loglan)لان زجمله زبان لُگهای جدیدی نیز، اناند و حتی زباکرده و آزمایش و پایش و زبان، پژوهش

                                                           
 

1 Lingva relativeco/Language relativity 
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 Logicalاست. ) "قیزبان منط"معنی است، که نام آن نیز بهنظریات ایشان ساخته شده  ودنِآزم

language). 

نی است که هرگونه قیاس و تعمیم ی جهان است، منطقستاترین زبان فراساختهپُرمتکلم ترین وموفق اسپرانتو، که

، ، روانشناس2طور که پروفسور کلود پیرونبه همین دلیل، همان شود و دقیقا  ن میدر آن تشویق و تحسی یمنطق

گیرند، و اسپرانتودان سوئیسی به آن پرداخته است، کسانی که زبان اسپرانتو را تا حد خوبی فرا می دان، مترجمزبان

به همین دلیل است نیز عمدتا   و برند.کردن و/یا گسترش دادن آن لذت میگردند و از استفادهی آن میسپردهدل

همتای ها و قدرت بیی که شایستگیافراد چنینی خود، تنها توسط ساله138آمیز در طول تاریخ که این زبان نبوغ

که اضافه شده است بدون آنوران آن بر تعداد گویشهمواره و  ،حفظ شده، توسعه یافته اند،اسپرانتو را درک کرده

های های شدید رژیمرغم مخالفتو حتی علی –گیری کرده باشد از آن حمایت چشم جهاندر  هیچ دولت یا کشوری

 های روسیه.های آلمان و استالینیستای مانند نازیستو خودکامه خواه، تمامیتمستبد

عاصر شناس مزبانازجمله ، شده مانند اسپرانتویا طراحمنطقی، فراساخته یهای ی ایجاد زباندرمورد علت و انگیزه

ساده ابراز کرده  یانیبه ب «یاختراع یهازبان نیدر سرزم»اُکرِنت در کتاب خود تحت عنوان  کایخانم اِر ،یکائیآمر

 :است

حذف  یبوده است، برا یعیطب )های(به زبان دنیبهبود بخش د،یزبان جد کیاختراع  یبرا زهیانگ نینخست»

 یمهندس دیاگر با داند. وجود آمدهآگاهانه، به یایراحخاطر فقدان طکه به یاشکالات ایآن،  یاشکالات طراح

 یمعن کیاز  شیکه ب میدار یفاجعه است. ما کلمات ینوع طبیعی()های قومی، ملی یا زبان م،ینگاه کن

 م،یبگوئ میکه دوست دار یزهائیچ یکلمه هستند، و برخ کیاز  شیب یکه دارا میدار یایمعان رند،دا

 م،یرا دار قاعدهیافعال ب .ستندین ها()این زبان با کلمات انیهرا  قابل بظا م،یهرقدر هم زحمت بکش

 دموار نیا تمامی که – میرا دار ئیاستثناها ،یگرامر یهااز قاعده کیهر  یبرا م،یاصطلاحات را دار

دچار سوءتفاهم  شهی. ما همشوندیم )ها(زباناین  یریباعث سخت شدن فراگ یرضروریغ یاگونهبه

ما  تیدارند. اکثر هامیا م،یکنیشان مواضح بودن یکه برا یتلاش فراوان رغمیعل مان،یهاامیپ ؛میشویم

بارها  وجسورانه بارها  یادهیقرون، ا یدر ط یول م،یهست یراض )ظاهرا( مشکلات نیکردن با ا یاز زندگ

                                                           
 

2 Claude Piron 
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زبان  کیساخت: چرا برطرف  توانیمشکلات را م نیا کنندیشکوفا شده است، که فکر م یدر ذهن کسان

 3«م؟یبهتر نساز

 :سدینویم نیزمطلب  نیچند صفحه بعد از ا دروی 

 کیکه  کنندیم یسع کنند؟یچه م شوند،یابزار روبرو م کیدر  یمردم با اشکال یگذشته، وقت هانیا از»

 4«دهند؟ ا در مورد زبان هم انجامکار ر نیدور از عقل است اگر هم یلیخ ایبهترش را اختراع کنند. آ

های آزمایشآمده از دستنتایج به طبق –های دیگر را نیز هائی مانند اسپرانتو، یادگیری زبانفراگیری زبان

طرز به اشسازد و حتی تسلط فرد را بر زبان مادریتر میتر و سریعتر، آسانیقعمبسیار  – 5مدت و زیادطولانی

  دهد.افزایش می گیریچشم

ای مضاعف برای فراگیری آن قدری فراوان و با کیفیت است، که انگیزهاسپرانتو امروزه به منابع علمی و ادبی

کنونی، که  ویژه در عصر دنیای مجازیبه در سراسر دنیا، وران آنو به سرعت افزایش گویش وجود آوردهبه

عنوان نمونه، خشیده است. بهسابقه بشتابی بی تر و بیشتر ساخته است،های آموزش و فراگیری را بسیار آسانراه

اند و به مروجان اصلی آن در کشورهای های اخیر فراگرفتهاسپرانتو را در سالها نفر میلیون 6لینگوتنها توسط دوئو

های پدیاهای زباندهم اول کل ویکیهاست که در بین یکپدیای اسپرانتو، سالویکیو  ،اندگوناگون تبدیل شده

 300زبان موجود در جهان، حدود  7000 بین میت و کیفیت مقالات آن قرار دارد: ازاز نظر ک گوناگون جهان

 .ها بوده استعدد اول آن 30جزو  همواره پدیای اسپرانتوپدیا هستند و ویکیدارای ویکی ها اصولا عدد از آن

 ن، و ... به شیوائیِ تمام بهگوته، شکسپیر، خیام، تولستوی، تالکی ،7سعدی کارهای ادبی جهان، مانند آثار شیلر،شاه

صورت رایگان هم در اینترنت ها بهی الکترونیکی بسیاری از آناند و نسخهاسپرانتو ترجمه و منتشر شده زبان

 رسی است. قابل دست

                                                           
 

3 Okrent, A. (2009). In the Land of Invented Languages. New York: Spiegel & Grau, 

299pp., p.15. )قابل داونلود رایگان از اینترنت(    

 
4 Ibid. p. 18 

5
 https://en.wikipedia.org/wiki/Esperanto#Third-language_acquisition, 

https://en.wikipedia.org/wiki/Paderborn_method  
6 Duolingo 

  http://sadio.trovu.com/ به این صفحه مراجعه کنید: -ی دکتر کیهان صیادپور با ترجمه – به زبان اسپرانتو "گلستان سعدی"متن کامل رایگان برای داونلود  7

https://en.wikipedia.org/wiki/Esperanto#Third-language_acquisition
https://en.wikipedia.org/wiki/Paderborn_method
http://sadio.trovu.com/
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که یکی از شود، در دنیا منتشر میود زبان موج 7000زبان از  8تنها به « پیام یونسکو»ی مجله
تصویب کرده  سپرانتوازبان تاکنون یونسکو دو قطعنامه در حمایت از  است. زبان اسپرانتو هانآ

های عضو خود توصیه نموده است تا معرفی و آموزش زبان ها به تمامی دولتاست و ضمن آن
 .های خود وارد سازنداسپرانتو را در مدارس و دانشگاه

 به این صفحه سایت یونسکواز مجله به زبان اسپرانتو  اینهای مختلف شمارهبرای داونلود رایگان 
 مراجعه کنید: که دارای روابط رسمی با یونسکو و ملل متحد است،« سازمان جهانی اسپرانتو»از 

https://uea.org/revuoj/unesko_kuriero  
  

https://uea.org/revuoj/unesko_kuriero
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 ظ و املاءخواندن و نوشتن یا تلف -1
ترین عوامل آسان یا سخت یکی از مهم ،تلفظ و املاءبین هماهنگی بین خواندن و نوشتن، یا میزان 

طور که در این بخش ر زبانی است. همانه -و کلا  فراگیریِ  –حرف زدن و نوشتن  و ،هر زبان بودن

، وسی، فارسی و غیرهرسوی، نگلیسی، فران، مانند زبان اطبیعیملی یا قومی، های خواهیم دید، در زبان

ی صددرصد است: این هماهنگ مقدار، در صورتی که در زبان اسپرانتو اندک استاین هماهنگی  میزان

الفبای اسپرانتو صددرصد  کهدرحالی( آوائی نیستند های قومی )صددرصدبه بیان دیگر الفبای زبان

ملی قومی، های ر زبانیا تلفظ و املاء دفراگیری خواندن و نوشتن،  ،است. درنتیجه یا فونِتیک آوائی

، نشدنی است، در صورتی که در زبان اسپرانتو بسیار آسانو تمام گیر، وقتکاری بسیار سخت طبیعییا 

 .استالوصول و سهل سریع

 فارسی و انگلیسیالفبای  بودنِنآوائی 

 الفبای فارسی )نوشتن زبان فارسی با الفبای عربی(: زایموارد مشکل

 ؟؟کرم؟

 کِرِم

 سرم؟؟؟ !؟!

 سرََم

 سرُِم کِرم

 کَرَم

 کرُم سرُُم

 کُرُم

 

 پینگلیش )نوشتن زبان فارسی با الفبای انگلیسی(یا  الفبای فینگلیش سازموارد مشکل

 فارسی فینگلیش

 !؟!

 فارسی فینگلیش

Neshaste??? 
 نِشَسته

Madar??? 

 مادر

 مدار نشاسته

Avaz??? 
 آواز

 مَدرَ
 عوض
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یا  ملیای قومی، هخواندن، در زبانیا  ، گفتنو تلفظ ،یا دیکته ، نوشتناملاء روند یادگیریِ

عبارت به رسد؛گاه به اتمام نمی، مانند انگلیسی و فارسی، امری ابدی است و هیچطبیعی

تواند نود، میای را که بشهد که هر کلمتواند ادعا کنها نمیکسی در این زباندیگر، هیچ

گونه چراکه در این کند. درست تلفظتوان میی نوشته شده را هرکلمهیا صحیح بنویسد، و 

و حرفی واحد  ،کار بردتوان بهصدائی واحد، حروف کاملاً مختلفی را می ها برای نوشتنِزبان

 داشته باشد. نرا در کلمات گوناگو تواند صداهای کاملًا متفاوتیمی

است، چرا  ی و در مدت زمان کوتاهی میسرآساندر زبان اسپرانتو، این کار بهدر صورتی که 

توان نوشت،  و هر حرف فقط هر صدا را فقط و فقط توسط یک حرف می اسپرانتو در زبانکه 

 تیک است.یا فونِملاً آوائی الفبای زبان اسپرانتو کایعنی  – و فقط دارای یک صدای واحد است

 

 الفبای اسپرانتو آوائی بودن صددرصدِ 

 حروف صدادار 

ها همیشه و فقط دارای یک حرف صدادار وجود دارد، که هرکدام از آن 5در اسپرانتو تنها 

یز فارسی نزبان صدادار در  . خوشبختانه تمامی این حروفِاستصدای ثابت و کاملاً مشخص 

ی که در فارس کلماتز ی اهائوجود دارند. در جدول زیر حروف صدادار اسپرانتو همراه یا مثال

 :شوداند، دیده میها این حروف به کار رفتهآن

 
u o i e a 

 آ اِ ئی اُ او

ure omr iran erade ab 

 آب ارِاده ایران عمُر اوره

nur motor rig refah baba 

 بابا رفاه ریگ موتور نور
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حرف در انگلیسی  5این دارند، ولی حرف صدادار وجود  5برای مقایسه، در زبان انگلیسی نیز تنها همین 

 !(استصدای گوناگون  6 دارای هاطور متوسط هرکدام از آنیعنی به – صدای مختلف دارند 30حدود 

 د.حرف صدادار وجود دار 14ان مجاری و در زبحرف صدادار  17در زبان آلمانی 

 

 

 5بودن این  المللیینل زیر درصد ب: در جدووجود دارندهای دنیا حرف صدادار اسپرانتو در اکثریت زبان 5

 حرف اسپرانتو درج شده است:

u o i e A 

 آ اِ ئی اُ او

%81.8 %68.7 %87.1 %64.5 %86.9 

 

ها از آن مهرکدا کنار یک دیگر هم قرار گیرند، صدایحتی هنگامی که دو یا چند حرف صدادار در اسپرانتو، 

 شود:ادغام نمی دیگروجه در همهیچگردد و بهکاملاً حفظ می

iai iu ii io ie Ia 

 آئی اِ ئی اُ ئی ئیئی اوئی ئیآئی

 
 : جدول زیر را کامل کنید و با صدای بلند بخوانیدتمرین خواندن حروف صدادار

a o u e u i o a i u e 
      ئی  اِ او اُ آ

ae oi ea ia ua oa oe ou uo io iu 
      اُآ اوآ آئی اِآ اُئی آاِ

aeo ieo iao uao oiu uea aeu eio uei oae eao 
        اوآاُ آاُ ئی اِاُئی آاِاُ

 

یعنی  -بنا های گوناگون بخشها حروف صدادار مانند ساختار یا اسکلتی است، که بر روی آن

 :ندتا واژگان کاملی را فراساز گیرندقرار می -صدا حروف بی
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روی اسکلت ساختمان سوار  ره و درب و ... برگونه که دیوار و سقف و پنجهمان

صدا بر روی شوند تا بنا را کامل کنند، حروف صدادار نیز با قرارگیری حروف بیمی

 آورند:وجود میلمات زبان را بهها، واژگان یا ک)درکنار( آن

 

iai iu ii io ie ia 

 آئی اِ ئی اُ ئی ئیئی اوئی ئیآئی

kiai kiu pii kio kie kia 

 آیک اِ یک اُ یک ئییپ اویک ئیآیک

kiais kiujn piis kiom kien kian 

 نآیک ناِ یک ماُیک سئییپ یْناویک سئیآیک

 

 سیلاب یا بخش

ها یا و تعداد سیلاب ،ادار هر کلمهحروف صد یک بین تعدادبهدر اسپرانتو همیشه تناظر یک

 های موجود در آن، وجود دارد.بخش

 ,a, e, i)یعنی حروفِ  آن حروف صدادارتعداد ان دیگر، در  زبان اسپرانتو هر کلمه همیشه و دقیقاً بهبیبه

o, u:دارای سیلاب یا بخش است ،) 
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 کلمات یا واژگانِ 

 سیلابییک دوسیلابی سیلابیسه چهارسیلابی سیلابیپنج

Lokomotivo Esperanto  litaro kia la 

Vegetarismo Renesanco  gitaro  mian tra 

Esperantisto penetranto Pikaso  niajn trans 

 
 

 های قومی یا ملیدر زبان بخش یا سیلاب

، دارای )و نه حروف صدادار آن( آن صداهایتعداد سی، هر کلمه بههای ملی، مانند فارسی و انگلیدر زبان

 :لاًاست، مث« سیلاب»یا « بخش»

 بخش یا سیلاب است )آ  با  دان(سه  دارای« آبادان»در فارسی:  -

 ب دارای سه سیلاولی  –حرف صدادار است  5هرچند دارای  –  beautifulیکلمه  در انگلیسی: -

( ul if beaut)،   :یا حتی دو سیلاب است / )ləf (əbju:t ’/ که در چه کشوری و توسط )بسته به این

 چه کسی تلفظ شود(.

(، دارای i, o, u, a, eآن )یعنی حروفِ  حروف صدادارتعداد همیشه و دقیقاً بهدر  زبان اسپرانتو هر کلمه 

 orepapای دو سیلاب، و دار«( است»یا « هست»معنیِ )به sasteسیلاب یا بخش است، برای مثال، 

 دارای سه سیلاب است.«( کاغذ»معنیِ )به

شان دارای تعداد حروف ر رفته است، بهکاها فقط حروف صدادار بهر آندهمین دلیل، کلمات  زیر، که به

 سیلاب یا بخش هستند:

 دو حرف صدادار(دارای ) یکلمات دوسیلاب

Iu io ie ia 

 آئی اِ ئی اُ ئی اوئی
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 آکسان، تکیه یا اِستِرِس

ها، مانند فارسی، انگلیسی و اسپرانتو، کلماتی که دارای بیش از یک سیلاب هستند، در بسیاری از زبان

)های( دیگرِ آن کلمه، شود، یعنی نسبت به سیلابتلفظ می« تکیه»یا « آکسان»ها با های آنز سیلابیکی ا

 شوند.تر ادا میتر و قدری کشیدهقدری قوی

گیرد، مه قرار میزبان فارسی یا انگلیسی آکسان روی کدام سیلاب هر کلکلمات که در قواعد مربوط به این

ها نیز دارای استثناهای زیادی است. ولی در اسپرانتو، طبق هرکدام از آنمشتمل بر چندین صفحه است، و 

 :بدون هرگونه استثنائی آن دستوریِ یگانه16یکی از قواعد 

 ام اسپرانتو(10ی قاعده). «آخر هر کلمه استآکسان همیشه بر روی سیلاب ماقبل»

نوشته  درشتضخیم/لفظ شود، با حروف بخشی که باید با آکسان یا تکیه ت های زیر، سیلاب یا)در مثال 

 است.(شده

 :بنابراین: در کلمات دوسیلابی، آکسان یا تکیه همیشه برروی سیلاب یا بخش اول کلمه است

iu io ie ia 

 آئی اِ ئی اُ ئی اوئی

kiu kio kie kia 

 آیک اِ یک اُ یک اویک

tiu tio tie tia 

 آیت اِ یت اُ یت اویت

 

 : ...( پنج سیلابی،سیلابی، چهارسیلابی، سهتر ... )گررتیب برای کلمات بزرگ و بزو به همین ت

 

 یلابِ دوم استسسیلابی، آکسان همیشه بر روی در کلمات سه 

 ی سیلابِ سوم استسیلابی، آکسان همیشه بر رودر کلمات چهار 

  است چهارمسیلابی، آکسان همیشه بر روی سیلابِ کلمات پنجدر 

 ... 

  



 برگشت به فهرستِ مطالب 16
  
 

 سیلابی:رای محل آکسان در کلمات سهمثال بچند 

eiu aio oie uia 

 آئیاو اِ ئیاُ اُ ئیآ اوئیاِ

erigu azio kopie ruina 

 نائیور اِ یپکُ اُیزآ وگیراِ

 
 سیلابی:ارهمثال برای محل آکسان در کلمات چچند 

aeui oaio uoae auia 

 آئیاوآ اِ ئیاُ اُ ئیآ اوئیاِ

aerumi potasio usonane maturinta 

 تارینومات نِ نااوسُ اُ یسپُتا میروآئِ

 
 سیلابی:مثال برای محل آکسان در کلمات پنجچند 

oauao ieauo aieuo auuuo 

 اُ اواوآاو اُاواِآئی اُاواِآئی اُ آاُآاو

orangutano literaturo arkitekturo akupunkturo 

 رُ توآکوپونک رُ توآرکیتِک رُ تولیترِا نُ تااُرانگو

 
 «صدابی حروفِ » اسمِنام یا صدا: حروف بی

توانیم ها را با حرف صداداری ترکیب نکنیم، نمیآنهنگامی که طور که از نام این حروف پیداست، تا همان

وجود  حروفاین  نامیدن برای ی خاص و واحدیقاعده انگلیسیها را تولید کنیم. در فارسی و صدای آن

اسم  و، جیم، «ج»است، در صورتی که نام حرف ، بِ «ب» حرفِ یا اسمِ مثال در فارسی نامندارد، برای 

است، درحالی که اسم حرف  «بی»، bم حرف ترتیب، در انگلیسی نیز، نا، کاف است.... به همین«ک»حرف 

m ،«و نام حرف  ،«اِمq ،«ت:مند اساست و ... ولی در زبان اسپرانتو این امر نیز، قاعده «کیو 

 muro)میز(،  tablo، مانند شوند( ختم میo--جاکه در زبان اسپرانتو تمامی اسامی به حرف اُ )از آن   

 :، مثلگرددختم می (--oصدا نیز به اُ )حروف بی اسمِو ...، ، )عشق( amo)دیوار(، و 
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r f t s k b حرف 

ro fo to so ko bo اسمِ حرف 

 تلفظِ آن بُ  کُ سُ تُ  فُ رُ

 

 صداول حروف بیجد

 هاآن از یکی هک هستند حرفی جفت 6 رنگی، حروفشرح زیر است )عدد به 22حروف بی صدای اسپرانتو 

 (:است دارکلاهک/دارکلاه

 حرف تلفظ اسم  حرف تلفظ اسم

ko ُک k bo  ُب b 

lo ُل l co ْسُ ت c 

mo ُم m ĉo ُچ ĉ 

no  ُن n do ُد d 

po  ُپ p fo ُف f 

ro ُر r go  ُگ g 

so ُس s ĝo ُج ĝ 

ŝo ُش ŝ ho ُح h 

to  ُت t ĥo ُخ ĥ 

vo به لب پائین( هاوُ )دندان v jo ُی j 

zo ُز z ĵo ُژ ĵ 
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 الفبای اسپرانتو -2

 حرف صدادار اسپرانتو هستند( 5های تیره، )حروف داخل خانه

 {است دارلاهکک/دارها کلاهیکی از آنجفت حرفی هستند که  6 ،رنگی}حروف 

 حرف تلفظ اسم  حرف تلفظ اسم

ko ُک k a آ a 

lo ُل l bo  ُب b 

mo ُم m co ْسُ ت c 

no  ُن n ĉo ُچ ĉ 

o ُا o do ُد d 

po  ُپ p e ِا e 

ro ُر r fo ُف f 

so ُس s go  ُگ g 

ŝo ُش ŝ ĝo ُج ĝ 

to  ُت t ho ُح h 

u او u ĥo ُخ ĥ 

ŭo (بیرونهب ها گِردوُ )لب ŭ i ئی i 

vo به لب پائین( هاوُ )دندان v jo ُی j 

zo ُز z ĵo ُژ ĵ 
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  اسپرانتو الفبای بریل جدول

 واژه معنی تلفظ واژه نمونه یهواژ فارسی معادل بریل نقاط اسپرانتو حرف

A 1 آ akvo آب وُآک 

B 1-2 ب bela زیبا بِلا 

C 1-4 تس celo ْهدف لُ سِت 

Ĉ 1-4-6 چ ĉambro ْاتاق رُبْچام 

D 1-4-5 د domo ُخانه دُم 

E 1-5 ِا espero ْامید پِرُاِس 

F 1-2-4 ف floro ْگل لُرُ ف 

G 1-2-4-5 گ granda ْبزرگ رانداگ 

Ĝ 1-2-4-6 ج ĝardeno ُباغ جاردِن 

H 1-2-5 ه hundo ْسگ دُهون 

Ĥ 1-2-5-6 خ ĥemio شیمی اُخِمی 

I 2-4 یئ infano  ُکودک اینفان 

J 2-4-5 ی juna جوان یونا 

Ĵ 2-4-5-6 ی ĵaluza حسود ژالوزا 

K 1-3 ک kato  ُگربه کات 

L 1-2-3 ل lumo  ُنور لوم 

M 1-3-4 م manĝi ْخوردن جیمان 

N 1-3-4-5 ن nokto ْشب تُ نُک 

O 1-3-5 ُا okulo  ُچشم اُکول 

P 1-2-3-4 پ pano ُنان پان 

R 1-2-3-5 ر rapida یعسر راپیدا 

S 2-3-4 س suno ُخورشید سون 

Ŝ 2-3-4-6 ش ŝipo ُکشتی شیپ 

T 2-3-4-5 ت tablo ْمیز لُتاب 

U 1-3-6 او urbo  ُشهر اورب 

Ŭ 3-4-6 دار(صداهنیم) ؤ aŭto ُماشین آؤت 

V 1-2-3-6 و vento ْباد تُ وِن 

Z 1-3-5-6 ز zoo  ُوحشباغ زُا 
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  اسپرانتو الفبای بریل شکل

 

 

 

 نابینایان( یاسپرانتو )ویژه بریل های یادگیری الفبایتمرین

 

 هاآنبریل  حروف اسپرانتو توسط توضیح: تشخیص ۱تمرین 

 .در فارسی است "ج"مثل  ی آنصدا و ساخته شده 6و  4، 2، 1ف از نقاط این حر .1

 .است نیز اسپرانتو در "زیبا" یابتدای واژه و داردرا  2و  1های این حرف فقط نقطه .2

  .شودمی آغاز آن بادر اسپرانتو  "شب" یدارد. واژهرا  5و  4، 3، 1حرف نقاط  این .3

 

 

 را ذکر کنیدبگوئید و نقاط آنرا  هائی که در زیر آمده است حرف اول واژهنام : ۲تمرین 

  infano )کودک( .1

  ŝipo)کشِتی( .2

  floro )گلُ( .3

  domo)خانه( .4

  espero)امید( .5

  tablo)میز( .6

  urbo)شهر( .7
  aŭto()ماشین .8
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 کدام است هتوصیف بریل، حدس بزنید حرف مربوط خواندنبا : ۳تمرین 

 .هم است به اسپرانتو "اتاق"ی واژه ابتدای . در6و  4، 1این حرف سه نقطه دارد:  .1

 Ĉ: پاسخ

 .ستهم ه به اسپرانتو "باغ" یواژهابتدای . در 6، 4، 2، 1این حرف چهار نقطه دارد:  .2
 

 به اسپرانتو هم هست. "یدخورش" یدر ابتدای کلمهدارد. را  4و  3 ،2های این حرف فقط نقطه .3
 

 

 ، بگویید مربوط به کدام حرف استشده است نوشتهیک حرف  نقاط: ۴تمرین 

  5، 3، 1: یهانقطه .1

 o: پاسخ

  6، 4، 3: یهانقطه .2

 1 ,3 ,6 :یهانقطه .3

  1 ,3 ,4:یهانقطه .4

  1 ,2 ,3 ,4:یهانقطه .5

  1 ,3:یهانقطه .6

  1 ,2 ,3:یهانقطه .7

 

 هستند 6 ینقطه دارای حروفی کهبندی : طبقه۵تمرین 

 ,Ĉ, Ĝ, Ĥ, Ĵ: هستند 6ی نقطهارای د - اسپرانتو دارکلاهک ایدار کلاهحروف  یعنی - حروف خاص اسپرانتوتمامی  .1

Ŝ, Ŭ  را یک به یک بگوئید. این حروفنقاط 
 

 .ها را ذکر کنیدها بگوئید و نقاط آنهستند؟ نام آن 6ی دارای نقطه اسپرانتو گریکدام حروف د .2

 

 است؟چه نقاطی  های زیر دارایواژهحرف اول : ۶تمرین 

 domo ی خانه واژه .1

 5، 4، 1پاسخ:  ؟آن نقاط .d  حرف

 ĉambro ی اتاق واژه  .2

  zooشوحی باغواژه .3

  lumoی نورواژه .4

  ventoی بادواژه .5

  junaی جوانواژه .6

  katoی گریهواژه .7
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     بندی حروف اسپرانتوسیمتق: 7تمرین 

 ها را ذکر کنید.حروف صدادار اسپرانتو را بگوئید و جای نقاط هر کدام از آن .1

 را بگوئید.صدادار اسپرانتو کدام است؟ نقاط آنحرف نیمه .2

 د.ها را ذکر کنیدار معروفند را بگوئید و نقاط هر کدام از آندار یا کلاهکحروف خاص اسپرانتو که به حروف کلاه .3

 

 cترکیبی حرفِ 

طور که در زبان فارسی و همان) است« س»و « ت» ترکیب دو صدای cحرفِ 

ترکیب « ژ»و حرف  ،است« ش»و « ت»ترکیب دو صدای « چ»انگلیسی حرفِ 

 (.باشدمی« ج»و « د»صداهای 

 برای مثال:

citrono minaco pico paco acida laca واژه 

 تلفظ استْ لا یداستْآ سُتْپا سُتْپی سُتْمینا رُنُ یتْستْ

 معنی خسته ترُش صلح پیتزا تهدید لیموترش

   

 ŭ صدادار نیمهحرف 

سازد. لاب یا بخش نمیکه سیصدا( است بیصدادار )یا نیمهحرفی نیمه ŭحرف 

 ظهنگام تلف شوند، مانندها گِرد شده و کمی متمایل به بیرون میبرای تلفظ آن، لب

 .(moŭ« )مُو»( و ĝoŭ« )جُو»، (noŭ« )نُو» فارسیِ کلمات

 ف هستند:ی اسپرانتو که دارای این حرچند کلمه

ankoraŭ eŭro eŭropo antaŭ ankaŭ aŭ واژه 

 تلفظ آوْ آنکاوْ آنتاوْ  رُپُ اِوْ رُاِوْ آنکُراوْ
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 معنی یا هم، نیز قبل از اروپا یورو )واحد پول( هنوز

 

 ŭبا حرف  vتفاوت حرف 

های بالائی با لب پائین ت، که هنگام تلفظ آن دندانصدا اسبی حرفی vحرف 

( و virane« )ویرانه»(، vej« )وِی»تماس پیدا می کنند، مانند کلمات فارسیِ 

 .(vaj« )وای»

 ف هستند:ی اسپرانتو که دارای این حرچند کلمه

varo vero vojo movo avo via vi واژه 

 تلفظ وی آوی آوُ مُوُ وُیُ وِرُ وارُ

 معنی شما، تو مالِ شما/تو پدربزرگ حرکت راه حقیقت کالا

 

 هِجی کردن کلمات در اسپرانتو

 کنیم:، به صورت زیر عمل میهِجی کردن کلمات در اسپرانتوبرای 

  هجیِ آن کلمه

 به فارسی به اسپرانتو تلفظ آن به فارسی به اسپرانتو معنی آن

estas تاساِس e  so  to  a  so هست، است سُ   اِ  سُ  تُ  آ 

papero رُپِ پا po  a  po  e  ro  o  ُکاغذ پُ  آ  پُ  اِ  رُ  ا 

muro    دیوار 

tablo    میز 

amo    عشق 
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 ن است:نیز به اسپرانتو چنیی خواندن اختصارها نحوه درنتیجه،

 معنی آن ی اختصاریکلمه

به 

 اسپرانتو

تلفظ آن به 

 فارسی

 به فارسی به اسپرانتو

k.t.p.  ُکُ  تُ  پ kaj  tiel  plu و غیره 

i.a. ئی  آ inter aliaj ازجمله 

UEA او  اِ  آ Universala Esperanto-
Asocio 

 سازمان جهانی اسپرانتو

BEA بُ  اِ  آ Brita Esperanto-Asocio  بریتانیاانجمن اسپرانتوی 

UN  ُاو  ن Unuiĝintaj Nacioj سازمان ملل متحد 

t.e.   ُاِ ت tio estas یعنی، آن هست 

p.K.  ُپُ   ک post Kristo میلادیپس از )میلاد( مسیح ، 

a.K.  ُآ   ک antaŭ Kristo  پیش از )میلاد( مسیح، قبل از

 میلاد

 

 : نام حروف را بنویسید و تلفظ کنیدالفبای اسپرانتوتمرین 

h ĝ g f e d ĉ c b a حرف 

نام  آ بُ  تسُ  چُ      

 حرف

 

p o n m l k ĵ j i ĥ حرف 

نام           

 حرف
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z v ŭ u t ŝ s r حرف 

نام         

 حرف

 

 به جای کلاه حروف xحرفِ 

 – xحرفِ دار اسپرانتو وجود ندارد، کلاه رسی به حروف خاص یادر جائی که دست

، دار اسپرانتوهکلا جای کلاه حروفبهتوان را می –که در الفبای اسپرانتو وجود ندارد 

 :در کلمات فارسی ، به طریق زیرپس از حرف مربوطه قرار داد

ĉ = cx ŝ = sx ĵ = jx ĥ = hx ĝ = gx ŭ = ux 

aĉar Ŝohre Ĵila ĥane ĝuĝe Noŭ 

acxar Sxohre Jxila hxane gxugxe Noux 

 نوُ جوجه خانه ژیلا شهُره آچار

 ویسید:دار بنهلااز حروف ک زیر را بدون استفاده  اسپرانتویکلماتِ

 ی اسپرانتوکلمه (xدار )با همان کلمه بدون حروف کلاه تلفظ کلمه معنی کلمه

 cxar ĉar چار چون)که(، زیرا

 ĉiam  آمچی همیشه

 ĝoja  یاجُ حالشاد)ان(، خوش

 saĝa   مندباهوش، باخِرد، هوش

 ĵus   ای پیش لحظه

 aĵo   چیز، شیء

 ŝanĝo   تغییر
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 poŝto   پُست

 hxoro ĥoro  ( کرُ )آوازخوان()گروهِ

 Aĥemenidoj   هخامنشیان

 aux aŭ  یا

 ŭato   وات )واحدِ توان(

 :(x)بدون حرف  دار بنویسیدکلماتِ اسپرانتوی زیر را با استفاده از حروف کلاه

حروف  باهمان کلمه  تلفظ کلمه معنی کلمه

 دارکلاه

ن بدو ی اسپرانتوکلمه

 حرف دار )باحروف کلاه

x) 

 ĉie cxie اِ چی  هرجا جا،)در(همه

 malacxa  چاآمال زیبا، قشنگ

 agxo   سنِ  

 logxi   اقامت داشتن

 jxurnalo   روزنامه، ژورنال

 blankajxo   سفیده

 sxanco   شانس، اقبال

 posxtisto   چیپُست

)گروهِ( کُر عضوِ 

 )آوازخوان(

  hxorano 

 Ahxemeno   هخامنش

 aŭdi auxdi  شنیدن

 !uxa   (صدای سگ) واق!
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 طورکه گفته شد، در زبان اسپرانتو:همان

 .«آخر هر کلمه استآکسان همیشه بر روی سیلاب ماقبل»

 (ی گرامری آنقاعده 16، از ام اسپرانتو10ی )قاعده 

 

که باید را  لمهکاز هر  نخست، زیر سیلاب یا بخشیسطر ی هامانند کلمههای آکسان: تمرین

 :کنید ظفتوجه به آن، به طور صحیح کلمات را تلیا تکیه ادا شود، خط بکشید و با  نا آکساب

 تمرین خواندن کلمات دوسیلابی ) آکسان روی سیلاب اول(

tises tases toses nisfi nasfi nosfi naif 

ĵeti ĵeto ĵetos ĵetas ĵetis ĵetu kaŭzo 

lerni lernas lernos legi legas kovri kovros 

 

 تمرین خواندن کلمات سه سیلابی ) آکسان روی سیلاب دوم(
itruins istruins taszisek gareka rotavor lafabA 

nodoLon noraTeh paperoj prefere redakti Signifo 

aĉeti maŝino panerojn prepari regulo Sinjoro 

 

 (سومسیلابی ) آکسان روی سیلاب  چهارتمرین خواندن کلمات 
toisinstru notilernan toranEspe napleakvo Volapuko melodio 

 

 (چهارمسیلابی ) آکسان روی سیلاب  پنج تمرین خواندن کلمات
instruistino loditelevi totisEsperan noravegeta aviadilo lokomotivo 

vegetalisto kapitalismo Esperantujo esperantaro instruistaro volapukisto 
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 از فارسی تا ... اسپرانتو -3

 

 زبانان طراحیفارسی و برای فارسی در روش یا متد مورد استفاده در این جزوه، که به زبان

ی حداکثری برای آموزش زبان اسپرانتو شده است، سعی شده تا از زبان فارسی استفاده

ی نوشتن و رانتو و نحوهبشود. از این رو در ابتدا، برای مسلط شدن کامل بر الفبای اسپ

زبان فارسی را با الفبای اسپرانتو گیریم که چگونه یاد میخواندن کلمات و متون آن، ابتدا 

الفبای اسپرانتو  توسطزبان فارسی  و خواندن عنی نوشتنمبه «فارسانتو»: و بخوانیم بنویسیم

ژگان و متون اسپرانتو با مسلط شدن بر فارسانتو، خواندن و نوشتن یا تلفظ و املای وا است.

تر تر و سادهالفبای اسپرانتو از الفبای فارسانتو بسیار آسانبسیار ساده خواهد شد، چراکه 

 است.

که در آن ، گیریمکمک مینیز « پِرسانتو»از با فراگیری زبان اسپرانتو، همراهی بعد، در مرحله

ستفاده گردد، به ترتیبی که ات فارسی اهای زبان اسپرانتو در کلمشود از پایانهسعی می

طور که ، همانکاملاً مشخص گردد. برای مثال ی فارسی در پرسانتوهویت دستوری هر کلمه

که به فارسانتو « آب»ی فارسی است، بنابر این واژه o-ی اسم در زبان اسپرانتو نهپایا دیدیم،

«ab »صورت را بهسپرانتو( آنهای اشود، در پِرسانتو )فارسانتو همراه با پایانهنوشته می

«ab.o »از کلمات پرسانتو در واقع در اسپرانتو استفاده خواهیم کرد: یعنی اگر  نویسم.می

ی ندانیم، همان کلمهدر مراحل نخست فراگیری اسپرانتو ای فارسی را معادل اسپرانتوی واژه

« آب»ی مختص ، ریشهنویسیم. و در نهایت، در اسپرانتوی اسپرانتواش میفارسی را با پایانه

 «.akv.o»آوریم: ی اسم میبا پایانه ،است« -akv»که را، 

 های زیر توجه کنید:به مثال
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 اسپرانتو پرسانتو فارسانتو فارسی

 avaze  ĥub avaz.o  ĥub.a kant.o bon.a خوبآوازِ 

 ĥub neveŝtyn ĥub.e skrib.i bon.e skrib.i نوشتن  خوب

 Ej ĥub bija! Ej ĥub.o بیا! ،خوباِی 
ven.u!! 

Ho bon.ul.o, 
ven.u! 

عنوان صفت، در فارسی، هنگامی که به« خوب»ی شکل کلمه ،شودطور که ملاحظه میهمان

گیری از بهرهرسانتو با کند، ولی در پِ تغییری نمی هیچ ،رودکار میبهیا حتی اسم قید 

ی انهپای a- در اسپرانتو ود:شمی انتو، هویت دستوری آن کاملاً مشخصی اسپرهاپایانه

 ی اسم است.پایانه o-و  قید یپایانه e- ،صفت

 

 (Farsantoنوشتن فارسی با الفبای اسپرانتو: فارسانتو )

طور قراردادی از جاکه در اسپرانتو صدای اَ وجود ندارد، برای نشان دادن این صدا در فارسانتو، بهاز آن

 کنیم:استفاده می -ارد نتو وجود ندکه در الفبای اسپرا - yحرفِ لاتین 

 syrab pyrynde syramyd dyr sybr ybr 

 اَبر  صَبر دَر سَرامَد پرََنده سَراب

 

A آ 
 

Y َا 
 

 تمرین فارسانتو:

avaz آواز yvyz عَوض vyzan وَزان 

sad صاد syd صَد dyrs دَرس 

myd  mad  dymavynd  

ynar  anra  rysa  
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nader  nydar  dara  

madyr  mydar  damyn  

Symane  Mystane  Myhsa  

syrdar  syrdyr  sader  

ysyr  asar  syrab  

 

 خاص فارسانتو )که در اسپرانتو وجود ندارند( سه حرف

y w q :حروف غیرِ اسپرانتو 

 استفاده برای: ق، غ (8)ایستِ حلقوییا ؤ  ع )فتحه( اَ

 مثال: قامت    غنیمت،    رؤیا     مَعشوق،    اَحمد   ،     ترننَس
Yhmyd, Nystyryn rowja, mywŝuq qamyt, qynimyt 

 کلمات فارسانتوی این جدول را به فارسی بخوانید و بنویسید:

sur soŭqat iman eradi syd zijad 

 زیاد سَد، صدَ اِرادی ایمان اتغسُو سور

duq dolme mewmari gereftyn kym dadyn 

   قفات ا   

qoqnus Sohrab qir 9efaqtte kymakan fyravan 

      

bustan mordab dirĝuŝ emruz dyqiqe damdari 

      

qu qormesybzi fynanapyzir mandyni mywni manai 

      

                                                           
 

المللی ای بین( که در الفبglota halto aŭ glota plozivo/glottal stop or glottal plosiveانسدادِ چاکنائی )قَوی یا حل ایستِ  8

 شود.نشان داده می ʔفونتیک با علامت 

 نویسیم.ار میی تشدید، حرف مربوطه را دوبجادر فارسانتو به  9
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quri ewmal hyjati Symane ywmal qafije 

      

 رها ثمر صدایت ویدئو مرتبط راهکوره

      

 دانکاه اثر صداقت طوراین لفزُ فولاد

  intoŭr    

 شقعا شوقعمَ شقعِ عشقی اقش عُ عاشقانه

 (w)oŝŝaq  (w)eŝq mywŝuq (w)aŝeq 

 ساربان نوا ارتباط گاهی گنبد درپوش

      

 رفعا راً وفُ عرفان دیدنی عُرف معروف

    foŭryn (w)aref 

 نیانساما سنندج بِسامان دیرینه عُرفا پوشپشمینه

      

 

با الفبای فارسی خوانید و ب -ی سهراب سپهری است که سروده –اشعار زیر را 

 بنویسید:

 Zendegi ĉizi nist, ke lybe taqĉeje 

adyt, yz jade myno to beryvyd. 

 

Yz ĉe del-tyng ŝodi? Delĥoŝi-ha kym 
nist: mysylyn in ĥorŝid, kudyke 

pysfyrda, kyftyre an-hyfte! 

 Ĉe yhymmijjyt daryd, gah ygyr 
mirujynd qarĉ-haje qorbyt? 



 برگشت به فهرستِ مطالب 33
  
 

 

Vy ĉenan bi-tabym, ke delym 
miĥahyd bedyvym ta tyhe dyŝt, 

beryvym ta syre kuh. 

 Dur-ha avaist, ke myra miĥanyd. 

 

Qytre-ha dyr ĝyrijan, byrf byr duŝe 

sokut, vy zyman ruje sotune fyqyrate 
gole jas. 

 Ta ynari tyryki byr-midaŝt, dyst 

fyvvareje ĥaheŝ miŝod. 

 

فارسی با ه  فارسانتو )ب -که از سایه )هوشنگ ابتهاج( و حافظ است  –اشعار زیر را 

 ( بنویسید:الفبای اسپرانتو

 مژده بده، مژده بده، یار پسندید مرا،

 آینه در آینه شد: دیدمشُ، دید مرا.
 

 خیزم،، کز سرِ جان بری وصل تو کومژده

 طایرِ قُدسمُ، از دامِ جهان برخیزم.
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 :های زیر مقایسه و تصحیح کنیدها را با پاسخهای خود، آنلطفاً پس از نوشتن پاسخ

 ها:پاسخ

Moĵde bede, moĵde bede, jar pysyndid myra, 

Ajne dyr ajne ŝod: didymyŝo, did myra. 

Moĵdeje vysle to ku, kyz syre ĝan byr-ĥizym, 

Tajere qodsymo yz dame ĝyhan byr-ĥizym. 

 

Dyr hyme dejre moqan, nist ĉo myn ŝejdai, 

Ĝame ĝai geroje bade vo dyftyr ĝai. 

 

 کسان صحیحبا آ واژگان اسپرانتو خواندن تمرین مفصلِ -4
د دارند، بنابر این تلفظ کلمات در زبان فارسی وجو ،های زبان اسپرانتواها یا واجبختانه تمامی صداها، آوخوش

در دیگر در کنار یکصدا ف بیدو یا چند حرتلفظ فقط  ممکن و آسان است.زبانان ما فارسیبرای  ،اسپرانتو

چند بار . ، چرا که در فارسی چنین کلماتی نداریمآسان نباشدمان خیلی شاید در آغاز برای ،های اسپرانتوواژه

تر بهتر و سریع دی بهبسیار زیا، کمک )مرجحا  یا صدای بلند و شمرده( کلمات این بخشصحیح خواندن و تلفظ 

 ی این واژگان مد نظرراگیری معانی همهف ،د. البته که در این مرحلهکنمی های اسپرانتوتلفظ کردن تمامی واژه

 سازد.تر میها را در آینده آسانفراگیری آن ،هانگاهی به معانیِ آنتن نیمنیست، هرچند انداخ

بخش یا سیلابی که  - است نوشته شدههم  به فارسی ا کههتلفظ آنی نحوهو  –در تمامی کلمات اسپرانتو زیر 

با حروف ها،  یا بخش ماقبل آخر آن یلابیعنی ستر( تلفظ شود، باید با آکسان )یعنی کمی بلندتر و کمی کشیده

 :نوشته شده است( ضخیم

 شوند:سیلابی که با آن ساخته میدو و کلماتی oحرف 

 معنی آن تلفظ آن اسپرانتو دوسیلابیِ کلمه 

homo ُانسان، بشر مُه 

rozo ُرُز، گل سرخ زُر 

mono ُپول نُ م 

robo ُپیراهن )زنانه( بُر 

oro ُطلا رُ ا 

koro ُلب، دلق رُک 
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horo ُساعت )واحد زمان( رُه 

dormo ُخواب مُدر 

pordo درب دُ پُر 

 

 دیگرصدا کنار یکدو یا چند حرف بی

یک از کلمات جا که چنین امری در هیچها قرار دارد؛ از آنصدا در ابتدای آندو یا سه حرف بی ،در برخی از کلمات اسپرانتو

زبانان سخت بنماید، ولی با اندکی تمرین، گونه کلمات برای ما فارسیابتدا شاید تلفظ اینوجود ندارد، در  –و یا عربی  –فارسی 

 ی تلفظ این نوع کلمات نیز مهارت لازم را پیدا کرد:توان در نحوهمی

 معنی آن های غلط آنتلفظ آن صحیحِ  تلفظ اسپرانتو دوسیلابیِ کلمه 

skolto  ُْپیشاهنگ تُ سِکلُْ تُ، اِسکلُْ تُ سْکل 

stovo ُاُجاق وُ سِتُوُ، اِستُ وُ سْت 

globo ُکُره بُ گلُُ بُ، گِلُ بُ گْل 

ŝtono  ُْسنگ نُ اشِتُنُ، شتُِ  نُ شت 

ŝtormo طوفان مُاشِتُْرمُ، شتُِر مُشتُْر 

ŝtofo ُپارچه فُ اشِتُفُ، شِتُ فُ شْت 

krono ْتاج نُ کُرُنُ، کِرُ نُرُک 

 

 ا انتهای کلمات اسپرانتو نیز باشد، مانند: ت در وسط یدیگر ممکن اسصدا کنار یکوجود چند حرف بی

 معنی آن های غلط آنتلفظ آن صحیحِ  تلفظ اسپرانتو دوسیلابیِ کلمه 

nombro تعداد نُمبِرُ، نُمبرُُ  رُبْنُم 

ombro سایه بِرُاُم رُبْاُم 

ostro صدف ترُِ اُس رُ تْ اُس 

ostrojn هاراصدف ترُِینْاُس رُینْتْ اُس 
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 شوندسیلابی که با آن ساخته میو کلمات سه oحرف 

 معنی آن تلفظ آن واسپرانت سیلابیِ سهکلمه 

koloro ُرنگ رُ لُک 

odoro ُبو رُ دُا 

ordono دستور، امر نُ دُاُر 

motoro ُموتور رُتُم 

ŝoforo ُراننده، شوفر رُ فُش 

komodo ُکُمد دُ مُک 

ozono ُگازِ( اُزون، اوزون نُزُا( 

fosforo ْفُسفر )عنصر( رُ فُفُس 

kolono ُستون نُ لُک 

Londono لندن )پایتخت انگلستان( نُ دُ لُن 

 

 دیگرصدا کنار یکدو یا چند حرف بی

 معنی آن های غلط آنتلفظ آن صحیحِ  تلفظ واسپرانت سیلابیِ سهکلمه 

kolostro ُآغوز )شیرِ اولِ مادر( ترُِ لُسْکُ ترُْ لُسْک 

 

 شوندسیلابی که با آن ساخته می و کلمات چهار oحرف 

 معنی آن تلفظ آن تواسپران سیلابیِ چهارکلمه 

Solomono ُسلیمان نُ مُسُل 

komodoro ُنظامی(ی دریادار )درجه رُدُکُم 
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 شوندو کلمات دوسیلابی که با آن ساخته می aحرف 

 معنی آن تلفظ آن اسپرانتو دوسیلابیِ کلمه 

pano نان نُ پا 

sako ساک، کیسه کُ سا 

sablo شِن لُ ساب 

akvo آب وُآک 

patro پدر رُ پات 

kanto آواز تُکان 

 

 دیگرصدا کنار یکدو یا چند حرف بی

 معنی آن های غلط آنتلفظ آن صحیحِ تلفظ اسپرانتو دوسیلابیِ کلمه 

branĉo ْشاخه، شعبه چُ بِران چُ بْران 

frato ْبرادر تُ فِرا تُ راف 

floro ُگلُ رُ فلُُ، رُفِلُ رُ فْل 

planto ْگیاه تُ پِلان تُ لانْ پ 

flanko ْطرف، رو کُ فِلان کُ لانْف 

 

 شوندسیلابی که با آن ساخته میو کلمات سه aحرف 

 معنی آن تلفظ آن اسپرانتو سیلابیِسهکلمه 

banano موز نُ نابا 

robajo ُرُباعی یُ بار 

oranĝo ُپرتقال جُرانا 
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anaso مرغابی، اردک سُ ناآ 

aromo رایحه، بوی خوش مُرُآ 

 

 دیگرصدا کنار یکدو یا چند حرف بی

 معنی آن های غلط آنتلفظ آن صحیحِ تلفظ اسپرانتو سیلابیِسهکلمه 

stomako ُْمعده کُ مااِستُ کُ ماست 

fratino ْخواهر نُ تیفِرا نُ تیارف 

 

 شوندو کلمات چهارسیلابی که با آن ساخته می aحرف 

 معنی آن تلفظ آن اسپرانتو لابیِسیچهارکلمه 

ananaso آناناس سُ ناآنا 

aparato دستگاه، آپارات تُراآپا 

salamandro سمندر درُْ مانْسالا 

 

 شوندو کلمات دوسیلابی که با آن ساخته می eحرف 

 معنی آن تلفظ آن اسپرانتو سیلابیِ دو یهکلم

revo ِپردازیرؤیابافی، خیال وُر 

vero ِقیقتح رُ و 

tero ِزمین رُ ت 

semo ِبذر مُ س 

bebo ِنوزاد، کودک بُ ب 

 

 دیگرصدا کنار یکدو یا چند حرف بی
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 معنی آن های غلط آنتلفظ آن صحیحِ تلفظ اسپرانتو دوسیلابیِ کلمه 

ventro ْشکم ترُِ وِنْ ترُ وِن 

ekster ْخارج )از( ترِاکِسِترِ، اِکِس ترِاِکْس 

cepo   ِیازپ پُ تِسِ پُ تْس 

celo ِهدف لُ تِسِ لُ تْس 

 

 شوندسیلابی که با آن ساخته میو کلمات سه eحرف 

 معنی آن تلفظ آن اسپرانتو سیلابیِی سهکلمه

leono ِشیر )حیوان( نُ اُل 

leporo ِخرگوش صحرائی رُ پُل 

pasero گنجشک رُ سِپا 

ter-pomo زمینیسیب مُپُتِر 

legomo ِبار )سبزیجات( تره مُگُل 

ŝorbeto ای یخی(سُربتِ )دسرِ میوه تُ بِشُر 

 

 دیگرصدا کنار یکدو یا چند حرف بی

 معنی آن های غلط آنتلفظ آن صحیحِ تلفظ اسپرانتو سیلابیِسهکلمه 

klereco ِفکری روشن سُترِکِلِ تسُْ رِکْل 

tremado ِلرزش )مداوم( دُ ماتِرِ دُ ماتْر 

steleto ِْی کوچکستاره تُ لِ ستِِتُ، لِتِاسِ تُ لِست 

fenestro ِپنجره ترُِ نسِفِ ترُْ نسِْف 

ter-globo  ی زمینکُره بُ گُلُبُ، ترِگِلُتِر بُ گْلُتِر 
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Amsterdamo ْآمستردام )پایتخت هلند( مُداآمِستِر مُداتِرسْآم 

 

 شوندو کلمات چهارسیلابی که با آن ساخته می eحرف 

 معنی آن ظ آنتلف اسپرانتو سیلابیِی چهارکلمه

Esperanto ِاسپرانتو تُراناِسپ 

telefono ِتلفن نُ فُتِل 

Inter-reto ی جهانیاینترنت، شبکه تُ رِاینتِر 

 

 شوندسیلابی که با آن ساخته میدو و کلمات iحرف 

 معنی آن تلفظ آن اسپرانتو سیلابیِ دو یهکلم

ilo وسیله، ابزار لُئی 

filo فرزندِ( پسر لُ فی( 

viro مَرد رُ وی 

  lito خواب، بسترتخت تُ لی 

fiŝo ماهی شُ فی 

birdo پرنده دُبیر 

piro گلابی رُ پی 

ŝipo کَشتی پُ شی 

libro کتاب رُلیب 

lipo لبَ پُ لی 

 

 دیگرصدا کنار یکدو یا چند حرف بی
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 معنی آن های غلط آنتلفظ آن صحیحِ تلفظ اسپرانتو دوسیلابیِ کلمه 

fingro ْانگشت گرُِ فین رُ گْفین 

cigno قو نُ ، سیگنُتِسیگ نُ تْسیگ 

stiri رانندگی کردن، هدایت کردن ریسیتیری، ستِیری، اِستی ریستْی 

scii دانستن ایسیتسیای، ستِسیای، اِستسی ئیسْتْسْی 

lingvo ْزبان وُلینْگِ وُلینْگ 

 

 شوندسیلابی که با آن ساخته میو کلمات یک uحرف 

، «عود»)ضمیر شخصی(، « او»در کلمات فارسی « و»یا « عو»، «او»دقیقا  مانند تلفظ حرف یا صدای  uادار تلفظ حرفِ صد

 اند.شویم که با این حرف صدادار ساخته شدهسیلابیِ اسپرانتو آشنا میی یکاست. در جدول زیر با چند واژه« لبَو»و « سود»

 معنی آن تلفظ آن اسپرانتو سیلابیِیک یهکلم

nu خبُ نو 

sur رویِ )سطحِ(، رو سور 

sub زیرِ، تحتِ  سوب 

dum که، درحینِ درطولِ، مادامی دوم 

du 2دو،  دو 

 

 شوندسیلابی که با آن ساخته میو کلمات دو uحرف 

 معنی آن تلفظ آن اسپرانتو سیلابیِ دو یهکلم

nubo ابر بُ نو 

suno خورشید نُ سو 

luno ی( ماه )کُره نُ لو 

unu یک نواو 
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ungo ْناخن گُ اون 

urso خرس سُ اور 

lumo نور، روشنائی مُلو 

hundo سگ دُ هون 

muso موش سُ وم 

buŝo دهان، کام شُ بو 

ruĝa قرمز، سرخ جارو 

 

 دیگرصدا کنار یکدو یا چند حرف بی

 معنی آن های غلط آنتلفظ آن صحیحِ تلفظ اسپرانتو دوسیلابیِ کلمه 

ŝnuro طناب رُ شنو، اِ رُشِنو رُ شْنو 

blua آبی )رنگ( آبلِوآ، بلُوآ، بولو آبْلو 

frukto ْمیوه، ثمَر تُ فِروکْ تُ، فْوروکْ  تُ فْروک 

punkto ْْنقطه، نکته تُ پونکِْ تُ پونک 

flugo پرچم، بیرق گُ فولوگُ، فِلو گُ فْلو 

plumo قلم مُ پُلومُ، پولومُ، پِلو مُپْلو 

flari تشمام کردنبو کردن، اس ریفِلا ریفْلا 

Pluto ی( پلوتون)سیاره تُ پولوتُ، پُلو تُ پْلو 

 

 شوندسیلابی که با آن ساخته میو کلمات سه uحرف 

 معنی آن تلفظ آن اسپرانتو سیلابیِسه یهکلم

urtiko گَزنَه )گیاه( کُ تیاور 
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kubuto آرنج تُ بوکو 

Usono ی آمریکاآمریکا، ایالات متحده نُ سُاو 

lokusto ُملخ تُ سْکول 

okulo ُچشم، دیده لُکوا 

numero شماره، نمره رُمِنو 

nebulo ِمِه لُ بون 

turismo گریگردی، گردشتوریسم، جهان مُریستو 

turisto گرگرد، گردشتوریست، جهان تُ ریستو 

umamo اومامی )پنجمین مَزه( مُ مااو 

kuseno کوسَن، بالش نُ سِ کو 

Venuso ِوس، زهُرهی( ون)سیاره سُ نوو 

tulipo لاله پُ لیتو 

insulo جزیره لُ سواین 

naturo طبیعت رُ تونا 

testudo ْپشتلاک دُ توتِس 

parfumo عطر مُ فوپار 

burĝono جوانه نُ جُبور 

Neptuno ِی( نپتون)سیاره نُ تونپ 

 

 دیگرصدا کنار یکدو یا چند حرف بی

 معنی آن های غلط آنتلفظ آن صحیحِ تلفظ اسپرانتو سیلابیِسهکلمه 

strukturo ْساختار رُتواِسْتْروکْ رُتوسْتْروک 
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sciuro سَنجاب رُ اورُ، اِستسیاوسِتسی رُ اوسْتْسْی 

sputniko ْاِسپوتنیک، قمرِ مصنوعی کُ نیاِسْپوتْ کُ نیسْپوت 

studento دانشجو تُ دِنْاِسْتو تُ دِنْسْتو 

cunamo سونامی تسونامی، مُ نامُ، سوناتِسو مُ ناتْسو 

 

 شوندسیلابی که با آن ساخته میو کلمات چهار uحرف 

 معنی آن تلفظ آن اسپرانتو سیلابیِچهار یهکلم

komputilo کامپیوتر، رایانه لُ تیکُمْپو 

utopio ُی فاضلهشهر، مدینهآرمان اُ پیاوت 

respubliko ْجمهوری کُ لیرِسْپوب 

umbiliko ناف کُ لیاومْبی 

 

 دیگرصدا کنار یکرف بیدو یا چند ح

 معنی آن های غلط آنتلفظ آن صحیحِ تلفظ اسپرانتو سیلابیِچهارکلمه 

kuracado مداوا، شفا)دادن( دُ ساکورا دُ تْساکورا 

 

 شوندسیلابی که با آن ساخته میو کلمات پنج uحرف 

 معنی آن تلفظ آن اسپرانتو سیلابیِپنج یهکلم

akupunkturo ْْطبِ سوزنی رُ توآکوپونک 

arkitekturo ِْمعماری رُ توآرکیتک 

agrikulturo  ْکشاورزی رُ توآگرْیکول 

literaturo ادبیات رُ تولیتِرا 

orangutano اورانگوتان نُ تااُرانگو 
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 دیگرصدا کنار یکدو یا چند حرف بی

 معنی آن های غلط آنتلفظ آن صحیحِ تلفظ اسپرانتو سیلابیِپنجکلمه 

revolucio ِانقلاب اُ سیرِوُلو اُ تسْیوُلور 

kuracistino دکتر، پزشکِ زنخانم نُ تیکوراسیس نُ تیکوراتْسیس 

 

  ŭصدادار حرف نیمه

 است« وغاتسُ »و « ورا فُ»، «جوُ»، «نُو»در کلمات فارسی « و»دقیقا  مانند تلفظ حرف یا صدای  ŭصدادار نیمهتلفظ حرفِ 

(soŭqat, foŭryn, ĝoŭ, noŭ) شویم که با این حرف صدادار سیلابیِ اسپرانتو آشنا میی یکزیر با چند واژه. در جدول

« و»حرف  به فارسی از vی تلفظ حرف دادن نحوهطور قراردادی برای نشانجا بهگونه که گفته شد، در ایناند. همانساخته شده

 کنیم.استفاده می« ؤ»از حرف  ŭدادن حرف و برای نشان

 

 شونده میسیلابی که با آن ساختو کلمات یک ŭصدادار حرف نیمه

 معنی آن تلفظ آن اسپرانتو سیلابیِ یک یهکلم

naŭ 9نُه،  ناؤ 

aŭ یا آؤ 

kaŭ و/یا کاؤ 

 

 شونده میسیلابی که با آن ساختو کلمات دو ŭصدادار حرف نیمه

 معنی آن تلفظ آن اسپرانتو سیلابیِ دو یهکلم

aŭdi شنیدن دیآؤ 

Miaŭ! میو! میاو! )صدای گربه( آؤمی 

ankaŭ چنینهم، نیز، هم کاؤآن 

antaŭ قبل )از(، پیش )از(، جلوی تاؤآن 
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morgaŭ فردا گاؤمُر 

 

 شونده میسیلابی که با آن ساختو کلمات سه ŭصدادار حرف نیمه

 معنی آن تلفظ آن اسپرانتو سیلابیِسه یهکلم

Eŭropo ِاروپا پُرُاؤ 

hodiaŭ ُامروز آؤدیه 

hieraŭ دیروز راؤئِهی 

ankoraŭ ْچنانهنوز، هم راؤکُ آن 

anstataŭ جایِ، درعوضِ )حرف اضافه( به تاؤتاآنس 

 شوندخته میسیلابی که با آن ساو کلمات چهار ŭصدادار حرف نیمه

 معنی آن تلفظ آن اسپرانتو سیلابیِچهار یهکلم

Aŭstralio اُسترالیا اُ لیآؤسْتْرا 

reŭmatismo رُماتیسم مُ تیسرؤِما 

aŭskultanto شنونده تُ تانآؤسْکول 

anstataŭe ْجایِ، درعوضِ )قید( به ؤِ تاتاسْآن 

dinosaŭro  ُدایناسور رُ ساؤدین 

 شوندته میسیلابی که با آن ساخو کلمات پنج ŭصدادار حرف نیمه

 معنی آن تلفظ آن اسپرانتو سیلابیِپنج یهکلم

aŭstraliano ْفردِ( استرالیائی نُ آرالیآؤسْت( 

eŭropanaro اروپائیان رُ نااِؤرُپا 

aŭskultantaro شنوندگان رُ تاآؤْسکولتان 

anstataŭanto ْشخصِ( جانشین تُ آناتاؤستْآن( 
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 زبان اسپرانتوگرامر  -5
ی در تلفظ و لمشک القاعده دیگر هیچای تفصیلی آشنا شدیم و علیگونهجا با خواندن و نوشتن اسپرانتو، بهتا این

می، مانند انگلیسی، فرانسوی، وهای ملی یا قچیزی که تصور آن در زبان –املای زبان اسپرانتو نخواهیم داشت 

 .، اگر غیرممکن نباشد، بسیار دشوار استفارسی و غیره

ی بنیادی قاعده 16شویم، که کل آن مشتمل بر حال با دستور زبان یا گرامر این زبان آسان و منطقی آشنا می

متن کامل این قواعد نیز به اسپرانتو و  آموزیم.همین جزوه میمطالب ها را در طول اسپرانتو است، و تمامی آن

 این جزوه آمده است. 30قسمت فارسی در 

 آشنائی با چند کلمه

Kiu?* 
)نام یا ضمیر را  کسیکی، چه

 پرسد(می

est.i** یا فعل بدون بودن )مصدر فعل ،

 (زمان

mi  من est.is*** (گذشته)فعل زمان  بود 

vi  تو، شما est.as*** )هست )فعل زمان حال 

ŝi )او )مونث est.os*** (آینده)فعل زمان  خواهد بود 

li  )او )مذکر   

 . یو(کی :)نه اوکیدر تلفظ صحیح این کلمه دقت کنید:    *

 ی افعالمصدر و سه زمان ساده هایپایانه
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 زمان( است، مثل:ی مصدر )یا فعل بینشانه  i--ی پایانه **

 est.i بودن، هستن، استن instru.i درس دادن leg.i خواندن، مطالعه کردن

 ven.i آمدن lern.i یاد گرفتن skrib.i نوشتن، نگاشتن

 

 os--ی و پایانهست گرِ فعل زمان حال انمایان as--ی پایانه ت،گذشته اسی فعل زمان دهندهنشانه is--ی  پایانه ***

ی زیر و ترتیب قرارگرفتن ، به حروف صدادار دو کلمهتر در خاطرتان بماندکه راحتعلامت فعل زمان آینده است. برای این

 دیگر توجه کنید:ها در کنار همآن

gitaro  Pikaso 

or   at   ig os  a k  i P 

i   a   o i   a   o 

is   as   os  is   as   os  

--is   --as   --os --is   --as   --os 

 آینده    حال    گذشته آینده    حال    گذشته

 چند مثال:

 is-- گذشته as-- حال os-- آینده

 .Mi est.is من بودم. .Mi est.as من هستم. .Mi est.os من خواهم بود.

 .Mi ven.is من آمدم. .Mi ven.as آیم.من می .Mi ven.os من خواهم آمد.

 Li lern.os.  Li lern.as.  Li lern.is. 

 Vi leg.os.  Vi leg.as.  Vi leg.is. 

شما   شما خواهید نوشت.

 نویسید.می

شما   

 نوشتید.

 

من درس   من درس خواهم داد

 دهممی

من درس  

 دادم

 

ی ه پایانهدر زبان اسپرانتو از این س هر فعلیبیان سه زمان  ، برایبدون هرگونه استثنائیبنابر این، 

 ، مانند انگلیسی، محال است(.قومی ملی یا هاینگیریم )چیزی که حتی تصور آن در زباآسان بهره می
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نشان جداکردن و ز نقطه ).( برای ادر این جزوه، طور که در بالا ملاحظه شد: همانتوجه: 

واژها در ی هر کلمه استفاده شده است. تکدهندهتشکیل «یواژهاتک»دادن اجزاء یا 

شوند، می ایستاهاها و تککلمات، آوندها )پیشوندها و پسوندها(، پایانهیریشهاسپرانتو شامل 

، مجلات و است، که در متون یعیطب آشنا خواهید شد. در این جزوه هامرور با تمامی آنکه به

و  کیفکبه ت یاجیندارند، احت یآموزش یسپرانتو، که جنبهنوشته شده به زبان ا هایکتاب

 .ستیاجزا ن نینشان دادن ا

 

 ?Kiu estas vi« شما کیستید؟»: مکالمه

 مکالمه

- Mi est.as Yhmydreza. Kiu est.as vi? کسی هستید شما؟ من هستم احمدرضا. چه  

- Mi est.as Saman*.                                      من هستم سامان.

- Kiu est.as li? کسی هست او؟                                                          چه     

- Li est.as Saman.                                       هست سامان.    او  

- Mi est.as Saman. Kiu estas vi? کسی هستید شما؟      من هستم سامان. چه   

- Mi est.as Firuze.                                                هستم فیروزه.    من  

- Kiu est.as ŝi? او؟                                                هست کسیچه                          

- Ŝi est.as Firuze.                                           هست فیروزه             او  

Kiu? کسی؟(  )کی؟ چه   
- Yhmadreza, Saman, Firuze, … 

 

- Mi, vi, ŝi, li, … 

 

 تمرین: پاسخ دهید
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1- Kiu estas vi? Mi …… 
 

2- Kiu estas ŝi? Ŝi …… 
 

3- Kiu estas li? Li  .….. 
 

4- Kiu estas mi? Vi ….. 

 ?…Ĉu«  آیا؟»سوال با 

Ĉu…..? .......؟(     آیا)  
Jes, 
……….. 

 ....……آری، 

Ne, ………  ،خیر……… 

 

ست، کافی است ا« نه» یا« آری»شان برای ساختن جملات پرسشی یا سوالی، که جواب یا پاسخ

  ی  خبری:جمله ابتدای

 را قرار دهیم، «( آیا»)به معنیِ «  Ĉu »ی کلمه .1

 آخر جمله علامتِ سوال بگذاریم و  .2

 را با لحنِ پرسشی بخوانیمآن .3

 مانند:

 ?Ĉu mi est.as Yhmydreza ضا هستم؟آیا من احمدر

 اگر پاسخ مثبت باشد:

، و پس از آن کاما نویسیمرا می گوئیم/می( «آری/بله»معنیِ )به« Jes »ی نخست، کلمه .1

 گذاریم.)،( می

 .نویسیمگوئیم/میرا می Ĉu پس از  ی خبریِسپس، جمله .2

 گذاریم.در انتهای جمله، نقطه می .3

 مانند:

 .Jes, mi est.as Yhmydreza ضا هستم.من احمدر ،آری/بله
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 اگر پاسخ منفی باشد:

کاما )،(  و پس از آن م،یسینویم/میگوئ یرا م«( نه/خیر») یِمعنبه «Ne» ینخست، کلمه .1

 .میگذاریم

 کنیم.میی منف –ز فعل آن قبل ا neیا گذاشتن  –را  Ĉuی خبری پس از سپس جمله .2

 .گذاریمدر انتهای جمله نقطه می .3

 ند:مان

 خیر/نه، من احمدرضا نیستم.

 من حامد هستم.

Ne, mi ne est.as Yhmydreza. 

Mi estas Hamed. 

 

 منفی کردن افعال و جملات

ی نَفیِ  را قبل از فعل بنابر این در زبان اسپرانتو برای منفی کردن فعل یا جمله، کافی است کلمه

 ارد(، مثل:های فعل مصداق دقرار دهیم )این امر برای تمامی زمان

 is-- گذشته as-- حال os-- آینده

 .Mi est.is من بودم. .Mi est.as من هستم. .Mi est.os من خواهم بود.

 Mi ne من نخواهم بود.
est.os. 

 Mi ne من نیسم.
est.as. 

 .Mi ne est.is من نبودم.

 .Mi ven.is من آمدم. .Mi ven.as آیم.من می .Mi ven.os من خواهم آمد.

 Mi ne نخواهم آمد. من
ven.os. 

 Mi ne آیم.من نمی
ven.as. 

 Mi ne من نیامدم.
ven.is. 

 Li lern.os.  Li lern.as.  Li lern.is. 

 Li ne 
lern.os. 

 Li ne 
lern.as. 

 Li ne lern.is. 

 Vi leg.os  Vi leg.as  Vi leg.is 
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شما نخواهید 

 خواند.

  شما نخواندید.  خوانید.شما نمی 

ما خواهید ش

 نوشت.

 .Vi skribis شما نوشتید.   نویسید.شما می 

شما نخواهید 

 نوشت.

    Vi ne 
skribis. 

من درس خواهم 

 داد.

من درس  

 دهم.می

من درس  

 دادم.

Mi instruis. 

من درس     

 ندادم.

Mi ne 
instruis. 

 

هائی مانند ، که در زبانهای گوناگون(ردن جملات )با زمانکبینم که مبحث منفی درنتیجه می

، و don’t ،didn’tال کمکیِ مثل )و با استفاده از افع العاده پیچیده و سخت استانگلیسی فوق

won’t  یا ،have not ،has not   و had notسیار ، در زبان اسپرانتو بشوند(، ساخته می

 باشد.آسان و راحت می

- Ĉu mi est.as Yhmydreza? ا؟                                 آیا من هستم احمدرض       

- Jes, vi est.as Yhmydreza.                    .آری، شما هستید احمدرضا 

- Ĉu mi est.as Firuze?                                        آیا من هستم فیروزه؟               

- Ne, vi ne est.as Firuze. Vi est.as Yhmydreza. 

 خیر، شما نیستید فیروزه. شما هستید احمدرضا.    

 تمرین: پاسخ دهید

1- Ĉu vi estas Hymide? Ne, mi ….. 
2- Ĉu li estas Ybbas? Jes, ……. 
3- Ĉu mi estas Tomas Alva Edison(o)? ……. 
4- Ĉu li estas Mahatmo Gandhio? ……. 
5- Ĉu ŝi estas Oriana Falaĉi? …… 
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 شان آری، یا خِیر است:روش دوم ساختن سوالاتی که پاسخ

 ( ی آن شک/سوال داریمه در بارهگوئیم )ک ای خبری را میابتدا جمله .1

 دهیمقرار می (مَکثیک کاما ) پس از آن .2

 .(?ĉu ne ,« )مگه نه؟/آیا نه؟»پرسیم میو در انتها  .3

 ی پاسخ دادن به این نوع سوالات، مانند روش جواب دادن به سوالات روش نخست است.نحوه

……, ĉu ne? نه؟(      آیا).......،   Jes, 
……….. 

 ....……آری، 

Ne, ………  ،خیر……… 

 مانند:

Vi estas Firuze, ĉu ne? 

- Jes, mi estas Firuze. 

- Ne, mi ne estas Firuze. Mi 
estas Homejra. 

 )اینطور نیست؟( شما فیروزه هستید، مگر نه؟

 آری، من فیروزه هستم. -

 حُمیرا هستم. ستم. منخیر، من فیروزه نی -

 

 تمرین: پاسخ دهید

1- Vi estas Yhmydreza, ĉu ne? Jes, mi ….. 
2- Li estas Ybbas, ĉu ne? Ne, li ……. 
3- Ŝi estas Firuze, ĉu ne? ……. 
4- Li estas Mahatmo Gandhio, ĉu ne? ……. 

 موارد استفاده از حروف بزرگ

 نکات گرامری

، علاوه شوند، در اسپرانتو نیزا الفبای لاتین نوشته میهائی که بدیگر زبانبسیاری از * مانند 

اشخاص، اماکن جغرافیائی مانند اسامی ول هر جمله، حرف نخست اسامی خاص نیز )برحرف ا

 شوند، مثل:می نوشتهروف بزرگ ...( با ح ها،جنگلها، ها، رودخانه، کوهمانند کشورها، شهرها
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 Saman, Dara, Viktoria, Mona, Irano, Francio, Britio, Tehran(o), Parizo, 
Londono, Damavando, Everesto, Karuno, Amazono, … 

 

 آشنائی با چند کلمه

Kio? چهچیزی، چیچه ، 

 کاره()چه

 Kiu? که( کسیکی، چه( 

pano نان → pan.ist.o* نانوا 

ofico مقام دفتری/اداری → ofic.ist.o کارمند 

poŝto پُست → poŝt.ist.o چیپُست 

instru.i درس دادن → instru.ist.o مدرس، معلم 

lern.i یادگرفتن → lern.ant.o** شاگرد، فراگیرنده، محصل 

leg.i خواندن، مطالعه

 کردن

→ leg.ant.o خواننده، مطالعه کننده 

skrib.i نوشتن، نگاشتن → skrib.ant.o نویسد کسی که می

 )نویسنده(

aŭskult.i دادن بهگوش → aŭskult.ant.o کنندهشنونده، گوش 

 

 -ant–و   -ist–پسوندهای 

 نکات گرامری

 رود.کار میبرای ساختن شغل و حرفه به  -ist–پسوند *

 رود.کار میبه (زمان حال)فاعل برای ساختن   -ant–پسوند  **
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 :یک تمرین

 کامل کنید:

ĝarden.o باغ  ĝarden.ist.o بانباغ 

kudr.i دوختن → kudr.ist.o  

serv.i خدمت کردن →   

mar.o دریانورد  → دریا 

komerc.o تجارت، بازرگانی →   

verk.i مؤلف، نویسنده  → تألیف کردن 

 هنرمند art.ist.o  هنر 

dent.o پزشکدندان  → دندان 

leter.o رساننامه  → نامه 

makler.i گری/دلالی واسطه

 کردن

→   

vend.i    ندهفروش 

 دو: تمرین

 کامل کنید:

esper.o امید → esper.ant.o فرد، شخصِ( امیدوار( 

spekt.i تماشا دیدن ،

)فیلم،  کردن

 نمایش، ...(

→ spekt.ant.o  )ِبیننده)فرد، شخص ،

 تماشاگر
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dorm.i شخصِ در حالِ( خواب)فرد/  → خواب بودن ،

 خوابیده

am.o عاشق  → عشق 

prezid.i رئیس )جمهور(  → ریاست کردن 

verk.i فرد، شخصِ در حالِ( تألیف   → تألیف کردن(

 کردن

rid.i فرد، شخصِ در حالِ(    خندیدن(

 خندیدن

aĉet.i خریدار، خریدکننده  → خریدن 

help.i  →  کننده، یاورکمک 

sci.i دانا، )داننده(  → دانستن 

 

Kio? --o. 

Kio? lern.ant.o, pan.ist.o, … 

 

instru.ist.o, poŝt.ist.o, … 

 ?Kio estas vi«  اید؟کارهچه» مکالمه:

 مکالمه

Mi estas instru.ist.o. Kio estas vi?  

- Mi estas lern.ant.o. 

- Kio estas li?  
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- Li estas lern.ant.o. 

- Kio estas Kejvan? 

- Li estas poŝt.isto. 

- Kio estas Ymir? 

- Ymir estas ofic.isto. 

 ین: پاسخ دهیدتمر

1- Kio estas vi? Mi ….. 

2- Kio estas mi? Vi …… 

3- Kiu estas poŝtisto? 

4- Kiu estas oficisto? 

5- Kiu estas lernanto? 

6- Kiu estas instruisto? 

7- Ĉu vi estas poŝtisto? 

8- Ĉu mi estas panisto? 

9- Ĉu vi estos instruisto? 

10- Ĉu vi estos pianisto? 

 

 

 آشنائی با چند کلمه

kaj َو  aŭ یا 

lern.ant.o شاگرد، محصل → lern.ant.in.o* )شاگرد، محصل )مونث 

instru.ist.o معلم → instru.ist.in.o معلمخانم 

vir.o مرد → vir.in.o زن 

ĉeval.o اسب → ĉeval.in.o مادیان 
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kok.o خروس → kok.in.o مرغ 

palm.o نخل → palm.in.o ل ماده/مونثنخ 

 

 

 

 نکات گرامری

 رود.کار میبرای مونث )ماده( کردن انسان، حیوان و گیاه به -in--پسوند   *

 

 تمرین: جدول زیر را کامل کنید

pian.ist.o پیانونواز، پیانیست → pian.ist.in.o یا پیانونواز خانمِ پیانیست  

ofic.ist.o کارمند → ofic.ist.in.o کارمند خانم 

poŝt.ist.o  →  چیخانم پست 

prezid.ant.o  →  )خانم رئیس)جمهور 

vend.ist.o  →  خانم فروشنده 

aĉet.anto  →  خانم خریدار 

ĝarden.ist.o  →  بانخانم باغ 

knab.o  →  دختر 

av.o  →  مادربزرگ 

kunikl.o وشِ مادهگخر  → خرگوش 

kanari.o قناری →   

paser.o گنجشک →   
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 تمرین: پاسخ دهید

1- Ĉu vi estas lernanto kaj instruisto? 

2- Ĉu vi estas lernanto kaj oficisto? 

3- Ĉu vi estas lernanto aŭ lernantino? 

4- Ĉu mi estas instruisto aŭ instruistino? 

5- Ĉu Gandhio estis viro aŭ virino? 

6- Ĉu li estis instruisto? 

7- Ĉu vi estos instruisto? 

8- Ĉu lernanto estos instruisto? 

 مکالمه

- Kio estas ŝi?  

- Ŝi estas lern.ant.in.o. 

- Ĉu mi estas instru.ist.o?  

- Jes, vi estas instru.ist.o. 

- Ĉu mi estas lern.anto?  

- Ne, vi ne estas lern.anto. Vi estas instru.ist.o. 

 

 آشنائی با چند کلمه

elefant.o فیل  

 

hund.o سگ 

seĝ.o صندلی tabl.o میز 

mur.o دیوار kat.o گربه 

skrib.il.o* قلم telefon.o تلفن 

pord.o درب fenestr.o پنجره 

arb.o درخت flor.o گُل 
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kio? (؟،  )چی؟، چه؟چیزیچه  tio چیز/امر، آنآن 

 

  -il–    پسوند ابزار

 رود، مثل:کار میبه «ی انجام کارهوسیل» یا« ابزار»ساختنِ اسمِ  برای -il–پسوند *

 

skrib.i نگاشتن، نوشتن → skrib.il.o ی نوشتن(قلم )هر وسیله 

glad.i ُاُتو  → تو کردنا 

fajf.i سوت زدن →   

kurac.i وا، دارودَ  → مداوا کردن 

komb.i شانه کردن →   

lud.i بازی کردن →   

tond.i قیچی کردن →   

tranĉ.i چاقو، کارد  → بریدن 

pes.i وزن کردن  →   

pez.i وزنه  → وزن داشتن 

 

 ?Kio estas tio«  آن چیست؟» مکالمه:

 مکالمه

  

 

- Kio estas tio?  

- Tio estas tablo. 
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- Ĉu tio estas tablo? 

- Ne, tio ne estas tablo. Tio estas 
seĝo. 

 

 

- Ĉu tio estas seĝo? 

- Jes, tio estas seĝo. 

 

- Kio estas tio?  

- Tio estas tablo kaj seĝo. 

 

 تمرین: پاسخ دهید

 

 

- Kio estas tio? - Tio estas …. 

 

- Ĉu tio estas tablo?  

 

- Ĉu tio estas hundo? 

 

- Ĉu tio estis arbo? 

 

 

- Ĉu tio estas elefanto? - Ne, tio ne estas … 

- Ĉu tio estas arbo? 

 

- Kio estas tio? 

 

- Ĉu tio estas hundo? - Ne, tio ne estas … 

- Ĉu tio estas pordo? 

- Kio estas tio? 
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 آشنائی با چند کلمه

Kia? )چگونه )دارای چه صفتی  la* با ن )عی  مُ فِحرف تعری

 این، آن(تسامح: 

bon.a نیک، نیکوخوب ، → mal.bon.a** بد 

grand.a عظیمزرگب ، → mal.grand.a خرُدکوچک ، 

alt.a بلند، مرتفع → mal.alt.a کوتاه، پَست 

bel.a زیبا → mal.bel.a زشت 

 

 Laحرف تعریف  -6
 نکات گرامری

نامعین باشد، نکره، نامشخص یا  است، و اگر بدون آن یا معین مشخصعرفه، ن بیابد، مَعی هر اسمی که با این حرف تعریفِ مُ *

 مثل:لیسی( نیست، در انگ anو  aنامعین ) مثل  وجودداشتن حرف تعریفِ بنابر این در اسپرانتو احتیاجی به  است؛

tabl.o )نامشخص( میزی، یک میزی، یک میز → la tabl.o )میز، آن میز، این میز )مشخص 

bird.o ن(ای، یک پرنده )نامعی پرنده ای، یک پرنده → la bird.o ن(ن پرنده )معی  پرنده، آن پرنده، ای 

 ،(laن )عی  مُ وجود ندارد و صرِفِ فقدانِ حرف تعریفِ «نکیرحرف تَ »رف تعریفِ نامعین، یا عبارت دیگر، در زبان اسپرانتو حبه

 ی نامعین یا نکره بودن اسمِ مربوطه است.دهندهنشان

ستثنائی در مورد هر صفت، اسم، ارگونه بدون ه رود:کار میبه ی متضاد )مخالف(برای ساختن کلمه  - --malپیشوند  **

 قید، فعل و ...

 

 - --mal  پیشوندِ    

 :- --malپیشوند تمرین برای 

larĝ.a پَهن، عریض → mal.larĝ.a  

long.a طولانی، طویل، دراز →   
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util.a سودمند، مفید →   

akcept.i  پذیرفتن، قبول

 کردن

→   

plen.a پُر، کامل →   

amik.o رفیقدوست ، →   

lum.o نور، روشنائی →   

 سرد mal.varm.a → گَرم 

laŭd.i تقبیح/نِکوهش کردن  → تحسین کردن 

prosper.i ناکام بودن/شدن  → یاب بودن/شدنکام 

 

 با انگلیسی - --mal  پیشوندِی مقایسه

دی را ر آوناین است که هزبان اسپرانتو یکی از دلایل بزرگ آسان و در عین حال، غنی بودن 

های قومی/ملی چنین نیست. برای توان ترکیب کرد، درصورتی که در زبانای میبا هر ریشه

بهره  (- --mal) وندان از این پیشوتای میبرای ساختن متضاد هر کلمهنمونه، در اسپرانتو 

ی مورد نظر اسم باشد، چه صفت، چه قید، چه فعل و حتی چه حرف اضافه. گرفت، چه کلمه

ن منظور وجود یتعددی برای اانند انگلیسی و فارسی پیشوندهای مهای قومی ملی در زبانو

ی چه از بقیهکار برد و چنانتوان بهها میقع هر کلمه را تنها با یکی از آندارند و در اکثر موا

 گردد. مانند:ی ساخته شده غلط محسوب میاستفاده کنیم، واژه وندهاپیش

 

 وندبا این پیش ناصحیح ضادمت برخی از کلمات

 متضاد کلمات

با این  صحیح

 وندپیش

وند پیشچند 

 انگلیسی برای

 ساختن تضادم

unregular unvisible unlead unhappy un- 

mislogical mispossible mishappy mislead mis- 
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dispossible disvisible diskind dislike dis- 

inpossible inlike inhappy invisible in- 

irhappy irpossible irlogical irregular ir- 

imlogical imlike imhappy impossible im- 

ilpossible ilhappy illike illogical il- 

 

ها اژهوبرای متضاد ساختن تعداد بسیار زیادی از در زبان انگلیسی و این در حالی است، که 

ای کاملا جداگانه را ل استفاده نیستند و باید کلمهز قابوندهای متضادسایک از پیشهیچ

 آموخت، مانند:

 

 

ه با این کلمناصحیح  متضادهایبرخی از 

 ی انگلیسیهای متضادکنندهوندپیش

صحیح  متضاد

این واژه بدون 

استفاده از 

 ی آن و ریشه

ی وندپیش

 متضادساز

چند مثال از 

های انگلیسی واژه

ها که متضاد آن

ن با قابل فراساخت

 آوندها نیست 

misgood imgood ungood bad good 

ilbeautiful irbeautiful unbeautiful ugly beautiful 

imbig unbig disbig small big 

illight imlight inligh dark light 
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 ( - --malبا - --neتفاوتِ نَفی با تضاد )

 داشته باشیم: ( همیشه توجهmal-- -( با تضاد )ne-- -گیر نفی )به تفاوت چشم

 تضادمتضاد/ نفیمنفی/ مثبت

util.a سودمند، مفید ne.util.a  ،ناسودمند

، غیرمفید

 فایدهبی

mal.util.a آورمضُر، زیان ،

 مندزیان

plen.a پُر ne.plen.a پرناپرُ )نیمه ،

 (قدری پر

mal.plen.a خالی 

amik.a دوست، دوستانه ne.amika  ،نادوست

 انهغیردوست

mal.amik.a  ،شمنانهددشمن 

lum.as روشن است ne lumas روشن نیست mal.lum.as تاریک است 

laŭd.as  کندمیتحسین ne 
laŭd.as 

تحسین 

  کندنمی

mal.laŭd.as  تقبیح/نِکوهش

 کندمی

prosper.as یاب کام

رفت پیش/است

 کندمی

ne 
prosper.as 

یاب کام

، نیست

رفت پیش

 کندنمی

mal.prosper.as  ،ناکام است

رفت پَس

 کندمی

تر نوشتن کمک تر فکرکردن و صحیحشود فراگیری زبان اسپرانتو به منطقییکی از دلائلی، که گفته می

 صورت بصری و مشهود است.کند، وجود چنین تمایزات مهم بهمی

- Ĉu ĝi estas seĝo? 

- Ne, ĝi ne estas seĝo. Ĝi estas tablo. 

- Kia estas la tablo?  

- La tablo estas alta/granda /bela/bona/... 

- La tablo estas mal.alta/mal.granda/mal.bela/mal.bona/... 
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 تمرین: پاسخ دهید

  

 

 

- Kio estas tio? - Tio estas hundo. 

- Kia estas tio? - Tio estas bela. 

 

- Kio estas tio? - Tio ….. 

- Kia estas tio? - Tio …… 

 

 

- Ĉu tio estas alta? 

 

- Ĉu tio estas bela? 

 

 

 آشنائی با چند کلمه

salut.o.n* می گویم()را( }به شما سلام dank.o.n را( }به شما می گویم(تشکر( 

kiel به چه ترتیبچطور ، ankaŭ چنین، نیزهم، هم 

fart.i احوال( راندنذگ( nov.a نُو، جدید 

Kiel vi fart.as? التان چطور است؟ح nov.aĵ.o*** )خبر )چیز تازه 

bon.e** خوب )قید(بخوبی ، parol.i حرف زدنصحبت کردن ، 

tre خیلی baldaŭ زودیبه 

kun ِبا(با، همراه( tag.o روز 

lingv.o شروع کردن Bon.a.n 
tago.n! 

 (!کنمآرزو میتان روز خوبی را )برای

 شود.بیان می« را»سی با است که در فار« واسطهبیمفعول مستقیم یا  مفعول»ی دهندهنشان n-ی پایانه *
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گویم من می« )»!Mi dir.as al vi salut.o.n»ی جمله، که این بوده است: بقیه« !Salut.o.n!»در 

 طور است.، و دیگر موارد مشابه، نیز همین«!Dank.o.n»در مورد  حذف شده است.«( رابه شما سلام

 مانند: است.« قید»ی دهندهنشان e-ی پایانه **

 (a-صفت ) (e-قید ) (a-صفت ) (e-قید ) (a-صفت ) (e-قید )

bel.e bel.a rapid.e rapid.a bon.e bon.a 

 خوب، نیک خوبی، خوببه سریع سرعت، سریعبه زیبا، قشنگ زیبائی، زیبابه

bel.e kant.i bel.a flor.o rapid.e ir.i rapid.a trajn.o bon.e parol.i bon.a patr.o 

زیبائی/ زیبا آواز به

 خواندن

گلِ زیبا/ 

 قشنگ

سرعت/سریع به

 رفتن

قطار 

 سریع)السِیر(

خوبی/خوب حرف به

 زدن

 پدر خوب

 

 گردد. عل استفاده میفساختنِ(  مقی دهم برای ) قیدشود، کردنِ( اسم استفاده می وصفبرای ) صفتطور که همان

ملموس « چیزی»رود و معنی کلمه را به کار میبه )از اسم معنی( اختن اسم ذاتبرای س -aĵ–پسوند  ***

 کند، مانند:و فیزیکی تبدیل می

 معنی اسم ذات معنی اسم ذات

bel.aĵ.o bel.a blank.aĵ.o blank.o 

 سفیدی، سپیدی مرغ(چیزی سفید، سفیده)ی چشم یا تخم زیبا، قشنگ چیزی زیبا، زیبائی

nov.aĵ.o nov.a konstru.aĵ.o konstru.i 

 ساختن، بنا کردن ساختمان، بنا )چیزی که ساخته/بنا شده( نُو، جدید چیزی نو/جدید، خبر

 

 مکالمه

- Saluton Mina! Bonan tagon! 

o Saluton Sara, bonan tagon. kiel vi fartas? 

- Dankon, mi fartas bone. Kiel vi fartas? 
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o Ankaŭ mi fartas bone, dankon. Kian nov.aĵ.on (vi havas)? 

- Ankaŭ Giti lernas Esperanton. 

o Ĉu vere? Tre bone. Baldaŭ ni parolos Esperante ankaŭ kun 

ŝi. 

قبل ( «نیز»یا  «هم» آن، یعنی فارسی مترادف ی)برخلاف کلمه ankaŭی طور که مشاهده شد، کلمههمان

 ن(:)نه پس از آ اثر کندروی آن خواهیم گیرد، که میای قرار میواژهاز 

Ankaŭ ŝi vidis vin. او هم شما را دید. )علاوه یر  دید شما را. او هم

 دیگران که شما را دیدند(

Ŝi vidis ankaŭ vin.  او شما را هم دید )علاوه بر شما را هماو دید .

 کسان دیگری که دیده بود(

Ŝi ankaŭ vidis vin.  اینکه شنید شما شما را. )علاوه بر  همچنین دیداو

 را(

 –ها در جمله تعیین کننده است آن قرارگیریِ یعنی محل –با کلمات دیگری که دارای این ویژگی هستند 

 آشنا خواهیم شد. 1-11در قسمت 

 تمرین: پاسخ دهید

1- Kiel vi fartas? 

2- Ĉu vi fartas bone? 

3- Ĉu vi parolas Esperanton? 

4- Ĉu vi parolas Esperanton bone? 

5- Ĉu vi lernis Esperanton? 

6- Ĉu vi baldaŭ (bezudi) parolos Esperanton bone? 

7- Ĉu vi parolas kun (ba) mi Esperante? 

8- Ĉu Esperanto estas bela lingvo (zyban)? 
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 اسم و صفت -7
رود، و تشخیص آن از صفت در کار میبه هاترین نوع کلمه است که در تمامی زبانجا که اسم بیشاز آن

ه روش تشخیص آن ان نیست، در زیر ابتدا بسی گاه آسهای ملی یا قومی، مانند فارسی و انگلیزبان

 پردازیم.می

 

 اسم و صفت در فارسی تشخیص روش 

از صفت  را گذاشت، ولی قبل« آن»یا « این»توان کلمات نگلیسی و اسپرانتو قبل از اسم میدر فارسی، ا -1

 توان:نمی

 آن خوبی  این خوبی  آن خانه  این خانه ها )صحیح(:اسم

 آن خوب  این خوب  آن بلند  این بلند ها )ناصحیح(:صفت

ی صحیحی داشت، آن کلمه، اسم گذاشت، و جمله« اسم»جای به زیری ای را که بتوان در جملهکلمه -2

 رم.دا دوست را اسم من                                      است، نه صفت.

 مثل:

 دوست را خانه من رم.دا دوست را اسپرانتو من دارم. دوست را ایران من دارم. دوست را حسام من

 را نوشتن من ارم.د دوست را مطالعه من دارم. وستد را زیبائی من دارم. دوست را خوبی من دارم.

 دارم. دوست

 باشند: سازند، اسم نیستند و صفت میهای صحیحی نمیجمله زیر چون در جملات زیر، رنگیِاما کلمات 

من  را دوست دارم.زیبا را دوست دارم. من زشت را دوست دارم. من بلند را دوست دارم. من خوب من 

 م.را دوست دارکتبی را دوست دارم. من شفاهی را دوست دارم. من بزرگ را دوست دارم. من خواندنی 

 کند، مانند:را بیان میهای آنآید و یکی از ویژگیهمواره با اسم می صفت -3
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 خواندنی کتابِ  زیبا گلِ  زشتی کلمه  بلند درختِ   خوب انسانِ 

 کتبی ارتباطِ  شفاهی امتحانِ  بزرگی خانه 

ای منطقی برای ار داد و معنیدر جمله و/یا عبارت زیر قر بزرگجای بهکلماتی را که بتوان  -4

 بارات قائل شد، صفت هستند:جملات و/یا ع آن

 است/نیست.بزرگ خانه 

 بزرگی خانه

 مانند:

 زیبای است/نیست. خانه زیباخانه 

 خوبی است/نیست. خانه خوبخانه 

 کوچکی است/نیست. خانه کوچکخانه 

 :اسم قابل جمع بستن است و اسپرانتو( انگلیسی )هماننددر فارسی  -5

 اسپرانتو انگلیسی فارسی

 جمع مفرد جمع فردم جمع مفرد

 house houses domo domoj هاخانه خانه

 tree trees arbo arboj درختان درخت

 goodness goodnesses bono bonoj هاخوبی خوبی

 اسمچه در اسپرانتو چناندر حالی که شود )ع بسته نمیمج گاههیچ صفت (و انگلیسی)ولی در فارسی 

 :(شودمع بسته میآن نیز ج صفتمع باشد، ( جموصوف)
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 اسپرانتو انگلیسی فارسی 

 جمع مفرد جمع مفرد جمع مفرد

حیوانات  خانگیحیوان 

 خانگی

 domestic

animal 

 domestic

animals 

 omad

besto 

 omajd

bestoj 

های خانه درختیی خانه

 درختی

 tree

house 

houses tree  arba

domo 

 arbaj

domoj 

های انسان خوب انسان

 خوب

man dgoo men dgoo  bona

homo 

 bonaj

homoj 

ی آن گانه16)که در یکی از قواعد  ه شدن صفت در زبان اسپرانتوطور که خواهیم دید، جمع بستهمان* 

ویژه در نثر ادبی و شعر، کرده پذیری ساخت جملات، بهانعطاف تدقیق و ، کمک بزرگی بهگفته شده است(

 است.

 لیسی و اسپرانتواسم در فارسی، انگ شکل ظاهریِ

 آن کلمه، توان متوجه شد کهنمی ،، در فارسی )و یا انگلیسی( از ظاهر و شکل کلمهدانیممیطور که همان

 شوند:ختم می o–تمامی اسامی به حرف اسم است یا خیر. ولی در زبان اسپرانتو 

 در اسپرانتواسم 

 ، مانند:شودختم می o--  یپایانه در زبان اسپرانتو، اسم همیشه به 

s.onaana آناناس  g.opapa طوطی  m.opo سیب 

k.onipik نیکپیک b.oar درخت r.oflo گُل 

bird.o پرنده sun.o خورشید oranĝ.o پرتقال 

hom.o انسان am.o عشق mandarin.o نارنگی 
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pir.o گلابی tabl.o میز klas.o کلاس 

kukum.o خیار seĝ.o صندلی kanari.o ریقنا 

frukt.o میوه vir.o مرد lun.o ماه 

 

آن کلمه توان متوجه شد که ، در فارسی )و یا انگلیسی( از ظاهر و شکل کلمه، نمیدانیممیطور که همان

 شوند:ختم می a–به حرف  هاصفتصفت است یا خیر. ولی در زبان اسپرانتو تمامی 

 

 در اسپرانتو صفت

 :، مثلشودختم می a--  همیشه به در زبان اسپرانتو، صفت

n.abo خوب  l.abe زیبا  .aĝrano  نارنجی 

d.agran بزرگ l.abemal. زشت .ablu آبی 

mal.grand.a کوچک alt.a بلند، مرتفع blank.a یدفس 

afabl.a مهربان mal.alt.a کوتاه mol.a نرم 

mal.afabl.a نامهربان flav.a زرد mal.mol.a سفت، سخت 

lun.a َریمَق ruĝ.a قرمز lum.a روشن 

sun.a خورشیدی am.a عشقی hom.a انسانی 

dolĉ.a شیرین  acid.a تُرش  bon.gust.a مزهخوش 

 ی اسمایانهپ( و گذاشتن a--ی صفت )با برداشتن پایانه –تمامی کلمات جدول فوق را 

 (--oبه )توان تبدیل به اسم کرد.جای آن، می 

 توان تمامی کلمات جدول قبلی را از اسم به صفت تبدیل کرد.ن ترتیب، میهمیبرعکس، به
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 o –a--صفت و موصوف )اسم(:  

bon.a  ananas.o آناناسِ خوب 

grand.a  hom.o انسانِ بزرگ 

mal.grand.a   bird.o ی کوچکپرنده 

afabl.a   hom.o انسان مهربان 

alt.a   arb.o  درخت بلند/مرتفع 

 

 

 جابجائی صفت و موصوف خاصیت

توان جای اسم و صفت را میسپرانتو، های اسم و صفت در زبان ابه برکت وجود پایانه

 ها وارد شود، مانند:ت گرامری آنای به معنا یا صحکه خدشهبدون آنهمیشه تغییر داد، 

bon.a  ananas.o = ananas.o  bon.a آناناسِ خوب 

grand.a  hom.o = hom.o  grand.a انسانِ بزرگ 

mal.grand.a   bird.o = bird.o  
mal.grand.a 

 ی کوچکپرنده

afabl.a  hom.o = hom.o  afabl.a انسان مهربان 

alt.a  arb.o = arb.o  alt.a درخت بلند/مرتفع 

 

 ولی: تغییر پایانه = تغییر معنی

ها را تغییر توری آنی اسم و صفت را تغییر دهیم، در واقع هویت دسچه پایانهاما چنان

 کند، مانند:تغییر میها نیز معنی آن ،ایم و درنتیجهداده
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bon.a  ananas.o 
آناناسِ 

 خوب

→ 

ananas.a  bon.o خوبیِ آناناس 

grand.a  hom.o 
انسانِ 

 بزرگ
hom.a  grand.o 

بزرگی/عظمتِ 

 انسان

mal.grand.a 
bird.o 

 
bird.a 

malgrand.o 
 

afabl.a hom.o  hom.a afabl.o  

alt.a arb.o  arb.a alt.o  
 

 

 به سوالات زیر پاسخ دهید:

1- Ĉu pomo estas blua? – Ne, pomo ne estas blua. Pomo estas ruĝa. 

2- Ĉu piro estas ruĝa? 

3- Ĉu ananaso estas floro? 

4- Ĉu kanario estas frukto? 

5- Kio estas pomo? 

6- Kia estas pomo? 

7- Kio estas oranĝo? 

8- Kia birdo estas kanario? 

9- Ĉu kukumo estas blanka birdo? 

10- Kio estas mandarino? 

11- Kia frukto estas mandarino? 
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 نکات گرامری

 اسمجمع بستن 

 :، مانندشوداستفاده می)یُ(  --jی از پایانه همیشهبرای جمع بستن اسم،  در زبان اسپرانتو، 

ananas.o.j هاآناناس  g.o.jpapa هاطوطی  pom.o.j هاسیب 

k.o.jnipik نیکپیک

 ها

b.o.jar اندرخت r.o.jflo هاگُل 

bird.o.j هاپرنده sun.o.j هاخورشید oranĝ.o.j هاپرتقال 

hom.o.j هاانسان am.o.j هاعشق mandarin.o.j هانارنگی 

 

 شود:صفت نیز جمع بسته می بان اسپرانتو،برخلاف فارسی و انگلیسی، در ز

 های صفت با موصوفمطابقت پایانه

ف( مطابقت اسم )موصو یی صفت باید با پایانهپایانه همیشه انگلیسی( )برخلاف فارسی ودر زبان اسپرانتو، 

صفت  مع است،آن نیز مفرد است، و هنگامی که اسم، ج مفرد است، صفتِ  ،که اسموقتییعنی  –داشته باشد 

 مانند:شود. آن نیز جمع بسته می

 

grand.a  bird.o ی بزرگپرنده → grand.a.j bird.o.j های بزرگ)ها(پرنده 

mal.grand.a  arb.o  درخت کوچک mal.grand.a.j 
arb.o.j 

های درخت

 کوچک)ها(

grand.a  am.o ها(های بزرگعشق  → بزرگ عشق( 

alt.a  arb.o ای بلند)ها(هدرخت  درختِ بلند 
 
 

 :پرُ کنیدمناسب  کلمات/جاهای خالی را با پایانه

ruĝ….  pom.o قرمز سیب  ruĝ….  pom.o.j های قرمز)ها(بسی 
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bel….  flor.o.j زیبا)ها( هایگُل bel….  flor.o زیبا گُل 

grand….  oranĝ.o ل بزرگپرتقا grand….  oranĝ.o.j های بزرگ)ها(لپرتقا 

mol….  mandarin.o.j های نرَم)ها(نارنگی mol….  mandarin.o  ِنرمنارنگی  

blu….  tabl…. میزِ آبی  blu….  tabl…. میزهای آبی 

dolĉ….  am…. های شیرینعشق  dolĉ….  am…. عشقِ شیرین 

 های شیریننارنگی   نارنگیِ شیرین 

 قناریِ زرد   های زردقناری 
 
 

 الیهمضاف و مضاف

الیه هیچ صفتی وجود ندارد و الیه این است، که در مضاف و مضاففاوت صفت و موصوف با مضاف و مضافت

 است. -و یا یک اسم و یک ضمیر  – درواقع ترکیبی از دو اسم

که شود، استفاده می deی در زبان اسپرانتو از حرف اضافه –یا ترکیبِ اضافی  –الیه برای بیان مضاف و مضاف

 مانند:در فارسی است،  (-ِ ی اضافه )همانند کسر

la libr.o de la 
patro   

 اتومبیلِ او aŭto(mobilo) de li  کتابِ پدر 

la palac.o de la 
reĝ.o 

 la kant.o de la قصرِ پادشاه 
bird.oj 

 آوازِ پرندگان

la am.o de la 
patr.in.o 

مادر )به  عشقِ 

 فرزندانش(

 la geni.o de 
doktoro Zamenhof 

 نبوغِ دکتر زامنِهوف 

la facil.ec.o* de 

Esperanto 

 la mal.facil.eco de آسانیِ اسپرانتو
la angl.a 

بودنِ/سختیِ مشکل

 انگلیسی

وس را به امری ناملموس تغییر یزی ملمکند، یعنی چبه اسم معنی تبدیل میاسم ذات را  -ec--پسوند  *

 (، مانند:کندیماسم معنی را به اسم ذات تبدیل  ، که-aĵ--برخلاف پسوند کاملاً دهد )می
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 اسم ذات معنیاسم  اسم ذات معنیاسم 

hom.ec.o hom.o amik.ec.o amik.o 

 دوست، رفیق دوستی، رفاقت انسان انسانیت

vir.ec.o vir.o infan.ec.o infan.o 

 کودک، بچه کودکی، بچگی مرد مردی، مردانگی

 

 ،ی کلمه، یعنی بدون ریشهنیز تنهائیبه -پسوندهای اسپرانتو  مانند تمامی -را  -aĵ--پسوند و  -ec--پسوند 

 :توان به کار بردمیهای مختلف، و تنها با پایانه یا پایانه

 مفرداسم  جمعاسم   صفت  قید

ec.e ec.a ec.o.j ec.o 

 ذات، ویژگی، خصوصیت هایژگیوها، خصوصیات، ذات ذاتی ذاتا  

aĵ.e aĵ.a aĵ.o.j aĵ.o 

 چیز، شیء چیزها، اشیاء شیئی مثلِ شیء، شیئا !

 

 

 سه نوع ترکیب در اسپرانتو، فارسی و انگلیسی

 ترکیب وجود دارد: ع لاً سه نوکها، ها و عبارتدر ساختن واژه

(، la bona patro: ))یک اسم + یک صفت( "پدرِ خوب"وصفی )صفت و موصوف(: مانند ترکیب  -1

(the good father) 

(، la patro de Mona)یک اسم + یک اسم(: ) "موناپدرِ ": مانند الیه(اضافی )مضاف و مضافکیب تر -2

(the father of Mona) 

(، la ter.pomo(: )یا اسم )یک اسم + یک صفت "زمینیسیب": مانند پیوندی )چسبانشی(ترکیب  -3

(potato)در  ترکیبش اصلیِ همیشه بخ، ی اسپرانتوگانه16طبق یکی از قواعد گونه ترکیب، . در این ،

 گیرد:ی ترکیبی قرار میانتهای کلمه

 pomoter. la (سیب)زمینی 

 teropom. la (ِزمین )کاشتِ( سیب( 



 برگشت به فهرستِ مطالب 78
  
 

 

 را برای عبارات زیر بنویسید: یبکهر سه نوع تر تمرین:

 پیوندی اضافی وصفی عبارت

 *la patra domo la domo de la patro la patr(o).domo ی پدرخانه

   la arba pomo سیبِ درخت

  la pomo de la tero  سیب زمینی

 *la mar(o).birdo   ی دریائیپرنده

 la afrika elefanto   

توان حذف کرد یا ی اسمِ نخست را میپایانههای پیوندی، در ترکیبشود، گونه که ملاحظه میهمان *

 .o=La patrdomodomoLa patr: حفظ نمود: هردو کاملا  صحیح هستند

 

  و افعال لازم و متعدی )را( n--ی مفعولِ مستقیم پایانه -8
الت مفرد، چه حچه در ، است -n همیشهدر فارسی(،  "را"ی مفعول مستقیم )برابر با پایانه در زبان اسپرانتو، 

 مانند:در حالت جمع، 

ananas.o.n را آناناس  papag.o.n را طوطی  pom.o.n را سیب 

ananas.o.j.n را هاآناناس papag.o.j.n را هاطوطی pom.o.j.n را هاسیب 

bird.o.n را پرنده arb.o.n را درخت flor.o.n را گُل 

bird.o.j.n را هاپرنده arb.oj..n را هادرخت flor.o.j.n را هاگُل 

piknik.o.n را نیکپیک sun.o.n را خورشید oranĝ.o.n ل رارتقاپ 

hom.o.n را انسان am.o.n را عشق mandarin.o.n را نارنگی 
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 n-- ی و کاربرد پایانه افعال لازم و متعدی

ف افعال لازم یا برخلا –آید. افعال متعدی یا گذرا ( همیشه با افعال متعدی ) گذرا( میn--ی مفعولی )پایانه

نطقی مدارای جوابی  "کسی را ...؟کس/چه "و/یا  "را ...؟ (ی)چه چیز" سوالِ همیشه در پاسخ به –ناگذرا 

 هستند، مانند:

manĝ.i خوردن 

Kio.n  manĝ.i? Pom.o.n  manĝi. .چه چیز)ی( را خوردن؟ سیبی را خوردن 

vid.i دیدن 

Kiu.n  vid.i? Patr.o.n  vidi. ی را دیدن.پدررا دیدن؟  چه کس/کسی 

 

و/یا  "را ...؟ )ی(چه چیز"ل آیند، چراکه در جواب به سوای مفعولی نمیپایانه ا( بار حالی که افعال لازم )ناگذرد

  دارای جوابی منطقی نیستند، مانند: "کسی را ...؟کس/چه "

est.i بودن 

Kio.n est.i? ...! !... پاسخی وجود ندارد( چه چیز)ی( را بودن؟( 

dorm.i خواب بودن، خوابیدن 

Kiu.n dorm.i? ...!  پاسخی وجود ندارد( ؟ ...!خواب بودنرا کس/کسی چه( 

 

 گذرا )متعدی( هستند، مانند: ها، زبان تمامیِ در ،اکثریت مطلق افعال 

 ،خواندن، گفتنبردن، دریافت کردن، آوردن، فرستادن، خواستن، نوشتن، بوسیدن، گرفتن، دادن، 

 ... و  *کردنن، تحسینکردن، بوئیدکردن، گوشسفیدکردن، خوردن، آشامیدن، دیدن، لمس

 ناگذرا )لازم( هستند، مثل: ،تنها تعداد بسیار کمی از افعال 

 ...و  **شدن، تحسینشدن، گشتن، خندیدن، خوابیدن، اتفاق افتادن، پدیدار شدنبودن، هستن، 

ا یا متعدی هستند. شوند گذرو افعال دیگری که با آن ساخته می "کردن"شود در زبان فارسی گونه که مشاهده میهمان *  

 ردن و زندگی کردن.ککار کردن، ورزش کردن، فکر کردن، گریه مثل:  ئی نیز در این مورد وجود دارد،البته استثناها

 ظاهرا شوند ناگذرا یا لازم هستند. و افعال دیگری که با آن ساخته می "شدن"شود در زبان فارسی گونه که مشاهده میهمان **

 .داردنمورد وجود  در اینهم ئی استثنا
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Ĝi  est.as  pom.o.                       .لازم یا ناگذرا(  آن هست سیبی(   
La  pom.o  est.as  ruĝ.a.    .لازم یا ناگذرا(  این سیب هست قرمز(  
Ŝi  manĝ.as  la  pom.o.n.      .متعدی یا گذرا(  او میخورد سیبرا(    
Ŝi manĝ.as ĝi.n.                          .متعدی یا گذرا( او میخورد آنرا(  

 
 

 

 

 سان است:یک ی تشخیص افعال لازم )ناگذرا( و متعدی )گذرا( در فارسی و اسپرانتونحوه

 تمرین تشخیص افعال لازم )ناگذا( و افعال متعدی )گذرا( در زبان فارسی

 

 افعال

حتی اگر در جواب به یکی از دو سوال زیر، پاسخی 

شان وجود داشته باشد، متعدی )گذرا( نطقی برایم

 هستند. در غیر این صورت، لازم )ناگذرا( هستند.

 

 نتیجه

 چه کسی را ....؟ چه چیزی را ....؟

  ؟چه چیزی را رفتن رفتن

- !!! 

 چه کسی را رفتن؟

- !!! 

ندارد،  وجود منطقی پاسخی

 پس لازم )ناگذارا( است

 ت داشتن؟دوسچه چیزی را  دوست داشتن

خوشبختی/نیکوکاری/صلح  -

 را دوست داشتن 

 دوست داشتن؟ چه کسی را 

مادر/پدر/فرزند را دوست  -

 داشتن 

وجود دارد، پس  پاسخ منطقی

 متعدی )گذرا( است

 آماده شدن؟ چه چیزی را  آماده شدن

 !!! )پاسخی ندارد( -

 آماده شدن؟ چه کسی را 

 )پاسخی ندارد(!!!  -

 

 تحسین کردن؟چیزی را چه  تحسین کردن

 اری را تحسین کردننیکوک -

 تحسین کردن؟چه کسی را 

 را تحسین کردن دوستی -

 

    آمدن

    نگاه کردن
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    نوشتن

    در آغوش کشیدن

    پدیدار شدن

    بو کردن، بوئیدن

 

 تمرین تشخیص افعال لازم )ناگذا( و افعال متعدی )گذرا( در زبان اسپرانتو

 

 افعال

Verb.o.j 

حتی اگر در جواب به یکی از دو سوال زیر، پاسخی منطقی 

شان وجود داشته باشد، متعدی )گذرا( هستند. در غیر برای

 این صورت، لازم )ناگذرا( هستند.

 

 نتیجه

Rezult.o 
 چه چیزی را ....؟

Kio.n ….? 

 چه کسی را ....؟

Kiu.n ….? 

ir.i  

 (رفتن)

Kion iri? 

- !!! 

فتن؟ )پاسخی ندارد(چه چیزی را ر  

Kiun iri? 

- !!! 

 چه کسی را رفتن؟

وجود  منطقی پاسخی

ندارد، پس لازم 

 )ناگذارا( است

am.i  

 (دوست داشتن)

Kion ami? 

- Ami pac.o.n 

 چه چیزی را دوست داشتن؟

شتنصلح را دوست دا -  

Kiun ami? 

- Ami patrinon 

 چه کسی را دوست داشتن؟

را دوست داشتن مادر -  

وجود  منطقی پاسخ

دارد، پس متعدی 

 )گذرا( است

pret.iĝ.i  

 (آماده شدن)

Kion pretiĝi? 

- !!! 

 چه چیزی را آماده شدن؟

)پاسخی ندارد( -  

Kiun pretiĝi? 

- !!! 

 چه کسی را آماده شدن؟

()پاسخی ندارد -  

 

laŭd.i  

 (تحسین کردن)

Kion laudi? 

- Laŭdi bon.far.ad.o.n 

؟چه چیزی را تحسین کردن  

Kiun laŭdi? 

- Laŭdi amik.o.n 

 چه کسی را تحسین کردن؟
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ا تحسین کردننیکوکاری ر - را تحسین کردن یدوست -   

ven.i  

 (آمدن)

Kion veni? 

- 

Kiun veni? 

- 

 

rigard.i  

 (نگاه کردن)

Kion rigardi? 

- 

Kiun rigardi 

- 

 

skrib.i 

 (نوشتن)

Kion skribi? 

- 

Kiun skribi? 

- 

 

brak.um.i 
( کشیدندرآغوش ) 

Kion brakumi? 

- 

Kiun brakumi? 

- 

 

leg.i  

 (خواندن)

Kion legi? 

- 

Kiun legi? 

- 

 

iĝ.i  

 (شدن)

Kion iĝi? 

- 

Kiun iĝi? 

- 

 

aper.i 

 (پدیدار شدن)

Kion aperi? 

- 

Kiun aperi? 

- 

 

 

و  یا گذرا استمله متعدی جکدام )یعنی فعل گذاشت؟  n-یک از جاهای خالی باید تمرین: در کدام

 ؟(احتیاج دارد  مستقیمدرنتیجه به مفعولِ 

1- Mi manĝas pomo… 
2- Mi estas lernanto… 
3- Ŝi trinkas akvo… 
4- Ŝi estas lernanto… 
5- Li vidas arbo… 
6- Li estas instruisto… 
7- Arbo… vidas ŝi. 
8- Ŝi arbo… vidas. 

 

9- Li rigardas ŝi… 
10- Ŝi rigardas li… 
11- Patrino kisas infano… 
12- Infano kisas patrino… 
13- Ŝi iĝis inĝenier.in.o… 
14- Matene aperis la suno… 

Maten.e = در( صبح( 

la suno  = خورشید 

 



 برگشت به فهرستِ مطالب 83
  
 

 

 آشنائی با چند کلمه

nu )صوت یا ندا( ُخب titol.o )... ،عنوان )کتاب، فیلم 

Bon.a.n 
maten.o.n! 

 یراجع به، درباره pri خیرصبح به

aĉet.i خریدن ŝat.i اشتندوست/علاقه د 

patr.o پدر mult.e زیاد 

patr.in.o مادر ripet.i تکرار کردن 

interes.a جالب vort.o کلمه، واژه، لغت 

ĝi.a مالِ آن fraz.o فَراز، جمله 

 

 مکالمه

- Saluton Dara! Bonan matenon! 

o Saluton Nima, bonan matenon. kiel vi fartas? 

- Dankon, mi fartas tre bone. Kaj vi? 

o Ankaŭ mi fartas tre bone, dankon. Kia.n nov.aĵ.on (vi havas)? 

- Hieraŭ mia patr.in.o aĉetis novan libron por mi. Mi legas ĝin. Ĝi 

estas tre interesa por mi.  Mi tre ŝatas ĝin. 

o Ĉu vere? Tre bone! Kio estas ĝia titolo? Pri kio ĝi estas?  

- Ĝia titolo estas “Kiel lerni lingvojn?”. Ĝia titolo diras pri kio ĝi 

estas. 

o Nu, kion diras la libro pri tio? 

- La libro diras, ke ripeto de novaj vortoj kaj frazoj multe helpas 

nin. 
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 تمرین: پاسخ دهید

1- Kiel fartis Dara kaj Nima? 

2- Ĉu ili fartis bone aŭ tre bone? 

3- Ĉu vi fartas bone aŭ tre bone?  

4- Ĉu vi legas multajn librojn? 

5- Ĉu vi legas Esperantajn librojn? 

6- Ĉu vi baldaŭ (bezudi) legos Esperantajn librojn? 

7- Ĉu vi ŝatas Esperantajn librojn? 

 

 به سوالات زیر پاسخ دهید:

1- Ĉu arboj estas altaj? – Jes, arboj estas altaj. 

2- Kia.j estas papagoj? 

3- Ĉu birdoj estas mal.belaj? 

4- Kio estas ananasoj? 

5- Ĉu vi manĝas grandajn oranĝojn? 

6- Ĉu vi vidas bonajn homojn? 

7- Kian frukton vi manĝas? 

8- Kia.jn fruktojn vi manĝas? 

 

 پر کنید: های مناسب با پایانهتمرین:  جاهای خالی را 

1- Papagoj estas malgrand.. aj… 
2- Li manĝas unu malgrand…  pom… 
3- Li manĝas du malgrand…  pom… 
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4- Ananasoj estas frukt… 
5- Grandaj hom…  havas grand…  amojn 
6- Arboj estas malalt… 
7- Mi vidas mal.altajn  arb… 
8- Ŝi manĝas unu grand…  frukt… 
9- Flav…  seĝoj kaj blu…  tabloj 
10- Mi manĝis dolĉajn oranĝ…. . 
11- Li vidas bon….  homojn. 
12- Edisono estis grand….  hom…. 
13- Edisono kaj Gandhio estis grand….  hom…. 
14- Edisono kaj Gandhio vidis grand….  hom…. 

 ی اسپرانتوگانههای یازدهپایانه -9
 .گرددسط پایانه)ها(ی آن تعیین میهر کلمه تو  دستوری/گرامریِهویتِ 

 :شویدموجود در زبان اسپرانتو آشنا میی پایانه 11در جدول زیر با تمامی  

 2ی مثال ترجمه 2مثال  1ی مثال ترجمه 1مثال  یدهندهنشان پایانه

-o اسم la arb.o درخت la pom.o سیب 

-a صفت bel.a زیبا، قشنگ bon.a خوب، نیک 

-j )جمع )اسم یا صفت la arb.o.j هادرخت bel.a.j (هازیبا) 

-e قید bel.e زیبائیبه bon.e خوبیبه 

-i مصدر فعل est.i َستن، هستنبودن، ا vid.i دیدن 

-is فعل گذشته est.is بود vid.is دید 

-as فعل حال est.as هست، است vid.as بیندمی 

-os فعل آینده est.os خواهد بود vid.os خواهد دید 

-u امر Bel.u! !زیبا باش/باشید Bon.u! !خوب باش/باشید 

-us شرطیِ غیرممکن bel.us اگر ...( بودزیبا می( bon.us بودمیخوب )... اگر( 

-n )را )مفعول بی واسطه arb.o.n را یدرخت pom.o.n را یسیب 
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زیادی ساخت، بسیار توان کلمات کلمه، میی، در زبان اسپرانتو از هر ریشهبه این ترتیب، و به این علت

 وعممعنی مجبا برابر است ی ترکیبی، هر کلمهچراکه معنی ها نیست، عانی آنکه احتیاجی به حفظ کردن م

 مثل: ایستا(،کلمه، آوند، پایانه و تکی: ریشهواژهای آن)یعنی تک ی آندهندهاجزای تشکیل

 2ی مثال ترجمه 2مثال  1ی مثال ترجمه 1مثال  یدهندهنشان پایانه

-o اسم manĝ.o ی( غذا)وعده la san.o سلامتی 

-a صفت manĝ.a غذائی، مربوط به غذا san.a سالم 

-j )جمع )اسم یا صفت manĝ.o.j های( غذا )ها()وعده la san.o.j هاسلامتی 

-e قید manĝ.e ) با غذا خوردن )غذاا san.e سلامت، به

 سلامتیبه

-i مصدر فعل manĝ.i  غذا( خوردن( san.i سالم بودن 

-is فعل گذشته manĝ.is غذا( خورد( san.is سالم بود 

-as فعل حال manĝ.as خورد)غذا( می san.as سالم هست 

-os فعل آینده manĝ.os غذا( خواهد خورد( san.os بود خواهد 

-u امر Manĝ.u!  !)غذا( بخور)ید( San.u! باش/باشید! سلامت 

-us شرطیِ غیرممکن manĝ.us اگر ...()غذا( می( خورد san.us بودمی سالم )... اگر( 

-n )را )مفعول بی واسطه manĝ.o.n ی( غذا را)وعده san.o.n را سلامتی 

 

 یهاشهیر بیاز ترک رینمونه، واژگان ز یکند، براغییر میتی هر کلمه، هویت دستوری آن با تغییر پایانه

 اند:ساخته شده ،مختلف یهاانهیبا پا ،موجود در جدول بالا

 2ی مثال ترجمه 2مثال  1ی مثال ترجمه 1مثال  یدهندهنشان پایانه

-o اسم la bel.o زیبائی، جمال la vid.o )دید، دیدن )اسم 

-a صفت arb.a درختی vid.a دیداری 

-j )جمع )اسم یا صفت la bel.o.j هازیبائی la vid.o.j هادیدها، دیدن 
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-e قید arb.e ) مثل درخت )درختا vid.e دیدارا () با دیدن 

-i مصدر فعل arb.i درخت بودن bon.i خوب بودن 

-is فعل گذشته pom.is سیب بود arb.is درخت بود 

-as فعل حال bon.as است خوب bel.as زیباست 

-os فعل آینده bel.os خواهد بود خوب  bon.os  بودخواهد خوب 

-u امر Vid.u! !ببین، ببینید Bon.u! باش/باشید! خوب 

-us رطیِ غیرممکنش arb.us بوددرخت می vid.us دید )اگر ...(می 

-n )را )مفعول بی واسطه bel.o.n را ایزیبائی arb.o.n را یدرخت 

 :های زیر را ترجمه کنیدلاکند، مثغییر میی هر کلمه، هویت دستوری آن تبا تغییر پایانه

 ی مثال ترجمه مثال  ی مثال ترجمه مثال  ی مثال ترجمه مثال 

la am.o  la am.o.n  la am.o.j.n  

am.a  am.a libr.o  am.a.j film.oj  

am.e  am.e vid.i  am.e parol.i  

am.u   Am.u la 
libr.o.n! 

 Am.u la 
hom.o.j.n! 

 

 

 :نیدهای خالی را پرُ کخانهکند، یر میی هر کلمه، هویت دستوری آن تغیبا تغییر پایانه

 ی مثال ترجمه مثال  ی مثال ترجمه مثال  مثال  یترجمه مثال 

arb.a درختی pom.os سیب خواهد بود arb.is  

la bel.o  ،زیبائی، قشنگی

 جمال

la bon.o  ،خوبی، نیکی

 حُسن

 خوب بود 

la est.o وجود، بود، بودن la vid.o اسم( دید( vid.os  

vid.e طور دیداریبه vid.a ماضی()فعلِ  دید  دیداری، بصری  
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 های خالی را پرُ کنید:تمرین: خانه

 معنی کلمه معنی کلمه معنی کلمه

manĝ.i خورد  خوردن manĝ.os  

trink.i نوشید  نوشیدن trink.as  

lern.i یاد گرفت  یاد گرفتن lern.os  

instru.i درسی،   درس دادن

 آموزشی

instru.is  

dom.o ها راخانه  خانه dom.a  

vid.i  vid.u  vid.us  

manĝ.i خوردن manĝ.us  manĝ.u  

 تمرین: ترجمه کنید:

1- Mi vid.is arb.o.n. 
2- Mi vid.is arb.o.j.n. 
3- Mi manĝ.is pom.o.n. 
4- Mi manĝ.as pom.o.n. 
5- Mi manĝ.os pom.o.j.n. 
6- Vi est.as san.a. 
7- Vi est.as san.a.j. 
8- Vi san.as. 
9- Vi lern.as Esper.ant.o.n. 
10- Mi lern.is Esper.ant.o.n. 
11- Ŝi lern.os Esper.ant.o.n. 
 من اسپرانتو را خواهم آموخت )یاد خواهم گرفت(. -12

 من اسپرانتو را خواهم آموخت )یاد خواهم داد(. -13

 شما درختان زیبائی دارید. -14

های زیبائی خواهد داشت.او )خانم( سیب -15  
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ها را دوست داشته باشید )دوست بدارید(!انسان -16  

ها را دوست بدارید!کتاب -17  

  ضمایر شخصی -9
 )ضمایر فاعلی(

 معنی ضمیر شخصی 

 

 

 مفرد

 

mi من 

vi )تو، شما )مفرد 

li  

ŝi  

ĝi 

 او )مذکر(،

 او )مؤنث(،  

 )حیوان، گیاه، شیء( آن

 

 جمع

 

ni ما 

vi )شما )جمع 

ili هاایشان، آن  

 ی ساختن ضمایر ملکی و ضمایر مفعولی از ضمایر فاعلینحوه

ضمیر  معنی فاعلیضمیر 

 ملکی

ضمیر  ی ترجمه

 مفعولی

 ی ترجمه

mi من mi.a مال من mi.n  را، مرامن 

vi )تو، شما )مفرد vi.a مال تو، مال شما vi.n تو را، شما را 

li  

ŝi  

ĝi 

 او )مذکر(،

 او )مؤنث(،  

 آن

li.a 

 ŝi.a 

ĝi.a 

  li.n مال او، مال آن

ŝi.n 

ĝi.n 

 او را، آن را

ni ما ni.a مال ما ni.n ما را 

vi )شما )جمع vi.a مال شما vi.n شما را 

ili هاایشان، آن  ili.a هامال ایشان، مال آن  ili.n ها راایشان را، آن 
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ها با و ترکیب آن ضمیر فاعلی، 8تنها با فراگیری شود، گونه که در جدول فوق و زیر مشاهده میهمان

را هاو معنی آن ضمیر دیگر را ساخت 04به راحتی  توانمیهای صفت، مفعول مستقیم و جمع، پایانه

 شان.ها و معانیاز بر کردن آن دانست، بدون نیاز به

 مفعولی  و ضمایرملکی ضمایر بستنِ ی جمعنحوه

ضمیر  معنی ضمیر شخصی

 مفرد ملکی

 ضمیر ملکیِ 

  جمع

ملکیِ ضمیر 

 مفعولی

ملکیِ ضمیر 

  جمعمفعولیِ

mi من mi.a mi.a.j mi.a.n mi.a.j.n 

vi )تو، شما )مفرد vi.a vi.a.j vi.a.n vi.a.j.n 

li, ŝi, ĝi  او )مذکر(، او

 )مؤنث(، آن

li.a, 
ŝi.a, 
ĝi.a 

li.a,  

ŝi.a.j,  

ĝi.a.j 

li.a.n 

ŝi.a.n  

ĝi.a.n 

li.a.j.n,  

ŝi.a.j.n,  

ĝi.a.j.n 

ni ما ni.a ni.a ni.a.n ni.a.j.n 

vi )شما )جمع vi.a vi.a vi.a.n vi.a.j.n 

ili هاایشان، آن  ili.a ili.a ili.a.n ili.a.j.n 

 شانهای ضمایر ملکی با اسامیمطابقت پایانه

اید مطابقت بآید، شان می( با پایانه)های( اسمی که همراهمفرد یا جمع مفعولی و/یاملکی پایانه)های( ضمایر )

 چند مثال:(. جائی!همراه با خاصیت جاب – هااسم ها باهای صفتپایانه مطابقت داشتنِ داشته باشد )دقیقاً همانند

 معنی عبارت معنی عبارت معنی عبارت

mi.a 
arb.o 

 vi.a bird.o درختِ من
= bird.o 

vi.a 

 = ŝi.a bel.o ی شماپرنده
bel.o ŝi.a 

زیبائی/جمال او 

 )مؤنث(

mi.a.n 
arb.o.n 

 vi.a.n درخت من را
bird.o.n 

 ŝi.a.n ی شما راپرنده
bel.o.n 

 زیبائی او را

mi.a.j 
arb.o.j 

 vi.a.j های مندرخت
bird.o.j 

 های اوزیبائی ŝi.a.j bel.o.j های شماپرنده

mi.a.j.n 
arb.o.j.n 

 vi.a.j.n های من رادرخت
bird.o.j.n 

 ŝi.a.j.n های شما راپرنده
bel.o.j.n 

 های او رازیبائی
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 :دیگر در جمله چند مثال

 حالتِ ممکن 4 معنی جمله

Mi.a  arb.o  est.as  grand.a. مفرد و فاعلی بزرگ است. درختِ من 

Mi  ŝat.as  mi.a.n  arb.o.n.  مفرد و مفعولی دوست دارم. م رادرختمن 

Mi.a.j  arb.o.j  est.as  bel.a.j. جمع و فاعلی زیبا هستند. های مندرخت 

Mi  vid.as  mi.a.j.n  arb.o.j.n.  جمع و مفعولی نم.بیمی م راهایدرختمن 

 

 های خالی را پرُ کنید:تمرین: خانه

 معنی جمله

Vi.a  bird.o  estas  bel.a.  

Ĉu vi   ŝat.as  vi.a.n  bird.o.n?  

Ŝi.a.j  ananas.o.j  estas  mal.grand.aj.  

Ĉu ili  hav.as  grand.a.j.n  pom.o.j.n?  

 های شمارا خوردم.من سیب 

 های بزرگ را دیدید؟آیا شما گلابی 

Mi.a libr.o estas sur la tablo.  

Mi.a.j  libr.o.j estas sur la seĝo.  

Mi.a.n  libr.o.n li  legas.  

Mi.a.j.n  libr.o.j.n   ŝi  ne  vidas.  
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 oniو ضمیر مجهول  siضمیر انعکاسی 

« خویشتن»یا « خویش»، «خود»معنی به si ضمیر انعکاسیِ  ،دو ضمیر دیگر که بسیار مورد استفاده هستند

های ملکی، التحاست، که  «انسان»یا « مردم»، «کسانی»یا « کسی»معنی به oniمیر مجهول است و ض

رار و مورد استفاده ق شوندمی اختهس ،گفته شددر بالا ها دقیقاً مانند ضمایری که مفعولی و جمع آن

 های زیر توجه فرمائید:. به مثالگیرندمی

 معنی ملهج

Ŝi aĉetis bonan donacon por si. خود)ش(برای  را ی خوبیاو خرید هدیه. 

Ŝi aĉetis bonan donacon por ŝi. برای شخص ) .)ن خانم(اوبرای  را ی خوبیاو خرید هدیه

 دیگری(

Li vidas si.n en la spegulo. در آینه. خودرابیند او می 

Li vidas li.n en la spegulo. ری را(در آینه. )شخص دیگ را)ن آقا( اوبیند می او 

Li amas si.an filon.  خود)ش( رااو دوست دارد پسر. 

Li amas li.an filon.  ا(ر. )پسر شخص دیگری را )ن آقا(اواو دوست دارد پسر 

Ŝi amas si.ajn filinojn.  را. خود)ش(او دوست دارد دختران 

Ŝi amas ŝi.ajn filinojn. دختران شخص .را )ن خانم(اوست دارد دختران او دو( 

 دیگری را(

Li kun siaj amikoj iris al kin.ejo.   رفت به سینما. خودشاو با دوستان 

Li kun liaj amikoj iris al kin.ejo.   ن شخص رفت به سینما. )با دوستا )ن آقا(اواو با دوستان

 دیگری(

Li kaj liaj amikoj estas tre afablaj.* دوستان خودش بسیار مهربان هستند. اشاو و دوستان() 

فاعل توانند نمیوقت هیچ siضمیر یک از اشَکال هیچاستفاده کنیم، زیرا  siajتوانیم از در این جمله نمی *

 .گیرندجمله قرار 

، نه شودد و جمع( استفاده میسوم شخص )مفر فقط برای siشود، ضمیر طور که مشاهده میتوجه: همان

 خص یا دوم شخص )چه مفرد، چه جمع(:برای اول ش



 برگشت به فهرستِ مطالب 93
  
 

 معنی جمله

Mi vidas mi.n, vi vidas vi.n kaj ŝi vidas 

si.n en la spegulo. 

او)ن خانم( بینید خودتان را و بینم خودم را، شما میمن می

 در آینه. بینند خودش رامی

Ni vidas ni.n, vi vidas vi.n kaj ili vidas 

si.n en la spegulo. 

ها آنبینید خودتان را و بینیم خودمان را، شما میما می

 در آینه. بینند خودشان رامی

 

 های خالی را پرُ کنید:تمرین: خانه

 معنی جمله

Mi legas mi.a.n libron kaj li legas sian 
libron. 

 

Mi legas mi.a.j.n librojn kaj ili legas 
si.a.j.n librojn. 

 

 مادر خودش را دوست دارد. سارا 

 خودش را دوست دارد. خواهرانسارا  

 سارا مادر او را دوست دارد. 

 ها را دوست دارد.سارا مادر آن 

Dara vidas si.n en la spegulo.  

Dara vidas li.n en la spegulo.  

Dara vidas ŝi.n en la spegulo.  

Dara vidas ili.n en la spegulo.  

Dara vidas si.a.n  amikon en la 
spegulo. 

 

Dara vidas si.a.j.n amikojn en la 
spegulo. 

 

Dara vidas li.a.j.n amikojn en la 
spegulo. 
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 -« تو»یا « شما»یا  «انسان»یا « مردم»، «کسانی»یا « کسی»معنی به - oniضمیر مجهول برای آشنائی با 

 های زیر دقت کنید:به مثال

Pri nenio oni povas ĵuri. کسی/)آدم توان قسم خورد.چیزی نمیدر مورد هیچ 

 د.(چیزی قسم بخورتواند درمورد هیچنمی

Kion oni volas, tion oni povas. هی، )چیزی را که بخواتواند.واهد، میراکه انسان بخچیزی

توانستن  خواستن توانید.د، میچیزی را که بخواهی می توانی.

 (است.

Oni ne povas kompreni ĉu li estas 

optimisto aŭ pesimisto. 
بین است آیا او خوش فهمید )که(ب توانیدنمی/فهمید تواننمی

 یا بدبین.

Iam oni devas fermi la okulojn هایش را ها را بست. )گاهی انسان باید چشمگاهی باید چشم

 (هایت را ببندی.باید چشمگاهی  .ببندد

Oni.dirojn ne kredu! های مردم را( باور نکنید!شایعات را )گفته 

Oni.an guston ne juĝu! نید!ی مردم را قضاوت نکسلیقه 

Oni.ajn gustojn ne juĝu! ید!را قضاوت نکن هاانسان/های مردمسلیقه 

Tiaj scenoj ĝoj.igas oni.n. کند.را خوشحال می آدم/انسانهائی چنین صحنه 

 

 ،"تو/شما" این ضمیر در فارسی ازوارد برای بیان مفهوم شود، در بسیاری از مکه مشاهده میطور همان

 (.youیا one ، theyو در انگلیسی از شود )ده میاستفا "هاانسان"یا  "انسان"، "مردم"

 های خالی را پرُ کنید:تمرین: خانه

 معنی جمله

Oni diris, ke li venos morgaŭ.  

Oni kredas, ke mono feliĉ.ig.as 

homon. 
 

Oni blank.igis la muron.  

Oni batas ŝtel.iston (dozd).  
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Ne kritiku (enteqad) oni.n, ĉar oni 
povas ankaŭ vin kritiki. 

 

Oni.a.n kredon ne kritiku!  

Oni.a.j.n  hav.aĵ.ojn  ne atentu 
(tavyĝĝ0h)! 

 

 

 oniو  si  یمفعولو  یبستنِ ضمایر ملکجمع ینحوه

قاً مانند دقی این دو ضمیرو جمع  های ملکی، مفعولیهای بالا دیده شد، حالتطور که در مثالهمان

 :گیرندتفاده قرار میو مورد اس شوندمی گفته شد، ساخته ترکه در بالا ،ضمایر شخصیهای گوناگون حالت

ضمیر  معنی ضمیر شخصی

 مفرد ملکی

 ضمیر ملکیِ 

  جمع

کیِ ملضمیر 

 مفعولی

ملکیِ ضمیر 

  جمعمفعولیِ

si من si.a si.a.j si.a.n si.a.j.n 

oni )تو، شما )مفرد oni.a oni.a.j oni.a.n oni.a.j.n 

 

 mem   ایستایتک استفاده از ای بضمایر تأکید

 یربعد از ضم خود، خودم، خودش، ...(  معنی)به memایستای ی تکبرای ساختن ضمایر تأکیدی، از واژه

 کنیم:مربوطه استفاده می

Mi mem diris tion. را گفتم(را. )خودِ من آنمن خودم گفتم آن 

Ŝi.n mem, mi vidis tie. جا دیدم.(جا. )من، خودِ اورا آنخودِ او را، من دیدم )در( آن 

Ŝi.n, mi mem vidis tie. جا دیدم.اورا، من خودم در آن 

Ŝi amas si.an patron pli ol si mem. .او پدرِ خودرا بیش از )خودِ( خودش دوست دارد 

 

 رد:کاستفاده  همین ترتیببه توانیز مین -چه خاص و چه عام  – ایستای تأکیدی برای اسامیاز این تک

Mina mem diris tion. را گفت.خودِ مینا آن 
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Homoj mem faris tion. را انجام دادند.ها آنخودِ انسان 

Homojn mem ĝenos tio. خواهد کرد. چیز اذیتهارا آنخودِ انسان 

Ŝi vidis Karlo.n mem. .او خودِ کارلو را دید 

Ŝi mem vidis Karlo.n. /کارلو را دید. و خود،اخودِ او 

Ŝi mem vidis Karlo.n mem. /کارلو را دید.خودِ  و خود،اخودِ او 

La prezidanto mem preparas la 
projekton. 

 کند. رئیس/رئیس خودش این پروژه را آماده می خودِ 

 های خالی را پرُ کنید:تمرین: خانه

 معنی جمله

Homoj mem faris tion.  

Ŝi mem diris  tio.n  al mi.  

Ŝi mem vidis la arbon.  

Ŝi mem vidis Karlo.n mem.  

Ŝi.n, li  mem vidis ĉi tie.  

Ŝi amas si.a.n patrinon pli ol si mem.  

 را خوردم.من خودم آن 

 یدند.ها خودشان فیلم را دآن 

 

 هساختار جمل -11
ها، هر کلمه در هر کجای خاطر وجود پایانه، چراکه بهارزشِ مکانی ندارنددر جمله کلمات در اسپرانتو،  

هر دارد. بنابراین،  خود راهِمه -در نتیجه هویت دستوری خود را  و - ی خود راجمله که قرار گیرد، پایانه

 بیان کرد متفاوتشش جور توان )که دارای سه رکن اصلی فاعل، فعل و مفعول است( می را ی سادهجمله

(1x2x3=6) و فقط تآکید بر روی هر رکنی که زودتر  تمامی این شش جمله یکی است و معنی(

 .گفته/نوشته شود، بیشتر است(

 پرُ کنید:نیز ای خالی را هخانههای زیر دقت کنید و به مثال
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Mi vidas vi.n.  =  Mi vi.n vidas.  =  Vi.n mi vidas.  = Vi.n 
vidas mi. = Vidas mi vi.n. = Vidas vi.n mi. 

= من  بینم شما را.من می

 بینم. = ...شما را می

Mi vidis li.n.  =  Mi li.n vidis.  =  Li.n mi vidis.  = Li.n vidis 
mi. = Vidis mi li.n. = Vidis li.n mi. 

= من  من دیدم او )مذکر( را.

 . = ...دیدم او را

Ili vidos ni.n.  =  Vid.os ni.n ili.  =  Ni.n ili vidos.  =  …  

Hom.o.j  am.as  bird.o.j.n.  

ها را دوست ها گلطوطی 

 دارند.

Grand.a.j  hom.o.j  ama.as  afabl.a.j.n  hom.o.jn.  

Grand.a.j  hom.o.j.n  ama.as  afabl.a.j  hom.o.j .  

Bird.o.j  vid.is  flor.o.j.n.  

پرندگان درختان را خواهند  

 دید.

جور متفاوت  24ی مربوطه را اگر رکن چهارمی، مانند یک قید، هم به جمله اضافه شود، جمله حال 

 :ا یکی است، مثلهو باز هم معانی تمامیِ آن (1x2x3x4=24) توان بیان کردمی

Mi vidis li.n hieraŭ.  =  Mi li.n vidis hieraŭ.  =  Li.n mi vidis 

hieraŭ.  = Li.n vidis mi hieraŭ. = Vidis mi li.n hieraŭ. = Vidis li.n 
mi hieraŭ. = Mi vidis li.n hieraŭ.  =  Mi li.n vidis hieraŭ.  =  Li.n 

hieraŭ mi vidis.  = Li.n hieraŭ vidis mi. = Vidis hieraŭ mi li.n. = 
Vidis hieraŭ li.n mi. = … 

من دیدم او 

 .دیروز )مذکر( را

 = من او را دیدم

 . = ...دیروز
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 در اسپرانتو، انگلیسی و فارسی ،در بیان بندیجمله انعطاف و تنوعی مقایسه

 :در ای واحدگفتن جمله مختلف انواع

 اسپرانتو انگلیسی فارسی

 We went by train to .رفتیم به شهر قطار باما 
the town. 

Ni iris per trajno al la 
urbo. 

 To the town we went .به شهر رفتیم با ترن
by train. 

Al la urbo ni iris per 
trajno. 

 We trained to the .ما ترنیدین به شهر
town. 

Ni trajnis al la urbo. 

 .We to-town-ed train-ly. Ni alurbis trajne .شهریدیمما ترناً به

رفتیم به ما ی ترن وسیلهبه

 .شهر

By train we went to 
the town. 

Per trajno ni iris al la 
urbo. 

 

 Went we to the town .رفتیم ما به شهر توسط ترن
by train. 

Iris ni al la urbo per 
trajno. 

 

 .We trained to-town. Ni trajnis urben .شهرطرفما ترنیدیم به

 

-We went train-ly to .شهرسمتما رفتیم ترناً به
town. 

Ni iris trajne urben. 

 

  جمله صحیح و گویا 8ی همه  صحیح و مصطلح یجمله 2 صحیح و مصطلح یجمله 3

ین، سردبیران، (، اسپرانتودان انگلیسی، که از مؤلف1949-2016) 10با استفاده از دموی پلُ گابینز

 نیز بود.« آکادمی اسپرانتو»نگاران و معلین مشهور اسپرانتو بود. وی عضو روزنامه

                                                           
 

10 Paul Gubbins 
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در جملات اسپرانتو هم به شکل  )قطار، مترو( «ترن»ی شود، کلمهطور که ملاحظه میهمان

( به کار رفته trajn.e( و هم به شکل قید )trajn.is(، هم به شکل فعل )trajn.oاسم )

   انگلیسی یا فارسی وجود ندارد. زبان در نین انعطاف شگرفی؛ چاست

زجمله ا -ای کلمهیریشههر  ،اسپرانتو زبان درگونه که آموختیم، شکال، همانجدا از این اَ* 

ترکیب شود و برای مثال ز نی دیگر ی گوناگونها، آوندها و ریشههابا پایانهتواند می -ترن 

 :های زیر توجه نمائید، به مثالبرای نمونهگردد. و ...، ، فعل ، قید صفت   بدیل بهت

 

کلمه، عبارت یا جمله با استفاده از  معنی به فارسی

 -trajnی ریشه

 trajn.a vojaĝ.o ( قطارسفرِ ترنی )مسافرت با 

 Tiu ĉi fer.aĵo antaŭ.e این چیز آهنی قبلاً یک ترن بوده است.

trajn.is. 

 La fer.aĵon oni )تبدیل به( ترن خواهند کرد.این شیء آهنی را دوباره 

re.trajn.ig.os. 

 trajn.estr.o قطار رئیسِ

 trajn.e  vojaĝi با ترن مسافرت کردن

 ekspres.trajno السیرقطار اکسپرِس/سریع

 sub.trajno = metroo قطار زیرزمینی، مترو

 pasaĝer.trajno قطار مسافری

 var.trajno = kargo.trajno قطار باری

 

  



 برگشت به فهرستِ مطالب 100
  
 

 کننده استشان در جمله تعیینکه محل هائیایستاتک 11-1

  مانندایستاهاتکبرخی از ،: 

 ŭkaan هم، همچنین، نیز، ...

 nur فقط، تنها، ...

 ŭnameal کم، ...حداقل، دستِ

 

 خواهیم بر روی آنای قرار گیرند که میلمهقبل از کدقیقاً باید خاطر معنیِ خاصِ خود، به

 توجه فرمائید: هاو تفاوت معنی آن های زیرد. به مثالناثر بگذار

فقط من )آن( گلابی را دیدم. )نه کسان 

 دیگری(

Nur mi vidis la piron. 

 .Mi nur vidis la piron من فقط دیدم )آن( گلابی را. )آن را نخوردم(

من فقط )آن( گلابی را دیدم. )نه چیز دیگری 

 را(

Mi vidis nur la piron.  

 

اگر دیگران حداقل شما بخورید )آن( نان را. )

 خورند(نمی

u la ĝvi man ŭAlmena
panon. 

شما حداقل بخورید )آن( نان را. )اگر آن را 

 نخریدید یا نیاوردید(

u la ĝman ŭalmenaVi 
panon. 

شما حداقل )آن( نان را بخورید. )اگر چیزهای 

 خورید(دیگر را نمی

la  ŭenaalmu ĝVi man
panon. 

 

 i diris la veronŝ ŭAnka. بر دیگران(او هم حقیقت را گفت. )علاوه

دانست( او حقیقت را )علاوه بر این که می

 همچنین گفت.

.diris la veron ŭankai Ŝ 



 برگشت به فهرستِ مطالب 101
  
 

 la veron ŭankai diris Ŝ. ( گفت.دروغاو حقیقت را هم )علاوه بر 

 های خالی را پرُ کنید:تمرین: خانه

 معنی بارتع

Ankaŭ li.n  mi  vidis hieraŭ.  

Li.n  ankaŭ  mi  vidis hieraŭ.  

Li.n  mi  ankaŭ  vidis hieraŭ.  

Li.n  mi  vidis ankaŭ  hieraŭ.  

بر های شما را هم خوردم )علاوهمن سیب 

 های دیگرتان(.میوه

)علاوه بر  ردمهای شمارا خوسیب هم من 

 .دیگران(

که برداشتم( را )جدا از اینتانهایسیب 

 چنین خوردم.هم

 

معنی دقیق چنان( هم در )هنوز، هم ankoraŭ)حتی( و  eĉایستاهای تک محل قرارگرفتنِ

 توانید تفاوت معنی جملات زیر را متوجه شوید؟کننده است. آیا میتعیین ،جمله

 معنی عبارت

Eĉ li.n  mi  vidis hieraŭ.  دیروز.حتی او را من دیدم 

Li.n  eĉ  mi  vidis hieraŭ.  

Li.n  mi  eĉ  vidis hieraŭ.  

Li.n  mi  vidis eĉ  hieraŭ.  
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 معنی عبارت

Ankoraŭ mi  bone vidas lin. خوبی می بینم او را.هنوز من به 

Mi  ankoraŭ bone vidas lin.  

Mi  vidas ankoraŭ bone lin.  

Mi  bone vidas ankoraŭ lin.  

 

 

 Afiksoj (prefiksoj kaj    آوندها )پیشوندها و پسوندها( -12
sufiksoj)    

وندها یا باشند. ابتدا به پیشوندها میوندها و پسآوندها در زبان اسپرانتو مشتمل بر پیش

 پردازیم:آوندها میپیش

 

 وندهای اسپرانتوآوندها یا پیشپیش
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 های خالی را پرُ کنید:تمرین: خانه

patro پدر bo.patr.in.o مادرزن/مادرشوهر 

iri راه( رفتن( dis.ir.i  

vidi دیدن ek.vid.i  

edzo 

 

  eks.edz.in.o شوهر، همسر

ge.edz.o.j  

bela زیبا، قشنگ mal.bel.a  

doni دادن re.don.i  

re.dis.don.i  

domo ی قبلیخانه  خانه 

amiko دوست قبلی  دوست 

 قبلیدشمن  

 

   پیشوندmis-- - ی اشتباه یا بد انجام شدن کار یا عملی است، مثل:دهندهنشان 

اشتباهی یا  aŭdi شنیدن misaŭdi اشتباه شنیدن

 بد

 

mis-- - تفاهمسوء mis.kompren.o فهمیدن kompren.i 

 leg.i خواندن mis.leg.i اشتباه خواندن

 

   پیشوندĉef-- - است،  در رأس قرار داشتنبودن و ی اصلی دهندهنشان

 مثل:

  ministr.o وزیر ĉef.ministr.o وزیر نخست
اصلی 

 بودن،

 سر، رأس

 
 

ĉef-- - 
 strat.o خیابان ĉef.strat.o خیابان اصلی

 urb.o شهر ĉef.urb.o پایتخت

 artikol.o مقاله ĉef.artikol.o سرمقاله
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 های خالی را پرُ کنید:تمرین: خانه

 ی اسپرانتوکلمه معنی آن وندترکیب آن با پیش نی آنمع

 voj.o راه ĉef.voj.o راهراهِ اصلی، شاه

 ĉef.manĝ.o ی( غذا)وعده manĝ.o 

 ĉef.part.o قسمت، بخش part.o 

 mis.traduk.i ترجمه کردن traduk.i 

 mis.kalkul.i حساب/محاسبه کردن kalkul.i 

 mis.paŝ.i گام/قدم برداشتن paŝ.i 

 mis.cit.i نقل)قول( کردن cit.i 

 

 

 های خالی را پرُ کنید:تمرین: خانه

Mi mis.aŭd.is vian nom.o.n. .من نام شما را اشتباه شنیدم 

 من صحبت شما را اشتباه فهمیدم. 

Li skrib.is belan 
ĉef.artikol.o.n. 

 

 ( را اشتباه رفتید.vojoشما راه ) 

Vi mis.leg.is ŝian nomon.  

 راه اصلی 

 راه اشتباهی 

la mis.ĉef.vojo  

la ĉef.mis.vojo  
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 آوندهای دیگر(: یا/)تنها با پایانه و ی کلمهاستفاده از پیشوندها بدون ریشه

 کلمه معنی کلمه معنی کلمه معنی

اشتباهی،  ek.i شروع شدن mal.a متضاد

 غلط

mis.a 

ناگهان،  mal.o تضاد

 دفعهیک

ek.e اهاً، اشتب

 غلطبه

mis.e 

برویم،  mal.e برعکس

 شروع کنیم!

ek!  ،اشتباه

 لغزش

mis.o 

تکراری،  eks.a قبلی، سابق

 مجدد

re.a اشتباه کردن mis.i 

دوباره  re.e مکرراً  eks.e قبلاً، سابقاً

  کردناشتباه

re.mis.i 

 برکنار/مرُده

 باد!

eks! سببی bo.a طور به

 پراکنده

dis.e 

طور به

 کزمتمر

mal.dis.e طور سببیبه bo.e  ،پخش

 پراکنده

dis.a 

متمرکز 

 کردن

mal.dis.igi  دوباره

 شدنپخش

re.dis.iĝ.i  دوباره

 کردنپخش

re.dis.ig..i 

 

 

 نیز وندتوانند مانند پیشاسپرانتو می ایستایا کلمات تک، یاتی کلمبسیاری از ریشه 

 کار روند، مثل:به
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ی ترجمه 1مثال  معنی آن کلمه

 1مثال 

 2ی مثال ترجمه 2مثال 

hel.a  ،نور/رنگ( روشن(

 رنگکم

hel.kolor.a   ِبا( رنگ(

 روشن

hel.ruĝ.a رنگقرمز روشن/کم 

mal.hel.a  ،نور/رنگ( تیره(

 پُررنگ

mal.hel.kolor.a  با( رنگِ تیره( mal.hel.ruĝ.a ُرنگقرمز تیره/پر 

vir.o مرد vir.ĉeval.o اسبِ نَر vir.kat.o ی نرگربه 

kun با، باهمبا، همراه kun.labor.i کاری کردنهم kun.ven.o آیش()هم همایش ،

 کنگره

en در، درون، داخل en.ir.i  رفتنداخل ،

 واردشدن

en.spir.o َدم 

el )از )درون به بیرون el.ir.i بیرون رفتن ،

 خارج شدن

el.spir.o َبازدم 

 

 آوندها یا پسوندهای اسپرانتوپس

 دهند، مانند:ای میگیرند و در معنیِ آن تغییر ویژهی کلمه قرار می، پس از ریشهوندهاپس

کلمه با  معنی کلمه کلمه یدهندهنشان پسوند

 پسوند

 معنیِ آن

--in- ماده، مؤنث la vir.o مرد la vir.in.o زن 

--aĵ- چیز، عینیت blank.a سفید blank.aĵ.o چیزی سفید، سفیده 

--il- ر، وسیلهابزا la fot.o عکس la fot.il.o دوربین عکاسی 

--ist- شغل، حرفه، پیرو instru.i درس دادن instru.ist.o )ی، مدرسیمعلم)یک 

--uj- مخزن la akv.o آب la akv.uj.o مخزن/منبع آب 

--ej- محل، جا، مکان la libr.o کتاب la libr.ej.o خانهکتاب 
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 نهایت در زبان اسپرانتوباقاعدگی و قابلیتِ تعمیم بی

حد و مرز ی گسترده و بینهایت در زبان اسپرانتو و استفادهدادن باقاعدگی و قابلیتِ تعمیم بیبرای نشان

عنوان نمونه، به یک پسوند جا بهدر این –ی آن با زبان فارسی و انگلیسی مقایسه و -از آوندهای اسپرانتو 

 پردازیم:، می -ej–اسپرانتو، یعنی 

 در اسپرانتو، انگلیسی و فارسی مکان ی پسوندمقایسه

 ری در:ی ساختن اسم محل یا مکان انجام کانحوه

 اسپرانتو انگلیسی فارسی

 football pitch/ground futbalejo فوتبالزمین 

 grassland herbejo زارعلف

 golf course golfejo گُلفزمین 

 tennis court tenisejo تنیسزمین 

 swimming pool naĝejo شناتخر اس

 running track kurejo دو)یدن(پیست 

 shooting gallery/range pafejo (اندازی)تیرمیدان 

 bowling alley/lounge kegloludejo بولینگ سالُن

 kitchen kuirejo ، مطبخخانهآشپز

 school lernejo ، مدرسهگاهآموزش

 byre bovejo گاوی طویله

 stable ĉevalejo اسب یطویله، اصطبل

 kennel hundejo دانیسگ

 dwelling, abode loĝejo گاه، اقامتمسکَن
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 entrance, entry enirejo یورود

 exit elirejo یخروجخروج، 

 پسوند 1 پسوند یا کلمه 21 پسوند یا کلمه 17

دان انگلیسی، که از مؤلفین، (، اسپرانتو2016-1949) 11از دموی پلُ گابینز و الهام با استفاده

 نیز بود.« آکادمی اسپرانتو»نگاران و معلین مشهور اسپرانتو بود. وی عضو سردبیران، روزنامه

 بدون ریشه )تنها با پایانه و آوندهای دیگر(: هااستفاده از پسوند

 کلمه معنی  کلمه معنی  کلمه معنی

 in.a زنانه uj.o مخزن aĵ.o.n راچیزی

 in.e طور زنانهبه ej.o مکان، جا، محل ej.o.j.n اهارمکان

 aĵ.o چیز، شیء il.uj.o جای ابزار uj.o.j.n رامخازن

 il.o وسیله، ابزار il.o.j ابزار)ها(، وسایل il.o.j.n ابزارهارا

 il.a ابزاری uj.o.j ها، مخازنمخزن aĵ.o.j.n چیزهارا

 il.e طور ابزاریبه  ej.o.j هاانمکها، محل  in.o ماده، زن)موجودِ(

 

 استفاده از چند آوند )پیشوند/پسوند( در یک کلمه:

تمرین جدول و ه شود. به زمان استفادطور همبرای بیان یک مفهوم، ممکن است از یک یا چندین آوند به

 زیر توجه نمائید:

instru.ist.ar.o ی معلمین/مدرسینمجموعه 

bon.aĵ.et.o.j کوچک چیزهای خوب 

 

                                                           
 

11 Paul Gubbins 
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 های خالی را پرُ کنید:تمرین: خانه

instru.ist.in.o  

ge.instru.ist.o.j  

bon.aĵ.eg.o.j  

bon.eg.aĵ.o.j  

vir.in.ist.o = femin.ist.o  

bo.ge.patr.o.j = 
ge.bo.patr.o.j 

 

 ها و دامادهاعروس 

 مخزن کتاب 

 هاعکاس 

 کوچک )جنگلک( جنگل 

arb.et.aro ختان کوچک )جنگلی از درختان کوچک(جنگل در 

جنگلی کوچک از درختانی بزرگ )جنگی کوچک با  

 درختانی بزرگ(

il.uj.o  

il.ar.uj.o  

Il.et.ar.uj.o  

il.ar.uj.eto  

il.eg.ar.uj.o  

il.et.uj.eg.o  
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      Ĉiuj ĉefaj sufiksoj   ی اصلیی پسوندهاکلیه
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 -end--و  -ebl- ،--ind--ی سه پسوند مقایسه

ی بایستگی، واجب بودن و دهندهشانن -end--پسوند  ، -ind--و پسوند  -ebl--در مقایسه با پسوند 

 ضرورت و لزوم است، مانند:

لزوم، اجبار،  pagi پرداختن pagenda الپرداختلازم

ضرورت، 

 بایستگی

 

--end- شودبایدنوشیده trinkenda نوشیدن trinki 

 diri گفتن direnda شودگفتهباید

 :با چند مثال ی معنی این سه پسوندمقایسه

skrib.i vid.i manĝ.i trink.i ی سه مقایسه

 نوشیدن خوردن دیدن دیدن پسوندِ 

skrib.ebl.a vid.ebl.a manĝ.ebl.a trink.ebl.a --ebl- 

، مرئی نوشتنقابلِ 

 (توصیف)قابلِ 

قابلِ دیدن، مرئی 

 شاهده()قابلِ م

قابلِ خوردن )رسیده، 

 شده، سالم(پخته

قابلِ نوشیدن، قابلِ شُرب، 

 آشامیدنی

 قابلیت، احتمال

skrib.ind.a vid.ind.a manĝ.ind.a trink.ind.a --ind- 

، نوشتنی شایسته

 نوشتنی

ی دیدن، شایسته

 دیدنی

ی خودن، شایسته

 مزهلذیذ، خوش

 تشایستگی، لیاق ی نوشیدن، گواراشایسته
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skrib.end.a vid.end.a manĝ.end.a trink.end.a --ind- 

، نوشتنضروری برای 

مشق و تکلیف )مانند 

 (شب/خانه

ضروری برای دیدن، 

 )مانند علائم رانندگی(

ضروری برای خوردن، 

ئی داروگیاهی )مانند 

 لازمکه برای بیمار 

 (است

ضروری برای نوشیدن، 

)مانند دارو و دوا: 

 النوش!(لازم

ورت، ضر

 بایستگی، اِجبار

 پرُ کنید:با سه پسوند زیر های خالی را تمرین: جا

--ebl-,  --ind-,   --end-  

1. Mi povas manĝi la pomon ĉar ĝi estas manĝ…….a. 

2. Mi deziras manĝi la pomon ĉar ĝi estas manĝ…….a. 

3. Mi devas manĝi la pomon ĉar ĝi estas manĝ…….a. 

4. Mi deziras trinki la akvon ĉar ĝi estas trink…….a. 

5. Mi povas trinki la akvon ĉar ĝi estas trink…….a. 

6. Mi devas trinki la akvon ĉar ĝi estas trink…….a. 

7. Mia patrino ĉiam kuir.as tre bon.gust.ajn kaj manĝ......ajn  manĝaĵojn. 

8. Mia amiko ĉiam kuiras ne.bone, sed liaj manĝaĵoj estas manĝ…….aj. 

9. Por multaj mal.san.uloj supo estas manĝ…….a, ĉar ili ne povas manĝi aliajn manĝaĵojn. 

 -iv--و  ،-ebl--پسوند  دوی مقایسه

رای ویژگی دا، -ind--پسوند پذیر و مفعولی یا پاسیو دارد، در حالی که خصوصیت کنش -ebl--پسوند 

 انند:، مگر و فاعلی یا آکتیو استکنش

trink.ebla akvo  ِنوشیدن )آشامیدنی(آب قابل 

trink.iva infano ( در مقابل کودکِ قادر به  مَکیدنکودکِ قادر به نوشیدن) 
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 های خالی را پرُ کنید:تمرین: خانه

infano kudyk, 
byĉĉe 

→ parol.iv.a  
infano  

kudyke qader be 
tykyllom 

domo ĥane → dom.aĉ.o  

amiko dust → amik.in.o  

nomo nam, esm → nom.iĝ.i  

amo eŝq, dusti → am.ind.a  

vorto loqyt → vort.ar.o  

domo ĥane → dom.et.o  

domo ĥane → dom.eg.o  

domo ĥane → dom.et.aĉ.o  

domo ĥane →  qysre myĥrube 

manĝi ĥordyn → manĝ.em.a  

pomo sib → manĝ.ebl.a 
pomo 

 

piro golabi → manĝ.ind.a piro  

teo ĉaj → trink.ig.i teo.n  

kafo qyhve → La kafo 
trink.iĝ.is. 

 

amiko dust, ryfiq → amik.ec.o  

Tehrano* tehran → tehran.an.in.o  

 یادآوری:* 

 نوشتن اسامی خاص با حروف بزرگ

مثل اسامیِ ، در اسپرانتو نیز اسامی خاص )شوندهائی که با الفبای لاتین نوشته میمانند دیگر زبان 

با حروف بزرگ ...(  ها،ها، جنگلها، رودخانه، کوهاشخاص، اماکن جغرافیائی مانند کشورها، شهرها

 شوند، مثل:شروع می
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Saman, Dara, Viktoria, Mona, Irano, Francio, Britio, Tehran(o), Parizo, 
Londono, Damavando, Everesto, Karuno, Amazono, … 

بزرگ  آغازینِ  را با حرفآننباشد،  دیگر اسم خاصکه بسازیم،  ایکلمه ،اگر از اسامی خاصولی، )برخلاف انگلیسی( 

روف بزرگ عام ساخته شود، دیگر با ح یاسم حتی صفت، قید یا خاص، هنگامی که از اسامییعنی  .دهیمنشان نمی

 شوند: نوشته نمی

صفت و 

 موصوف

 معنی  اسم عام معنی  و فعل قید معنی 

tehran.a 
vetero 

وهوای آب

 تهران

tehran.e 
vivi 

زندگی کردن 

 در تهران

iran.an.o فرد( ایرانی( 

iran.a 
popolo 

ساکن ایران  iran.e loĝi مردم ایران

 بودن

tehran.an.o  )شهروند(

 تهرانی

london.a 
trafiko 

 london.e ترافیک لندن 
esti 

 اهل کاشان kaŝan.an.o بودن در لندن

german.a 
lingvo 

 german.e زبان آلمانی
paroli 

)به( آلمانی 

 صحبت کردن

german.o فرد( آلمانی( 

 شوند؟اسم کشورها چگونه ساخته می

 توان استفاده کرد:( می-landکلمه )ی( و یک ریشه-i--و  -uj--برای ساختن اسم کشورها از دو پسوند )

 یم فرد یا تبعهنا نام کشور مربوطه

 -i- --uj- --land-- کشور مورد نظر

Pol.io Pol.uj.o Pol.land.o pol.o 

Ĉin.io Ĉin.uj.o Ĉin.lando ĉin.o 

Rus.io Rus.uj.o Rus.land.o rus.o 
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 شوند؟کشورها چگونه ساخته می یا شهروندانِ هااسم تبعه

 :کشوری، کهی عهنام فرد تب برای بیانِجدول بالا مشاهده شد،  گونه که درهمان

ی قوم ی کلمهدهد، ریشهرا تشکیل میاکثریت جمعیت آن قومی گرفته شده است کهاسم نام آن از  -1

( و -in--ند تأنیث )از پسو ،بستن آنیا جمعو/ کردنمؤنث. برای آوریممی( o--ی اسم )با پایانه مربوطه

 کنیم:استفاده می (j--) ی جمعپایانه

 ینام فرد یا تبعه ساخته شده از آنکلمات 

 in.o.j --in- --j-- کشور مورد نظر

pol.in.o.j 

لهستانی هایخانم  

pol.in.o 

لهستانی خانمِ  

pol.o.j 

هالهستانی  

pol.o 

 فردِ لهستانی

ĉin.in.o.j ĉin.in.o ĉin.o.j ĉin.o 

rus.in.oj rus.in.o rus.o.j rus.o 

 استفاده کنیم. ge.pol.o.j)ها( و آقا)یان( لهستانی می توانیم از برای خانم -برای مثال  –بدیهی است، که 

 انادا، عراق، استرالیا، ایرلند، پاکستاناست، مانند ایران، ک نشدهآن گرفته  در ساکن )اصلیِ( از قوم نام آن -2

 کنیم:استفاده میو( معنیِ تبعه، شهروند یا عض)به -an--و ... از پسوند 

 نام  خته شده از آنکلمات سا

 -in.o.j --in- --j --an-- کشور مورد نظر

iran.in.o.j 

ایرانیهای خانم  

iran.an.in.o 

نیایرا خانمِ  

iran.an.o.j 

هانیایرا  

iran.an.o 

 )فردِ( ایرانی

Iran.o 

 )کشورِ( ایران

irland.an.in.oj irland.an.in.o irland.an.o.j irland.an.o Irland.o 

kanad.an.in.oj kanad.an.in.o kanad.an.o.j kanad.an.o Kanad.o 
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 شود، مانند:استفاده می نیزر موارد دیگر معنی عضو)یت( هم هست، دکه به -an– از پسوندِ

با پسوندِ  معنی  اسم

 عضویت

 معنی  با پسوندِ تأنیث معنی 

Azi.o ی( )قاره

 آسیا

azi.an.o  )ِشخص(

 آسیائی

azi.an.in.o مِ( آسیائی)خان 

Tehran.o   )ِشهر(

 تهران

tehran.an.o فردِ( تهرانی( tehran.an.in.o تهرانی )ِخانم( 

akademi.o فرهنگستان akademi.an.o  ِعضو

 فرهنگستان

akademi.an.in.o  ِخانمِ( عضو(

 فرهنگستان

famili.o خانواده famili.an.o عضوِ خانواده famili.an.in.o  ِخانمِ( عضو(

 هخانواد

urb.o شهر urb.an.o فردِ( شهری( urb.an.in.o (ِشهریخانم ) 

vilaĝ.o ِروستا، ده vilaĝ.an.o  )ِفرد(

 روستائی

vilaĝ.an.in.o (ِخانم )

 روستائی

Islam.o اسلام islam.an.o فردِ( مسلمان( islam.an.in.o  )ِخانم(

 مسلمان

libr.ej.o خانهکتاب libr.ej.an.o  ِفردِ( عضو(

 انهخکتاب

libr.ej.an.in.o  ِخانمِ( عضو(

 خانهکتاب

 

 های خالی را پر کنید:خانهتمرین یک: لطفا 

 به اسپرانتو به فارسی به اسپرانتو به فارسی

 Irano  ایران )نام کشور( iran.ano )فردِ( ایرانی

 irana kato ی ایرانیگربه irana ایرانی )صفت(

 Irana tapiŝo یرانیفرشِ ا Irana pistako ی ایرانیپسته
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 turka lingvo  Turk.ujo/Turk.io 

 turk.oj  turk.o 

 ge.turkoj  turk.inoj 

 Turk.lando  turka teo 

 

 : لطفا به سوالات زیر پاسخ دهیددوتمرین 

1- Ĉu vest.aĉ.o estas bela vesto? 

2- Ĉu dom.aĉ.o estas bona domo? 

3- Ĉu vi ŝatas parol.ad.ojn? 

4- Kian nov.aĵ.on vi havas? 

5- Ĉu vi estas tehran.an.o? 

6- Ĉu vi estas myŝhyd.an.in.o? 

7- Ĉu arb.ar.o estas ĝangalo? 

8- Ĉu altajn arba.ar.ojn vi ŝatas? 

9- Ĉu varm.eg.a teo estas trink.ebl.a? 

10- Ĉu varm.et.a kafo (qyhve) estas trink.ind.a? 

11- Ĉu vi ŝatas la blank.ec.on de neĝo (byrf)? 

12- Ĉu floroj estas belaj, bel.et.aj, aŭ bel.eg.aj? 

13- Ĉu vi ŝatas bel.eg.an mal.amikon, aŭ bel.et.an amikon? 

14- Ĉu vi ŝatas ekster.land.an.ojn (Ĥareĝi.ha.ra)? 

15- Ĉu vi estas afrik.an.in.o aŭ eŭrop.an.in.o? 

16- Kiom da (ĉynd ta) famili.an.oj vi havas? 

 اسخ دهید: به سوالات زیر پتمرین سه

1- Ĉu en lern.ej.o vi instruas? 

2- Ĉu en libr.ej.o vi parolas? 
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3- Ĉu vi estas parol.em.a persono? 

4- Ĉu vi ŝatas parol.em.ul.ojn? 

5- Ĉu nun vi em.as paroli pri filozofi.o? 

6- Kia.j.n  ej.ojn vi preferas? Granda.j.n aŭ malgranda.j.n? 

7- Ĉu vi estas an.o de libr.ejo? 

8- Ĉu vi havas grandan il.ar.uj.on? 

9- Ĉu vi havas mult.ajn il.ar.uj.et.ojn en via domo? 

 نهایت در زبان اسپرانتوباقاعدگی و قابلیتِ تعمیم بی

حد و مرز ی گسترده و بیو استفاده نهایت در زبان اسپرانتویتِ تعمیم بیدادن باقاعدگی و قابلبرای نشان

ی هنحوبه عنوان نمونه، بهجا ندر ای –فارسی و انگلیسی زبان ی آن با قایسهو م - از آوندهای اسپرانتو

 پردازیم:یم،  -uj–یک پسوند اسپرانتو، یعنی و بدون استثنای  کاربرد گسترده

 ی آن با زبان فارسی و انگلیسی و مقایسه -اسپرانتو  در  -uj–ی استفاده از پسوند  نحوه

 :و یا انجام فرایندی داری مقدار زیادی از یک چیز یا شخصیا نگه، وجودمخزن/محل ی ساختن اسم نحوه

 اسپرانتو انگلیسی فارسی

 England Anglujo ستانها، انگلانگلیسی کشور/سرزمین

 Russia rusujo یهها، روسروسکشور/سرزمین 

 mortar pistujo  هاون، کابیله

 cigarette package cigaredujo سیگار)ت( یپاکت/جعبه

 hod brikujo آجر ظرف)حمل(

 tank fiŝujo (fish) ماهی تُنگ/ظرف

 scuttle karbujo دانذغال، ذغال داریظرف نگه

 gas tank benzinujo بنزین باک

 caddy teujo چایی ظرف/جعبه، دانچای
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 wallet monujo پول کیف

 quiver  \’kwiv ǝr\ sagujo ترکش، دانتیر

 salt cellar, salt shaker salujo پاشنمک ،داننمک

 beehive abelujo کندو، شان

 soup bowl supujo سوپظرف 

 washbowl, wash basin lavujo شوئیدستشوئی، رو

 rose bush rozujo رُز بوته/گیاه

 پسوند 1 پسوند یا کلمه 16 پسوند یا کلمه 21

(، اسپرانتودان انگلیسی، که از مؤلفین، 2016-1949) 12از دموی پلُ گابینز و الهام با استفاده

 نیز بود.« آکادمی اسپرانتو»وی عضو  ن و معلین مشهور اسپرانتو بود.رانگاسردبیران، روزنامه

 

 : لازم و متعدی کردن افعالسه وجه فعل )بودن، شدن، کردن( -13
. با وجود است بیانو  درکابل ق و راحتی خوبیبه بودن، شدن، کردن(افعال ) گوناگون سه وجهدر اسپرانتو 

، روندکار میبه کردن افعال ذرا()گ و متعدی )ناگذرا( لازمبرای ترتیب که به -ig–و  -iĝ–دو پسوند 

 :توان وجوه مختلف افعال گوناگون را ساختراحتی میبه

 معنی کلمه وجه کردن معنی کلمه وجه شدن معنی کلمه وجه بودن

est.i بودن iĝ.i شدن ig.i ردنک 

est.i بودن، 

 وجودداشتن

est.iĝ.i وجود آمدنبه ،

 ایجادشدن

est.ig.i وجود آوردنبه ،

 ایجادکردن

blank.i سفید بودن blank.iĝ.i سفید شدن blank.ig.i سفید کردن  

                                                           
 

12 Paul Gubbins 



 برگشت به فهرستِ مطالب 120
  
 

san.i سالم بودن san.iĝ.i  ،سالم شدن

 شفایافتن

san.ig.i سالم کردن، شفادادن  

sid.i نشسته بودن sid.iĝ.i نشسته  شستنن(

 شدن(

sid.ig.i نشانیدن نشاندن ،

  )نشسته کردن(

sat.i سیر بودن sat.iĝ.i سیر شدن sat.ig.i سیر کردن  

blu.i آبی بودن blu.iĝ.i  blu.ig.i  

 :چند مثال دیگر

 معنی کلمه وجه کردن معنی کلمه وجه شدن معنی کلمه وجه بودن

star.i  ،ایستاده بودن

 ایستادن

star.iĝ.i  بلندشدن

 )ایستاده شدن(

star.ig.i ایستاده  ایستاندن(

 کردن(

ruĝ.i قرمز بودن ruĝ.iĝ.i قرمز شدن ruĝ.ig.i کردن قرمز 

mal.san.i بودن بیمار mal.san.iĝ.i شدن بیمار mal.san.ig.i کردن بیمار  

mal.sat.i بودن گرسنه mal.sat.iĝ.i گرسنه شدن mal.sat.ig.i گرسنه کردن 

daŭr.i یافتن/ادامه داشتن daŭr.iĝ.i ادامه داده شدن daŭr.ig.i ادامه دادن 

ven.i آمدن ven.iĝ.i شدن آورده ven.ig.i آوردن 

 هستند، به این خاطر با دو پسوند« بودن»وجه ارای دی کلمات افعالی که تاکنون آورده شد، همگی ریشه

 –iĝ- و  –ig- نکرد» لیفع یی کلمهگر ریشهاشدند. حال  )گذرا( و متعدی )ناگذرا( لازمترتیب به »

ا رلازم یا ناگذ -iĝ– باشد، با پسوند« متعدی یا گذرا»فعل ی( )ریشه خودِچه چنانارت دیگر، عبباشد، به

تواند دو مفعول داشته )و می شودمی« گذرای دوبرابر»یا  «متعدی مضاعف» -ig–و با پسوند  ،گرددمی

 ، مانند:(باشد

 

La infano manĝas la manĝ.aĵ.on. 
 غذا را. خوردمیکودک 

La manĝ.aĵo manĝ.iĝ.as per la infano. 
 توسط کودک. شودمیخوردهغذا 

La patr.ino manĝ.ig.as la manĝ.aĵ.on al la infano.* 
  غذا را به کودک. خوراندیممادر 
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و داست،  «فعلِ دومفعولی»یا  «گذرای دوبرابر»یا « متعدی مضاعف» manĝ.ig.asفعل از آنجا که  *

 ،یمیا مستق اضافه(بدون حرفیعنی واسطه )ها بییکی از آنکه در این جمله، ، تواند داشته باشدمیمفعول 

 (infano)  و مفعول دوم ،(manĝ.aĵ.onذکر شده است )( n-ی مستقیم )پایانهول و با علامت مفع

 است.( بیان گردیده alی با حرف اضافهیعنی ) واسطهبا

 

کردن وجه 

یا  )متعدی

 (گذرا

معنی 

 کلمه

 

 وجه شدن

 

 معنی کلمه

 (، ترغیب)وادار وجه

، متعدی کردن

 مضاعف

 

 معنی کلمه

leg.i  ،خواندن

مطالعه 

 کردن

leg.iĝ.i  خوانده

شدن، 

مطالعه 

 شدن

leg.ig.i به ترغیب/وادار 

، خواندن کردن

 )خوانداندن(

trink.i  نوشیدن trink.iĝ.i  نوشیده

 شدن

trink.ig.i وادار به نوشاندن ،

 نوشیدن کردن

manĝ.i  خوردن manĝ.iĝ.i خورده شدن manĝ.ig.i وادار به خوراندن ،

 خوردن کردن

memor.i یاد به

  داشتن

memor.iĝ.i یادآورده به

 شدن

memor.ig.i یاد به

 انداختن/آوردن

vid.i  دیدن vid.iĝ.i  vid.ig.i  

kon.i شناختن kon.iĝ.i  kon.ig.i  

 

لازم یا »فعل ی( ی کلمه)ریشهچه خودِ عبارت دیگر، چنانباشد، به« شدن» ،ی فعلیی کلمهحال اگر ریشه

متعدی یا » -ig–گردد، و با پسوند می «ناگذرای دوبرابر»یا  «مضاعف لازمِ» -iĝ–باشد، با پسوند « ناگذرا

 شود، مانند:می« گذرا
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 کنید: های خالی را پرُتمرین: خانه

وجه 

شدن 

)لازم یا 

 ناگذرا(

 

 

 معنی کلمه

، وجه شدن

لازمِ »

یا « مضاعف

ناگذرای »

 «دوبرابر

 

 

 معنی کلمه

، وجه )وادار

( ترغیب

کردن، 

 متعدیِ

 مضاعف

 

 

 معنی کلمه

ven.i آمدن ven.iĝ.i شدن آورده ven.ig.i آوردن 

ĉes.i متوقف شدن 

 خود()خودبه

ĉes.iĝ.i متوقف کرده 

)توسط  شدن

یز/شخصی چ

 دیگر(

ĉes.ig.i  کردنمتوقف 

mort.i مُردن  mort.iĝ.i شدن کُشته 

 جانبی/)مرده

 کرده شدن(

mort.ig.i  کُشتن

 جانبی/)مُرده

 کردن(

 

La patr.in.o venis al la tablo. 
 طرف میز.به آمدمادر 

La patr.in.o ven.ig.is la infanon al la tablo. 
 یز.طرف مکودک را به آوردمادر 

La infano ven.iĝ.is al la tablo per la patr.in.o.* 
  طرف میز توسط مادر.به شدآوردهکودک 

لی دو که خیر، و "فاعل"است، دو « گذرای دوبرابرنا»یا « مضاعف لازم» ven.iĝ.isاز آنجا که فعل  *

( یا perو  alی اضافهحرف با ترتیببه )یعنی ها باواسطههردوی آندر این جمله دارد، که  "مکمل"

  :اندذکر شدهمستقیم، غیر

al la tablo ( مکانی مکملِ ) طرف میز به   

per la patrino ( فاعلی مکملِ ) توسط مادر    
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 Sam.klas.an.o     کلاسیهممکالمه:  -14  
sama hyman, hym- 

→ 

sam.klas.a hym.kelasi (sefyt) 

koro qylb, del kora qylbi, bateni 

trovi 
jaftyn, pejda 

kyrdyn 
trov.iĝ.i pejda/jaft ŝodyn 

feliĉa Ĥoŝbyĥt feliĉ.eg.a besjar ĥoŝbyĥt 

pensi fekr kyrdyn pens.em.a fykur, motefykker 

atingi nael ŝodyn, residyn ating.aĵ.o dystavyrd 

kara yziz, gerami kar.ul.in.o myhbube 

scii danestyn sci.em.a konĝkav 

studi tyhsil kyrdyn stud.anto mohyssel, daneŝĝu 

celo hydyf cel.i  hydyf gereftyn 

vivo zendegi, hyjat viv(o).plena 
syrŝar yz zendegi, 

syrzende 

punkto (.) noqte, nokte  ponkto.komo noqte.kama 

w du.obla vo  www tri duoblaj voj 

streko (  ̶) ĥytte.fasele   strek.eto (-) ĥytte.faseleje kutah 

oblikva majel, kyĝ  oblikva streko(/) momyjjez (slash) 

 
- Saluton al vi, mia  kar.eg.a  sam.klas.an.o! Kiel vi fartas? 

- Saluton, koran dankon, mi fartas tre bone. Kiel fartas vi kaj via  

am.inda  kor.amik.in.o? 

- Dankon. Ankaŭ mi kaj Mona fartas  eg.e  bone. Kian  nov.aĵ.on? 

- Mi trovis tre bonan vort.ar.on de Esperanto en la inter.reto. 

- Bon.ege, kiuj estas ĝia nomo kaj ĝia (inter.)ret.adreso? Ĉu ĝi 

estas kompleta  aro? 
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- Ĝi  nom.iĝ.as  Reta Vort.aro (ReVo) kaj ĝia adreso estas  

www.reta-vortaro.de/.  Jes, mi pensas, ke ĝi estas kompleta 

vort.aro. 

- Bon.eg.e, dankon! Mi ne sciis pri tio. 

- Kian nov.aĵ.on vi havas? Ĉu vi kaj Mona  ge.edz.iĝos  baldaŭ? 

- Ni vere deziras tion, sed nun ni ne povas  ge.edz.iĝ.i*. 

- Mi el.kore deziras, ke vi kaj kara Mona baldaŭ atingu** al viaj celoj 

en la vivo. 

- Dankon, dankon. Ankaŭ mi deziras ĉiu.j.n bon.aĵ.ojn por vi kaj 

via kara familio. 

- Mi esperas, ke ankaŭ vi feliĉ.iĝ.os** en via vivo. Ĝis baldaŭ! 

فعل  فقط -دیگر مرتبط باشند و به هم – قرارگیرنددیگر سر یک چه دو یا چند فعل پشتچنان *

. آیند(یم i--ی ، با پایانه«زمانفعل بی»یعنی ر )ددار است، و بقیه به صورت مصخست زمانن

 :دیگر لامث چند

.medicinon dezir.as studiMi  Myn majelym tyhsil konym pezeŝki.ra. 

.ŭvin morga vol.as vidiLi  U miĥahyd bebinyd ŝoma.ra fyrda. 

.ŭtion balda pov.as finiNi  Ma mityvanim tymam.konim an.ra be.zudi. 

.tiun filmon dezir.us povi vidiMi  
Myn majel (mi)budym betyvanym 

bebinym an film.ra. 

 

کتیو است، یا آ گرکنشه یجدرنتدعائی و  ی)که فعل deziras, keشود پس از طور که مشاهده میهمان **

 پذیرنشکدرنتیجه )که فعل آرزوئی و  esperas, ke(، و پس از ating.uید )آحالت التزامی/امری فعل می

 ید.آ( می.osfeliĉ.iĝ یعنی ،ی فعلآینده دار فعل )در اینجازمان الت، حاست( اسیویا پ
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 : لطفا به سوالات زیر پاسخ دهید:تمرین

1- Ĉu vi ŝatas manĝi pomon? 

o Ne, mi ne ŝatas manĝi pomon. Mi ŝatas manĝi piron. 

2- Ĉu vi deziras studi medicinon? 

 

3- Kio.n vi deziras studi? 

4- Kia.n ananason vi ŝatas manĝi? 

5- Ĉu homoj povas antaŭ.vidi la futur.o.n (ajynde.ra)? 

 

6- Ĉu ili volas iri al Ŝiraz.o? 

 

7- Kiu deziras antaŭ.vidi la futuron? 

 

8- Ĉu vi deziras studi, aŭ bezonas studi? Kion? 
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 Korelativaj vortojی اسپرانتو  هابستههم جدولی یا کلمات -15
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که چه خصوص از اینو به -اند بسیاری از افراد دست به قلم برده ،در توضیح و تفسیر و تحسین این جدول

یک  ای بهاشاره جا تنها بهی در اینول -اند گفته ،سان دارندسزائی برای مرتب و منظم کردن ذهن اننقش به

 (Simpson, 2007) گردد.آماری که در مورد آن انجام شده است، بسنده میکار علمی/

تشر تحقیقی را در تنها چهار صفحه من 2007در سال اسپرانتودان آمریکائی، دکتر دیوید جِی. سیمپسون، 

ز چهار و نیم میلیون کلمه بیش ادارای که مجموعاً  ،اسپرانتو مندارزشکتاب  69ی بررسی ساخت که نتیجه

-45های بستهبودند، است. وی آمار و ارقام و درصدهای جالبی را در مورد میزان استفاده از هر یک از این هم

 کند:گانه را ارائه می

 های اسپرانتوبستههم درصد استفاده از هر یک از و نمودارجدول 

 

 وی نمودار جدول فوق را نیز به این صورت ارائه کرده است:

 

 های اسپرانتوبستهبسامد استفاده از هم  نمودار
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های واژهای همبستهتکتکواژها و پسدکتر سیمپسون آماری نیز در مورد درصد استفاده از هر یک از پیش

 گردد:می مرتب و ذکرها آننزولی ترتیب ارقام به جااسپرانتو ارائه کرده است، که در این

 های اسپرانتوبستهواژهای همبسامد استفاده از تکجدول 

 واژها )%(تکپیش  تکواژها )%(پس

4.87 -a  39.26 -u 41.95 Ki- 

3.15 -om 18.86 -o  35.29 Ti- 

2.33 -al 13.13 -el 10.89 Ĉi- 

1.33 -es 11.21 -am 7.30 i- 

5.87 -e 4.57 Neni- 

 

 هابستهستون و یک سطر جدول هم دوی مهم در مورد نکته سه

(، "آن"ند )که همگی اشاره به دور هست -Tiهای ستون بستهچه قبل یا بعد از هریک از هم*  چنان

 :، مثل"این"شود ها به نزدیک میی آنآورده شود، اشاره ĉiی واژه

ĉi tio = tio ĉi   = این چیز → tio  = آن چیز 

ĉi tia = tia ĉi = گونهاین → tia  = گونهآن 

شخص  وس کَ فَرد، )که همگی اشاره به u-های سطر چه پس از هریک از همبسته**  چنان

اشت و تبدیل دنخواهند  کَس یا شخص فَرد، ی به( آورده شود، دیگر اشارهo--دارند(، یک اسم )

 :، مثلشوندبه صفت می

Kiu birdo kantas?  =کدام پرنده آواز میخواند؟  → Kiu kantas?  = خواند؟می فرد/کسشخص/کدام   

Tiu seĝo belas.  =.آن صندلی زیباست  → Tiu belas.  = زیباست. فرد/کس/شخصآن   
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(، در شوندکردن استفاده میوالبرای س)که همگی  -Kiهای ستون بستهچه هریک از همچنان*** 

گردند به تبدیل می« موصول»به  یا استفهامی ی پرسشیهاز کلمای غیرسوالی استفاده گردند، جمله

 مثل: ،«-که»یا  «هک-»ی معن

 .okazos morgaŭ kioNeniu sci.as,   

 اق خواهد افتد.فراد اتف چیزیچهکه داند کسی نمیهیچ

→ ?okazos morgaŭ Kio 

 اتفاق خواهد افتاد فردا؟ چیزیچه

. li faras tie n.kiomand.is lin, Mi de 

 .جادهد در آنانجام می کاری راچهکه من از او پرسیدم، 

→ ?li faras tie n.Kio 

 جا؟دهد )در( آناو انجام می راکاریچه

.iras el koro, venas al koro Kio 

 .)آید( از دل برآید، بر دل نشیند کهچیزی

 ?estas en via koro Kio 

 تان است؟ر دلد چیزیچه

.nkaŭ esperoestas sufero, estas a Kie 

 رنج هست، امید هم هست. که)در(جائی

 ?estas espero Kie 

 هست امید؟ )در(کجا

 ن: لطفا به سوالات زیر پاسخ دهیدتمری 

1- Kiu estas mia nomo? 

2- Kiu estas via nomo? 

3- Kiel vi nomiĝas? 

4- Kie estas via domo? 

5- Kia estas via domo? 

6- Kia.n domon vi ŝatas havi? 
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7- Kiu havas aŭto(mobilo)n? 

8- Kiu kantas? 

9- Kiu birdo kantas? 

10- Kia kaj kie estas via aŭto? 

11- Kiu estas vi? 

12- Kio estas vi? 

13- Kiu estas bona? 

14- Kiu domo estas bona? La granda domo aŭ la mal.granda domo? 

15- Kiu.n tablon vi ŝatas? La altan aŭ la mal.altan? 

16- Kies libro estas sur la tablo? 

17- Kies librojn vi ŝatas legi (ĥandyn)? 

18- Kies filmojn vi deziras vidi/spekti? 

19- Kiam vi deziras iri al via domo? 

20- Kiom vi amas viajn ge.patr.ojn? 

21- Kial vi tiom amas viajn ge.patr.ojn? 

22- Kiel vi volas iri al via domo? 

23- Ĉu ĉie ekzistas/estas bonaj homoj?  

24- Kies estas ĉi tiuj libroj? 

25- Kiam vi vidis tiu.n ĉi filmon? 
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 Numeraloj/Nombraj vort.et.ojاعداد  -16

 

 
  

 

 

mil 

  

 

 

cent 

2  

 

 

dek 

1 

 3 3 1 

4 4 4 4 

5 5 5 5 

6 6 6 6 

… … … … 

 21 = 2dek  1 = dudek unu 

 331 = 3cent  3dek 1 = tricent  tridek  unu 

4444 = 4mil  4cent  4dek  4 = kvarmil  kvarcent  kvardek  kvar 
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 تیبی )وصفی( و اعداد قیدیاعداد تر

 ترجمه عدد قیدی  ترجمه عدد ترتیبی ی عددترجمه عدد

unu یک unu.a اولین، نخستین unu.e  اولا 

du دو du.a دومی، دومین du.e   دوما ، ثانیا 

dek du دوازده dek du.a دوازدهمی dek du.e   دوازدهما 

cent صدصد، یک cent.a  ،صدمین)یک(صدمی cent.e   صدما 

 

 تمرین: اعداد زیر را بخوانید و با حروف بنویسید

 به حروف عدد عدد    به حروف عدد عدد

123  (unu)cent du.dek tri 1887  

 انتو()سال انتشار زبان اسپر

1404  1859  

 )سال تولد دکتر زامنهوف(

2025  1917  

 )سال فوت دکتر زامنهوف(

777  

در مقر « سازمان جهانی اسپرانتو»ی دفتر )شماره

 سازمان ملل متحد در نیویورک(اصلیِ 

2030  

 تمرین: اعداد ترتیبی زیر را بخوانید و با حروف بنویسید

 حروف به عدد عدد    به حروف عدد عدد

12-a  dek du.a 20-a  

5-a  1000-a  
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 از اعداد )کلمات ترکیبی( ساختن کلمات دیگر

 های خالی را پرُ کنید:تمرین: خانه

 معنیِ آن به فارسانتو ی اسپرانتوواژه معنیِ آن به فارسانتو ی اسپرانتوواژه

persono nyfyr du.preson.a do.nyfyre 

ĉambro otaq tri.ĉambr.a  

unu.o vahed unu.o  de  long.o vahede tul 

unu.iĝ.i jeki.ŝodyn, mottyhed 
ŝodyn 

unu.ig.i jeki.kyrdyn, 
mottyhed kyrdyn 

unu.ec.o vyhdyt unu.ec.ig.i  

unu.ec.o vyhdyt  vyhdyt jaftyn 

piedo  kvar.pied.a ĉ(ah)ar.pa 

peco tekke, qytwe tri.pec.a se.tekke 

 

     ?Kiu estas via nomo  اسم شما چیست؟ مکالمه: -17
fari ynĝam dadyn, kyrdyn  → bon.far.ant.o niku.kar 

aero hyva aer.a hyvai 

frato byradyr frat.in.o ĥahyr 

mastro yrbab dom.mastr.ino (ĥanome) ĥane.dar 

vetero (abo)hyva veter.aĉ.o (abo)hyvaje byd 

hodiaŭ emruz hodiaŭ.a emruzi 

polui alude kyrdyn polu.iĝ.i alude ŝodyn 

naski bedonja avyrdyn, zaidyn nask.iĝ.i motevylled ŝodyn 

inĝeniero mohyndes inĝenier.a mohyndesi 

universitato daneŝgah universitat.a daneŝgahi 



 برگشت به فهرستِ مطالب 134
  
 

ĉar zira, ĉon(ke)  ĉar.o.j zira.ha, elyl 

aĝo senn sam.aĝ.a hym.senn 

--iĝ- ŝodyn, gyŝtyn grand.iĝ.i bozorg ŝodyn 

domo ĥane flor.dom.o golĥane 

okcidento qyrb, myqreb, baĥtyr okcident.a qyrbi, baĥtyri 

veni amydyn kun.ven.o hymajeŝ, bahymad 

fermi bystyn mal.ferm.i baz kyrdyn 

sed vyli, ymma, likyn sed.i ymma (dyr kar) avyrdyn 

jaro sal unu.jar.a jeksale 

laboro kar labor.ej.o kargah, myhylle kar 

respektiv.e be.tyrtib  respektiv.a motenazer, myrbute 

du do (2)  du.jara do.sale 

kvar ĉahar (4)  kvar.jar.aĝ.a ĉahar.sale (senn) 

dek dyh (10)  du.dek bist (20) 

ses ŝeŝ (6)  du.dek ses bisto ŝeŝ (26) 

 مکالمه

- Saluton! 
- Saluton, kiel vi fartas? 

- Dankon. Mi fartas bone. Kaj vi? 
- Ankaŭ mi fartas bone. Kor.an  dankon. 

- Mia nomo estas Hamed. Kiu estas via nomo? 
- Mia nomo estas Mazijar. Mazijar Azadi. Kiu estas via famili.a  
nomo? 

- Mia familia nomo estas Ŝokuhi. Mi havas tri  ge.fratojn: unu 
frat.in.on  kaj du fratojn. Kio pri vi? 

- Mi ne havas frat.in.on. Mi havas nur unu fraton. 
- Kiu estas la nomo de via frato? Kiom aĝas li? 

- Behnam, li  nom.iĝas  Behnam, kaj li estas 20-jar.a (du.dek-jara).  
Kiel nom.iĝas viaj ge.fratoj? Kiom-aĝaj  estas ili? 
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- Ili.aj  nomoj estas Mina, Mehdi kaj Mani. Ili estas 20-jara (du.dek-
jara), 24-jara (du.dek kvar-jara) kaj 26-jara (du.dek ses-jara),  
respektiv.e. 

- Kio estas viaj  ge.patroj? 
- Mia patr.ino estas  dom.mastr.ino  kaj mia patro estas inĝeniero. 
Kion faras viaj ge.patroj? 

- Mia patr.in.o instruas fizik.on en universitato kaj mia patro laboras 
en poŝt.ofic.ej.o.  Hodiaŭ la patr.ino ne iris al la laboro ĉar 
universitatoj ferm.iĝ.is  pro aer.poluo. 

- Jes, hodiaŭ la vetero estas tre mal.varma kaj la aero estas  ege 
mal.pura. Sed mia patro iris al la labor.ejo. 

- Kie vi nask.iĝ.is? Ĉu en Tehrano? 
- Jes, mi nask.iĝis en Tehrano, sed miaj ge.patroj nask.iĝ.is en 
Abadano. 

- Kiam ili venis al Tehrano? Kie estas via domo? 
- Ili venis al Tehrano antaŭ 30 (tri.dek) jaroj. Nia domo estas en la 
okcidenta parto de Tehrano. 

 :تمرین: لطفا به سوالات زیر پاسخ دهید

1- Kiuj estas viaj nomo kaj familia nomo? 

2- Ĉu via patr.ino estas dom.mastr.ino? 

3- Ĉu nun vi stud.as en universitato? 

4- Kie estas via labor.ejo? 

5- Kia.j estas la aero kaj la vetero hodiaŭ? 

6- Kie kaj kiam vi nask.iĝis? 

7- Kiu jaro estas nun? 

8- Kiam kaj kie nask.iĝis viaj ge.patroj? 

9- Ĉu vi scias, kie estas mia libro? 



 برگشت به فهرستِ مطالب 136
  
 

10- Ĉu via domo estas tie, kie estas ankaŭ la domo de la aktoro? 

11- Ĉu vi konas iu.n, kiu iris al la luno? 

 - --malی پیشوند کمی بیشتر درباره -18
شود. اده میلمات متضاد یا مخالف استفکبرای ساختن  - --malطور که قبلاً مشاهده کردیم، پیشوند همان

یا مخالف  « مستقیمتضادِم»مفهوم دارای توانند می –یا مفاهیم  –هیم ببینیم اصولاً کدام کلمات خواحال می

 چه برای متضاد هر مفهوم یا کلمه، تنها فقط یک مفهوم یا کلمهچنان باشند، و کدام کلمات، خیر:مستقیم 

را ساخت؛ در غیر این صورت، توان با این پیشوند آننامیم و میمی« متضادِ مستقیم»را آنیافت شود، 

 :*گرددمختلف داشته باشد بنابر متنی که در آن استفاده می تواند دو یا چند معنیی ساخته شده میواژه

 چه قابل متضادِچنان

 کردن است: مستقیم

 آن  مستقیمِمعنی متضادِ

 مستقیم قابل متضاد

  واضحکردنِ

Mal.ig.ebl.a 

  مستقیمغیرقابل متضادِ

  واضحکردنِ

Ne.mal.ig.ebla 
klare 

 کلمه معنی آن

Vorto  

 varma گرم  √ mal.varm.a سرد

 dolĉa شیرین √   

 mola نرم    

 feliĉa بختخوش    

 blanka سفید    

 ĝoja حالخوش    

 sata سیر    

 rapida سریع، تنُد    

 juna جوان    

 

 :معنی پرداختن است(به pagi) در جملات زیر توجه کنید mal.pagiبرای نمونه به معانی متفاوت  *
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را در طول  مابهای مسکن، اجارهنداشتمجا که پول کافی از آن

 .پرداختم(می باید)درصورتی که  نپرداختمهای اخیر ماه

Ĉar mi ne havis sufiĉan monon, mi 
mal.pagis la lu.prezon de mia loĝ.ejo dum 
la lastaj monatoj.  

شنده او را پرداخت، خانم فرو راپول گربازیکه آن پس از آن

 .پس دادا به او شناخت و پول ر

Post kiam la aktoro pagis la monon, la 
vend.ist.ino ek.konis lin kaj mal.pagis la 
monon al li.  

 

 

  

e .estas last) うまみ, 旨み、旨味 ,umami japane( o.Umam
stas e Umami .bazaj gustoj el la kvin kaj unu gustoita .trov

 n guston havas.a.. Umamo"ec.gust."bonpor japana vorto  
 ajkoj tomatoj, fungoj, olivoj, fiŝoj, fromaĝ :(ekzemple) e-ekz

.saŭco-soj 
 

است که  یعم( مزه یا طumami, 旨み, 旨味, うまみ: ی)به ژاپن یاومام

 یکلمه ژاپن کی Umamiاست.  یاصلی مزهپنج  و یکی ازکشف شده  راًیاخ

 ،ینگمانند گوجه فر هاییخوردنی ار یاست. طعم اومام "مزگیخوش" یبرا

 .دارند ایسو سِ و سُ ریپن ،یماه تون،یقارچ، ز

 

 

 (Neologismoا ی نوواژه/)نوآوری ی متفاوتهاکلمات متضاد از ریشه

 وجود دارد، ولی اغلبِهم ای دیگر اوت از ریشهای کاملا متفگاه برای متضاد یک کلمه، کلمهدر اسپرانتو 

شوند( اخته میس - -- malا استفاده از پیشوند ای واحد )که بکلمات متضاد از ریشهاین کلمات، نسبت به 

" هانئولوگیسم" گونه. اینحداقل در متون معمولی و روزمره –گیرندقرار می تر مورد استفادهمراتب کمبه

(neologismoj)  یرند:گبرداری قرار میدر اشعار و متون ادبی مورد بهرهبیشتر ها «نوآوری»یا 

  



 برگشت به فهرستِ مطالب 138
  
 

 

 ای دیگرمتضاد آن با کلمه

mal.mal.vort.o 
(neologismo) 

 (malی آن )با خانوادهمتضاد هم

mal.vort.o 

)13mal.neologismo( 

 کلمه معنی آن

نسبت 

 استفاده از آن

ی نوآوری )کلمه

 جدید(

 ی اسپرانتوکلمه معنی آن

1.2 amara  )تلخ)با تسامح maldolĉa شیرین dolĉa 

1.1242 stulta )نادان )احمق malsaĝa عاقل saĝa 

0.5035 rara ندرت )نادر(به malofta اغلب ofta 

0.4815 magra  ،لاغر

 چربی، کمبدون

malgrasa, 
malabunda 

چاق، باچربی، 

 فراوان

grasa, 
abunda 

0.4058 pigra کارتنبل، کم maldiligenta, 
mallaborema 

 ,diligenta زرنگ، پُرکار
laborema 

0.1979 dura سفت، محکم malmola نَرم mola 

0.1382 povra  ،شوربخت

 بدبخت

malfeliĉa بختخوش feliĉa 

0.0978 trista ناراحت، حزین malgaja, malĝoja  ،شاد

 حالخوش

gaja, ĝoja 

0.0535 lanta کُند، آرام malrapida سریع، تند rapida 

0.0444 olda مُسن، پیر maljuna جوان juna 

0.0342 frida سرد malvarma گرم varma 

0.0302 febla ضعیف، ناتوان malforta قوی، قدرتمند forta 

0.0281 kurta کوتاه mallonga طویل، دراز longa 

0.0119 turpa زشت، کریه malbela زیبا، قشنگ bela 

0.0104 liva چپ، چپی maldekstra راست، راستی dekstra 

                                                           
 

13 Enkondukita per prof. François Lo Jacomo 
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0.0042 poka سیار( کم)ب malmulta بسیار( زیاد( multa 

0.0013 dista )دور)دست malproksima نزدیک proksima 

0.0013 lontana )دور)دست malproksima نزدیک proksima 

0 mava بد malbona خوب، نیک bona 

 

 Prepozici.oj/Rol.vort.etoj   حروف اضافه -19    

 ی اسپرانتو است.ضافهحاوی تمامیِ حروف ا ی بعدصفحهجدول 

 :ی اسپرانتوگانهز قواعد شانزدهی هشتم اطبق قاعده

 (.--nی با پایانه  مستقیممفعولِ بیاید )نه حالت  یا ضمایر اسامی فاعلیِ حالت  بایدپس از حروف اضافه، 

 بنابراین:

 صحیح است، !Vi iru kun ili :یجمله

 nVi iru kun ili!نه: 

)مگر برای  آید( نمی --n) مفعول مستقیمی پس از حروف اضافه پایانه گاهعبارت دیگر، هیچبه

 . صحبت خواهد شد( 23در این مورد در بخش  –نشان دادن مقصد حرکت 

 چند مثال دیگر در این مورد:

  .Mi parolas pri li کنم.صحبت می ی اودربارهمن 

 .Ili laboris por ŝi د.کردنکار )می( برای اوها آن

 .Li staras apud la arbo ایستاده )است(. کنار درختاو 

 .Mi prenis tion de li گرفتم. از اورا من آن

 در )این( کتاب راجع به اوتوانید شما می

 بخوانید.

Vi povas legi pri ŝi en la libro. 
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 مانند:

 Hamleto far Ŝekspiro شکسپیر توسطِ /اثرِ  /کارِت لِمهَ

 La Flor.ejo (Golestano)  far Sadio سعدی توسطِ /اثرِ  /کارِگلستان 

 .Rilat tio, mi parolos poste بعداً صحبت خواهم کرد. چیزآن بادررابطه

 توان گفت:البته جملات فوق را به این صورت نیز می

 

Hamleto fare de Ŝekspiro 

La Flor.ejo (Golestano)  fare de Sadio 

Rilate al tio, mi parolos poste. 
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 ی آن با فارسی و انگلیسیو مقایسه ی اسپرانتو در مورد حروف اضافهقاعده

 ،اسپرانتو، پس از حروف اضافه زبان دستوری یگانه16بنابر یکی از قواعد طور که در بالا گفته شد، همان

خلاف زبان برند زبان فارسی و همان) مفعولیآیند، نه با حالت می فاعلیبا حالت کلمات )اسامی یا ضمایر( 

 انگلیسی(. مانند:

 

 در انگلیسی در فارسی در اسپرانتو

Ir.u  kun  .li  بروید. اوبا 

 

.himGo with  

 Mi  dir.is  tio.n al .iŝ   گفتم. اومن آن را به 

 

.herI told that to  

 حالت فاعلیپس از حروف اضافه 

 آیند.ضمایر می

 فاعلی حالتپس از حروف اضافه 

 آیند.ضمایر می

 حالت مفعولیپس از حروف اضافه 

 آیند.ضمایر می

گامی که چه در اسپرانتو و فارسی وجود دارد، منطقی است، چراکه اسم یا ضمیر هنتوجه: از این نظر، آن

 هافه( داشتواسطه )یعنی بدون حرف اضآیند، دیگر نباید حالت مفعولِ بیباواسطه )یعنی با حرف اضافه( می

طور ها بهردوی آناضافه استفاده کرد، یا از حالت مفعولِ مستقیم )نه هعبارت دیگر، یا باید از حرفباشند. به

 زمان(.هم

 

 :senو  per ،kun ،al  ،priی  تمرین برای حروف اضافه

 حرف کیاز  شیباز  توانیم در مورد/مواردی راگ)ی مناسب بنویسید در جاهای خالی، لطفاً حرف اضافه

 (.بگوئید امربوطه ر یهاجمله ی، لطفا اختلاف معناستفاده کرداضافه 

1. Li venis …… trajno …… sia amiko.  

2. La mal.bona homo trajnis  …… bileto.  

3. Ĉu Hamed iris …… Homejra?  

4. Manĝ.aĵo …… salo ne estas bon.gusta, kaj ……. salo estas bongusta. 

5. Mi vidis vin …… Saman en la universitato.  

6. Nun multaj infanoj lud.as …… komputilo.  

7. Vi ne povas skribi …… skrib.ilo. 
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8. Hodiaŭ mi venis al la lern.ejo ……. mia biciklo.  

9. Ŝi parolis …… telefono …… mia amiko.  

10. Hodiaŭ oni mal.facile povas vivi …… komputilo.  

11. Ni parolas …… lango (zyban: ozve bydyn) …… ĉio.  

! ……. mi …… poŝto tio.n *enduBon.vol.e s. 12 

! tio.n …… poŝto ……. mi *Bon.vol.u sendi. 13 

14. Ili preferas manĝi …… siaj ge.amikoj. 

15. Ni multon lernas …… Esperanto.  

16. Li vojaĝis …… trajno …… Ŝirazo. 

17. Bon.volu paroli ……. via familio. 

18. Bon.vol.e morgaŭ ven.u …… mia domo. 

*Bon.vol.e send.u = Bon.vol.u  send.i 

 (امری و فعل )قید= لطفاً بفرستید  مصدر( دومفعلِ )دو فعل پشت سر هم: لطف کنید بفرستید 

 Ekster Iranoاز ایران   خارجمکالمه:  -20
veni  amydyn  → ven.igi avyrdyn 

memori  be jad daŝtyn memor.o hafeze, jad, ĥater 

monato  mah (30 ruz) monat.a mah(ij)ane 

tamen  ba in voĝud tamen.a mywylvysfi 

prava  dorost, byr.hyq prav.ig.i moheq danestyn 

kelk.a qydri  kelk.a.j ĉynd(ta), tewdadi 

tempo  zyman, vyqt sam.temp.e (betoŭre) hymzyman 

Angl.io engelestan  angl.a (lingvo) (zybane) engelisi 

diri  goftyn  dir.aĵ.o gofte 

ĝoja  ĥoŝ.hal ĝoj.ig.i ĥoŝhal kyrdyn 

vero  hyqiqyt ver.am.a hyqiqyt.dust 

lando keŝvyr, syrzymin  sam.land.an.o hym.vytyn, hymkeŝvyr 
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- Saluton! Mia kara amiko! 

- Saluton, kiel vi fartas? 

- Dankon. Mi fartas bone. Kiel fartas vi kaj viaj  

famili.an.oj? 

- Ankaŭ mi kaj miaj familianoj fartas bone. Kor.an  

dankon. Ĉu  viaj  ge.patroj  nun estas en Irano? 

- Jes, ili  re.venis  el Angl.io.  Ili estis tie ĉirkaŭ du 

monat.ojn*.  

- Mi memoras, ke vi iris kun ili antaŭ kelkaj monatoj.  

- Jes, vi pravas, mi iris kun ili, sed pro mia universitato mi  

re.venis  sen ili antaŭ unu monato. 

- Ĉu vi havis bonan tempon ekster Irano? Diru al mi pri 

Anglio, ĉu mal.varma lando? 

- Jes, mi havis tre bonan tempon dum mi estis ekster 

Irano, tamen mi vere ĝojas, ke mi re.venis al Irano, ĉar tie 

estis tre malvarme. 
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 یا آکوزاتیو n--ی ی پایانهکاربردهای چهارگانه

، است سپرانتوادر  اوتکاربرد متف 4دارای  (akuzativo)یا آکوزاتیو،  n--ی * پایانه

 ده استاستفاده شکاربرد دوم آن از  ،ی فوقجملهدر  –است  آورده شدهزیر که در 

 .)بُعدِ زمان(

اضافه(، واسطه )یعنی بدون حرفِبیمفعولِ مستقیم یا  برای نشان دادنِ مفعولِ -1

 مانند:در فارسی، « را»برابر با 

  .Mi amas vi.n دوست دارم. شما رامن 

 .La patrino kis.as la infano.n بوسید. کودک رار ماد

 !Ver.on dir.u ĉiam بگوئید همیشه! حقیقت را

 

 ثل:...(، موزن، رای نشان دادن ابعاد گوناگون )مانند طول، عرض، ارتفاع، زمان، ب -2

  .La tablo estas 2 (du) metroj.n longa اش است.متر طول 2 (یاندازهبه) )این/آن( میز

 .Ŝi kvar (4) horoj.n leg.ad.is چهار ساعت مطالعه کرد.( مدتبرای/به)او 

 Li loĝis en Amol.o du jaroj.n ( دو سال در آمل اقامت داشت.مدتبهبرای/او )

 

 ادن حالت، مانند:برای نشان د -3

( دستانش در کهیتدرحالاو صحبت )می(کرد )

 هایش بود.جیب

Li parolis la manoj.n en la poŝoj.  

اش رو به آسمان ( صورتکهدرحالتیاو خواب است )

 باز خوابیده(است. )طاق

Ŝi dormis la vizaĝo.n al la ĉielo. 

 .Li sidis la okuloj.n ferm.itaj هایش بسته بود.( چشمکهدرحالتیاو نشسته بود )
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 ، مثلِ:برای نشان دادن مقصد حرکت -4

 .La kanario flug.is en la kaĝo فس. )از ابتدا در قفس بود(قناری پرواز کرد در )داخل( ق

 .La kanario flug.is en la kaĝo.n قفس. )ابتدا در قفس نبود( داخل( سمتبه قناری پرید )و رفت

 ه کنید.(همین جزوه مراجع 23قسمت به  لطفاً -n یپایانه این کاربرد )برای توضیح بیشتر

 

 )آکوزاتیو( n--ی کاربردهای گوناگون پایانهتمرین برای 

 اسم صورت)یا به صورت اسمِ جمع یا به را بنویسید n--ی هرجا که لازم است، لطفاً پایانه

 :مفرد(

1- Azita venis de la dom….. en la lern.ej….. 

2- Ŝi ne iris el la dom…. kaj restis (mand) en la dom…..  

3- Se vi volas manĝi pom….  vi devas aĉeti pom…..  

4- Ŝi estas instru.ist.ino kvar  jar…..  

5- Ŝi estas instru.ist.ino dum kvar  jar…..  

6- Mana dormas la vizaĝ…..  al la tero. 

7- Ili sidis sur la seĝoj la okul…. mal.ferm.itaj. 

8- La arbo estas 10 metr…. alta  kaj 40 centimetr…. dika. 

 

 

 :proو  por  ،priی  تمرین برای حروف اضافه

اضافه  حرف کیاز  شیباز  توانیم در مورد/مواردی راگ)ی مناسب بنویسید در جاهای خالی لطفاً حرف اضافه

 (.بگوئید امربوطه ر یهاجمله یاختلاف معن ، لطفاًاستفاده کرد

1. Azita venis ........ sci.igi nin ........ siaj sukcesoj.  

2. Mi ne iris el la domo ........ la mal.bona vetero.  
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3. Se vi volas multe scii ........ tio, vi devas vidi/spekti tiun filmon.  

4. Ŝi estas instru.ist.ino ........ matematiko.  

5. Mi ver.e  ĝoj.iĝ.is ........ lia sukceso.  

6. Mana sendis (ferestad) mesaĝon (pyjam) …… sia amik.ino ……. si.a  

vojaĝo.  

7. ........ kio vi ne venis hieraŭ al nia domo?  

8. Ne lac.ig.u vin ........ tio.  

9. ........ Esperanto multaj homoj ne scias io.n.  

10. Ĉu vi multe laboris ........ ĉi tiu projekto? 

 

   Partikuloj/Sol.star.iv.oj/Vort.et.oj    هااایستتک  -21
باشند، ل استفاده میقاب )هم( ، که بدون پایانهدهستن واژگاهیها ایستایا تک ایستاتککلمات 

نیز ها نی آاید، و با بقیهها آشنا شدهبرخی از آنتاکنون با )که  هستندشامل هفت گروه زیر و 

 :در همین جزوه آشنا خواهید شد(

 la(: difina artikoloرف تعریفِ معین )ح -1

 (، مثل:nombraj vort.etoj/numeralojاعداد ) -2

Unu (1), du (2), tri (3), kvar (4), kvin (5), ses (6), sep (7), ok (8), 
naŭ (9), dek (10), cent (100), mil (1000), miliono (1,000,000) 

 مانند:، (prepozicioj/rol.vort.etoj) حروف اضافه -3

 en, per, kun, sur, pri, por   

 مثل:، (korelativoj/tabel.vortoj) هابستههم -4
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 kio, kiu, tiu, tiam, ĉia, iel, neniam 

ی فرعی را که جمله ،(subjunkcioj/fraz.enkonduk.iloj)زا بستگی حروف ربط -5

 زند، مثل:ی اصلی پیوند میبه جمله

  ke, ĉar, dum, kiam, kvankam 

رات یا ات، عباکلم، که (konjunkcioj/kun.ligaj vort.etoj) پیوندزا روف ربطح -6

  سازند، مانند:مرتبط میدیگر یکنقش را بهجملات هم

  kaj, aŭ, sed, do, tamen 

مربوط  یهاصداواژهشامل ، که (interjekcioj/ek.kriaj vort.etoj) آواها یا اصوات -7

 هستند، مثل:نیز  اءیو اش واناتیبه ح

  aj ( دردآی:  ), tiktak ( ساعت: کتاتیک ), kva kvak ( قورباغهقور، قور:  ) 

 

استفاده  نیز دارکلمات پایانه توان برای ساختنایستاها میباید توجه داشت که از تمامی تک

 کرد، مانند:

la.oj, unu.a, kiu.j, en.a, ĉar.oj, sed.i, tiktak.i 

 

 

 اند:ایستاها آمدهای از تکدر جدول زیر پاره
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 – دیگر ایواژهتکند تمامی مان  – ها نیزایستابا تکاسپرانتو در طور که گفته شد، انهم

 :ورده شده استدر جدول زیر چند مثال دیگر آدار ساخت، پایانه توان کلماتِمی

adiaŭ.i ĥoda.hafezi kyrdyn 

 

mem.o ĥiŝtyn, nyfs, ĥod 

hieraŭ.a diruzi, myrbut be diruz nun.tempe dyr hale hazer 

jes.i 
byle goftyn, tywjid 

kyrdyn 
pli.igi 

biŝtyr kyrdyn, 
yfzudyn 

ne.i 
nyfj kyrdyn, ĝyvabe 

mynfi dadyn 
tro.igi 

mobaleqe/efrat 
kyrdyn 
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 Vojaĝo al Ŝirazo سفری به شیراز  مکالمه:  -22

dum  dyr tejje, dyr 
tule 

→ 

dum.viv.a 
dyr.tule.omr, 

omri 

longa  tyvil, tulani long.o tul, deraza 

pasi  gozyŝtyn  pas.ig.i gozyrandyn 

vojaĝo  
syfyr, 

mosaferyt 
vojaĝ.em.a mosaferyt.dust 

plaĉa  ĥoŝ(ajynd) mal.plaĉ.a naĥoŝajynd 

gasto  mehman  gast.ig.i mehman kyrdyn 

sana  salem  re.san.ig.i ŝyfa dadyn  

onklo  ymu, daji onkl.in.o ymme, ĥale 

aŭdi  ŝenidyn  aŭd.ebl.a qabele.ŝenidyn 

knabo  pesyr  knab.in.o doĥtyr 

biologo  zist.ŝenas kosmo.biolog.o 
zistŝenase 

kejhani 

kuzo 
(onkl.id.o, 

onkl.in.id.o)  

pesyr.daji, 
pesyr.ymu, 
pesyr.ĥale, 

pesyr.ymme 

kuz.in.o 
(onkl.id.in.o, 

onkl.in.id.ino) 

doĥtyr.daji, 
doĥtyr.ymu, 
doĥtyr.ĥale, 

doĥtyr.ymme   

nokto  ŝyb  mez.nokt.o 
(nokto.mez.o) nime.ŝyb 

el 
yz, yz 

dyrune, yz 
omqe 

el.kor.a 
yz symime qylb, 

yz tyhe del 

mal.varma syrd mal.varm.um.o syrma.ĥordegi 

planto gijah plant.id.o nyhale gijah 

lasta aĥyri(n), yĥir lasta.temp.e yĥiryn 

 



 برگشت به فهرستِ مطالب 151
  
 

- Saluton Ara! Kiel vi fartas? Kie vi estis dum tiom longa tempo? 

- Saluton Mina, el.koran dankon, mi fartas bon.ege. Mi estis 

en Ŝirazo dum preskaŭ unu monato. Kiel fartas vi kaj via kara  

familio? 

- Dankon. Ankaŭ mi kaj la familio fartas  bone. Nur mia mal.pli 

granda frato, Dara, pas.igis mal.varm.um.on.  Kia estis la vojaĝo? 

Ĉu ŝiraza vetero bonis? Kie  vi  tra.noktis?  Ĉu en hotelo? 

- Bone, ke Dara jam  re.san.iĝ.is. Tio estis ege bona vojaĝo 

por mi, ĉar kaj la vetero estis tre plaĉa, kaj ni gastis ĉe mia onklo. 

Ĉiu.tage mi estis kun la  ge.kuzoj. 

- Mi tre gajas aŭdi tiel bonajn  nov.aĵ.ojn  pri vi kaj via plaĉa  

vojaĝo. Kiom  da  ge.kuzoj vi havas? Kion ili faras? 

- Dankon kara. Mi havas unu kuzon, Behruz, kaj du 

kuz.in.ojn, Behnaz kaj Behĝyt. Ĉiuj ili studas en la Universitato de 

Ŝirazo. 

- Kian nov.aĵon vi havas? Ĉu vi ne vojaĝ.is lasta.tempe? 

- Ne mi ne vojaĝis dum la tuta last.jaro. Mi pensas, ke mi jam 

vidis vian kuzon, Behruz. Ĉu li ne estas tiu knabo, kiu last.jare 

estis en via  nask.iĝ.taga  festo? 

- Jes, ja vi pravas.  Vi bone memoras lin. 

- Pri kio li studas? 

- Li studas pri biologio. Li  ek.de  infan.aĝo  deziris biolog.iĝi. Li 

ĉiam amis ĉiajn plantojn. 
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- Tre interese. Li devas esti ege feliĉa, ĉar li studas tion, kion 

li vere ŝatas. Bedaŭr.inde mi ne povis studi tion, kion mi vere 

ŝat.is. 

- Kion vi ŝat.us studi? 

 تمرین: به سوالات زیر پاسخ دهید

1- Ĉu vi havas ge.fratojn? Se jes, kiom da?  

2- Kiuj estas la nomoj de viaj ge.fratoj? Kiom ili aĝas? 

3- Ĉu vi havas ge.kuzojn? Se jes, kiom da?  

4- Kiel nom.iĝas viaj ge.kuzoj? Kiom da jaroj ili havas? 

5- Ĉu vi havas ge.onklojn? Se jes, kiom da?  

6- Kio estas la nomoj de viaj ge.onkloj? Kiom-aĝaj ili estas? 

7- Al kiuj urboj de Irano vi vojaĝis? 

8- Al kiuj landoj de la mondo vi vojaĝis? 

9- Kiu.n urbon de Irano vi plej ŝatas? 

10- Kiu.n landon de la mondo vi plej ŝatas? 

11- Kiu.n urbon vi plej ŝatas en ekster.lando? 

12- Ĉu vi povas paroli german.e? 

13- En kiuj lingvoj vi povas paroli? 

14- Ĉu vi parolas la anglan (lingvon) bone? 

15- Ĉu la persa (lingvo) estas facila (lingvo)? 

16- Kia estas Esperanto? Ĉu ĝi belas? Ĉu ĝi facilas? 

 فعلِ حرکتی -23
ها دارای ملاتی که فعل آنمقصد حرکت در ج( *لاتین )مانند زبانی اسپرانتو، گانه16بنابر یکی از قواعد دستوری 

  گیرد، مانند:می (n--در اسپرانتو مفعولی ) یدار است، پایانهحرکت جهت
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 !Ir.u en la ĉambro )الآن داخل اتاق هستید( بروید در اتاق!راه

 !Ir.u en la ĉambro.n )الآن خارج اتاق هستید( بروید در اتاق!

 

 .Birdo flug.is en la ĝardeno غ بود(اای پرواز کرد در )داخل( باغ. )از ابتدا در بپرنده

 .Birdo flug.is en la ĝardeno.n وی باغ. )ابتدا در باغ نبود(ای پرید )و رفت( تپرنده

 

 .La infano saltas sur la lito جهد.بچه روی تخت )بالا و پائین( می

 .La infano saltas sur la lito.n آن، روی تخت نبود(از)تاقبل روی تخت.جهد بهبچه می

  

 است:خوبی قابل مشاهده مر بهاین ا در جدول زیر *

 ی استفاده از آکوزاتیو برای مقصد حرکت در لاتین و اسپرانتومقایسه

 فارسی Esperanto Latin توضیح
باغ است و  حالت فاعلیِ hortusدر لاتین 

hortum کوزاتیو آن.حالت مفعولی یا آ 
Vi kuras en la 

ĝardenon.  

In hortum 
curris.  

باغ  )سوی درون( به شما
 .ددویمی

است و  ویلا حالت فاعلیِ  villaتین در لا
villam  کوزاتیو آن.حالت مفعولی یا آ 

Ŝi iras en la 
vilaon. 

In villam 
ambulat. 

ویلا  )درون( سویاو به
 .رودمی

ون دب وشود در اسپرانتو، بر خلاف لاتین، ساختن حالت مفعولی )آکوزاتیو( کاملا باقاعده گونه که مشاهده میهمان

 به اسم یا ضمیر اضافه شود(. n--ی ت )تنها کافی است پایانهاستثنا اس

 :افعال حرکتی تمرین

 kaĝo)  = قفس(

 Ir.u rapide en la lern.ej.o! 

 Ir.u rapide en la lern.ej.o.n! 
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 قفس. )از ابتدا در قفسای پرواز کرد در )داخل( پرنده

 بود(

 

  نبود( قفس. )ابتدا در قفسای پرید )و رفت( توی پرنده

 La kato saltas en la aŭto. 

 La kato saltas en la aŭto.n. 

 

      !Ven.u  ĉe  la  lagon   ه!کنارِ  دریاچبیائید مکالمه:  -24

 

 Novaj Vortojواژگان جدید    

gaja  ŝad, ĥoŝ.hal 

→ 

gaj.ig.a ĥoŝhal.konynde 

fakto 
ymr, 

vaqeijjyt 
fakt.e  dyr.vaqew 

lago  dyrjaĉe  lag.et.o berke, abgir 

promeni  
gyrdeŝ 
kyrdyn 

promen.ejo gyrdeŝgah 

ĝuste  dyqiqyn  mal.ĝust.a qylyt, eŝtebah 

arto  honyr art.e.far.it.a mysnui, honyri 

inviti 
dywvyt  
kyrdyn 

invit.il.o dywvyt.name 

ludi  bazi  kyrdyn lud.il.o ysbab.bazi 
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ebria  
(syr)myst, 

bi.ĥod 
ebri.ig.a (syr)myst.konynde 

peti  
ĥaheŝ 
kyrdyn 

pet.eg.i eltemas kyrdyn 

nubo  ybr  nub.iĝ.i ybri ŝodyn 

verda  sybz  verd.ej.o sybze.zar 

ĉielo  as(e)man  ĉiel.ark.o ryngin.kyman 

kvankam  hyr.ĉynd kvankam.a hyrĉyndi 

monto   kuh  mont.ar.o reŝte.kuh 

rivero  rud(ĥane)  river.et.o nyhr(e ab) 

ŝtono  syng  ŝton.eg.o syĥre 

folio  byrg, vyryq  foli(um).i byrg dadyn, vyryq zydyn 

proksima  nyzdik  proksim.um.e tyqribyn 

planto  gijah  plant.i kaŝtyn 

- Saluton mia kara amiko, kia bona vetero!  Kiel vi fartas en tia  

vetero? 

- Saluton, el.koran  dankon, mi fartas ege bone. Fakte la bona vetero tre  

gaj.igas  min. Kiel vi kaj  viaj  ge.patroj  fartas? 

- Dankon. Ankaŭ  mi kaj la ge.patroj  fartas  tre bone. Kian  nov.aĵ.on? 

- La plej bona nov.aĵo  estas  la bela vetero kaj la pura  aero. Ĝuste  pro 

tio, mi petis  vin  veni  ĉe la lagon. Mi ŝat.egas  promeni  ĉirkaŭ  ĝi. 

- Jes, ankaŭ mi tre ŝatas la lagon. Kvankam  ĝi estas  art.e.far.it.a, 

tamen ĝi estas tre granda kaj bela. 

- La blua ĉielo, la blankaj nuboj kaj la proksima  ĝangalo  ebri.ig.as  min. 

- Egan  dankon  pro  via invito, ankaŭ mi nun  havas tre bonan tempon  

ĉi  tie, kun  vi,  kaj ĉe la  lago. 



 برگشت به فهرستِ مطالب 156
  
 

- La lago  re.memor.ig.as  al mi pri nia infan.aĝo. Ni ĉiam ludis ĉirkaŭ ĝi. 

Tiam  la arboj  estis  tre  mal.altaj,  kaj ne ekzistis multaj  plantoj. 

 

Ĉitgyr-lago, okcidente de Tehrano 
 

 تمرین: به سوالات زیر پاسخ دهید

1- Ĉu vi vizitis la Ĉitgyr.an Lagon (Ĉitgar.lagon)? Se ne, ĉu vi deziras 

viziti ĝin? 

2- Kie estas la lago? 

3- Ĉu vi vizitis la Kaspi.an Mar.on (Dyrjaje Ĥyzyr)? 

4- Ĉu la Ĉitgyr.a Lago estas natura aŭ art.e.far.it.a? Kio pri la Kaspi.a 

Maro? 

5- Ĉu la Kaspia Maro estas la plej granda lago de la mondo? 

6- Ĉu la Kaspia Maro estas la plej malgranda maro de la mondo? 

7- Ĉu vi naĝis en la Kasipa Maro? Se ne, ĉu vi deziras fari tion? 

8- Ĉu vi deziras naĝi en la Ĉitgara Lago? Ĉu tio estas permes.it.a  

(moĝaz)? 

9- Ĉu vi povas naĝi bone? 

10- Ĉu estas/trov.iĝas naĝ.ejo apud via domo? 

11- Ĉu vi kutime/ofte iras al naĝejo? 

12- Ĉu vi havas naĝ.ilojn por sub.akva naĝ.ado? 

13- Ĉu fiŝ.naĝ.iloj estas manĝ.eblaj? 

  

Naturaj kaj  art.e.far.it.aj  naĝ.il.oj 
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 Diversaj specoj de frazoj  انواع مختلف جمله -25
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 های خالی را پُر کنید:: خانهیک تمرین

 جملات اسپرانتو ها به فارسیمعنی آن نوع جمله

 .Ŝi estas riĉ.a او ثروتمند است. خبری

 ?Ĉu ili estas riĉ.a.j ؟هستندثروتمند  هاآنآیا  سوالی

  ها ثروتمند نیستند.خیر، آن منفی پاسخِ 

 شرطی 

 ممکن

 ی بزرگی اگر من ثروتمند شوم، خانه

 خواهم خرید.

Se mi riĉ.iĝ.os, mi aĉet.os grandan 
domon. 

 شرطی غیر

 ممکن

 هایم را بودم، میوه)می(اگر من درخت 

 دادم.به همه می

Se mi est.us arbo, mi don.us miajn 
fruktojn al ĉiuj. 

  Kiaj/Kiom/Kiel altaj arboj! 

  Ĉu vi ne manĝis? 

 !Manĝ.u  sufiĉe  ی کافی!اندازهبخورید به 

 !Ne  lud.u  multe بازی نکنید زیاد! 

 

 های خالی را پُر کنید:: خانهدو تمرین

 جملات اسپرانتو ها به فارسیمعنی آن نوع جمله

 .La mondo estas grand.a دنیا بزرگ است. خبری

  دنیا بزرگ است؟آیا  سوالی

  دنیا بزرگ نیستخیر،  پاسخِ منفی

  آری، دنیا بزرگ است. پاسخ مثبت

 ما مراقب زمین نباشیم، از بیناگر  

 خواهد رفت. 

Se ni ne zorg.os pri la tero, ĝi 
pere.os. 
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 سی را غرقبودم، هیچ ک)می(دریا اگر من  

 کردم.نمی 

Se mi est.us maro, mi dron.ig.us 
neniun. 

 !Kiaj/Kiom/Kiel  belaj  vortoj چه کلمات زیبائی! 

 ?Ĉu vi ne ŝatas pomon  سوالی منفی

 !Parol.u  mal.laŭt.e  آرام )یواش( صحبت کنید! 

 !Ne  parol.u  laŭt.e بلند صحبت نکنید! 

 Elizio   انتواسپرکلمات حذف در  -26
(، o--ی اسم )ثرهای ادبی، پایانهندر اشعار و خصوص به  ی زبان اسپرانتو،گانهطبق یکی از قواعد شانزده

 :، مانند( قرار گیرد‘ها، آپوستروف )جای آنتوانند حذف شوند و به( میlaو حرف صدادارِ حرف تعریف )

 amo = am’     la = l’  forto de la amo = fort’ de l’ am’ 

تواند حذف گردد و حرف مصوتِ آخرِ اسامی و حرف تعریف، می" :ی اسپرانتو متن این قاعده

 "جای آن، آپوستروف قرار گیرد.به

است )اُ(، و حرف وتاه ک یهجا کیکه  (،o--اسم ) یانهیپا تر،قیدق انیببه ای گر،یعبارت دبه

ست )آ(، ا دهیکش ایبلند  یهجا کیکه  ،(a) یعنی ،(la)اسپرانتو  فِیتعر فِصدادارِ تنها حر

 .آپوستروف گذاشته شود هاآن یجاد و بهنحذف گرد توانندیم

از  یشعرمتعلق به مجموعه یاکلمهسه ی، که عنوان«سکوت انیاز م» نمونه، عبارت  عنوانبه

جور  4 توانیاست را م ،یسیسوئ ی(، اسپرانتودان برجسته1889-1962) وایدکتر ادمون پر

 متفاوت نگاشت:

 بلند و کوتاه یحذف هجاها یباز بودن دست شاعر در اسپرانتو برا

 تعداد و نوع هجا)های( حذف شده Tra la silentoاشکال ممکن حذف در عنوان 
Tra la silento - 
Tra la silent’ یک هجای کوتاه 
Tra l’ silento  یک هجای بلند 
Tra l’ silent’ ک هجای کوتاهیک هجای بلند و ی 
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 «راه»بند از شعر معروف دکتر زامنهوف تحت عنوان  نیمصرع ا نیاول ب،یترت نیهمبه ا،ی و

(La Vojo) ، کرد: انیجور مختلف ب 36 توانیم راآید، متن کامل آن می بعد صفحاتکه در 

L' espero, l' obstino kaj la pacienco –  
jen estas la signoj, per kies potenco  
ni paŝo post paŝo, post longa laboro,  
atingos la celon en gloro. 

حذف  توانیبلند( را م یهجا 3کوتاه و  یهجا3هجا ) 6مصراع کوتاه، تا  کی نیدر هم یعنی

 اضافه کرد: ای

La espero, la obstino kaj la pacienco 
La espero, l' obstino kaj la pacienco 
L' esper’, l' obstino kaj la pacienco 
L' espero, l' obstin’ kaj la pacienco 
L' espero, l' obstino kaj la pacienc’ 
... 

از این  هانآدر  که دیگری هم مواردآید، به می بعد صفحات، که در شعرمتن کامل این در 

 جه نمائید:ی اسپرانتو استفاده شده است، توقاعده

 

 
Doktoro Ludoviko Lazaro 

Zamenhof 
(1859-1917) 

La iniciat.int.o de 
Esperanto 

 
 

 دکتر لودویک لازارو زامنهوف

 (1917-1859) 

 آغازگر زبان اسپرانتو
 

حذف را در جملات زیر حذف تمامی موارد/حروف قابل تمرین حذف در کلمات اسپرانتو:

 ها آپوستروف بگذاریدی آنجاکنید و به
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1. Amo al patrino estas universala.  
Am’ al patrin’ estas universala. 

2. Forto de la vero 
Fort’ de l’ ver’ 

3. Sorto (syrneveŝt) de la homo 
 

4. Afriko: lul.ilo (gyhvare) de la homo 
 

5. La amo de la homoj al Afriko estas fama. 
 

6. Potenco (qodryt) de la amo 
 

7. Ver.eco de la sentoj 
 

8. Ĉu vi legis libron “Laŭdo (tyhsin) de la stult.ec.o (yblyhi, 
hemaqyt, divanegi)” fare de Erasmo de Roterdamo (1466-
1536)? 
 

Gerhard Gerhards, pli kon.ata 
latine kiel Desiderius Erasmus, 
kaj Esperante kiel Erasmo aŭ pli 

precize kiel Erasmo de 
Roterdamo, estis nederlanda 
pens.ulo aŭ filozofo, scienc.isto, 
verk.isto kaj la plej granda 
renesanc.a human.isto. 
Unu el liaj ĉef.verkoj estas: 
“Laŭdo de l’ Stulteco” (1509), 
kiun li verkis latin.e. Ĝian 
Esperantan tradukon - fare de 
Gerrit Berveling - en 1988 el.donis 
UEA en sia ege prestiĝa “Serio 
Oriento-Okcidento”. 
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La Vojo  تر زامنهوفاز دک« راه»اشعار اسپرانتو: شعر  مثالی برای حذف در

 



 برگشت به فهرستِ مطالب 163
  
 

 

 Interjekci.oj/ek.kriaj vort.et.oj kaj   آواهاو  اصوات -27
son.imitoj 

 
های ا، که شامل صداواژهاصوات یا آواه )هورا(، hura )دوباره( یاbis  )خداحافظ(،adiaŭ جدا از اصواتی مانند 

بندی به انواع گوناگونی است. در جدول زیر تعدادی از اصوات شود، قابل تقسیممربوط به حیوانات و اشیاء نیز می

 اسپرانتو آمده است:
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ساخت،  "نوردصدادرآ"به معنی   blek.iتوان با  حیوانات را می های مربوط بهنام بسیاری از اصوات یا صداواژه

 مانند:

ran.bleko (kva, kvak!) )صدای قورباغه )قور قور 

La ranoj blekis dum la tuta nokto. کردند(.کردند )قور قور میها در تمامی )طول( شب صدا میقورباغه 

ĉeval.bleko )صدای اسب )شیهه 

Mi ege ŝatas ĉeval.blek.ad.on. دوست دارم. من خیلی )صدای( شیهه کشیدن اسب را 

strigo.bleko (hu!) صدای جغد 



 برگشت به فهرستِ مطالب 165
  
 

 زا و حروف ربط پیوندزابستگی حروف ربط -28
  Subjunkci.oj/fraz.enkonduk.iloj kaj 

Konjunkcioj/kunligaj vort.etoj    
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 های خالی را نیز پُر نمائید:های زیر دقت کنید و خانهبه مثال

Mi amas kaj mian patron kaj mian 
patrinon. 

 هم مادرم را.)و( هم پدرم را دوست دارم،  ،من

Kaj vi, kaj ŝi, estas tre bonaj homoj.  

Nek mi, nek mia patrino ŝatas 

televidilon. 
 زیون را دوست نداریم.ینه من، نه مادرم تلو

Mi nek manĝas viandon, nek trinkas 
lakton. 

 

Kvankam mi satas, tamen mi 
deziras manĝi tion. 

 را بخورم.وجود مایلم آنهرچند من سیر هستم، بااین

Kvankam malvarmas, tamen mi 
deziras iri al la ĝangalo. 

 

Ĉu pluvos, ĉu ne, mi iros por 
promen.ado. 

اهم زدن )گردش( خوچه باران ببارد، چه نه، من برای قدم

 رفت.

Aŭ vi, aŭ via fratino iru al la 
universitato. 

 

Li parolis kun mi tiel, kvazaŭ li estas 
mia patro. 

 طور صحبت کرد، انگار پدر من است.او با من آن

Ne nur ŝi, sed ankaŭ ŝia familio 
pensas tiel. 

 

Hodiaŭ la ĉielo estis jen suna, jen 
nuba. 

 امروز آسمان گاه آفتابی بود، گاه ابری.

Eĉ se vi ne konsentas, mi faros tion. کار را انجام خواهم داد.حتی اگر شما موافق نباشید، من آن 

Se vi venos al lia domo, ankaŭ mi 
venos. 

 ی او، من هم خواهم آمد.اگر شما بیائید به خانه

Mi ne povas kompreni, ke ĉu tio 
veras, aŭ ne. 

 .، یا خیرتوانم بفهمم، که آیا آن)چیز( حقیقت داردمن نمی
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 La Esperoاثر دکتر زامنهوف   « امید»سرود اسپرانتو:  -29
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 reguloj de Esperanto 16  ی اسپرانتوگانهقواعد شانزده -30

  
آید، آشنا در زیر میبه اسپرانتو و فارسی ها آندستوری زبان اسپرانتو، که متن کامل یقاعده 16در طول این جزوه با تمامی 

 شدیم:

1. Artikolo nedifinita ne ekzistas; ekzistas nur artikolo difinita (la), egala por ĉiuj 

seksoj, kazoj kaj nombroj. La uzado de la artikolo estas tia sama, kiel en la aliaj 

lingvoj. La personoj, por kiuj la uzado de la artikolo prezentas malfacilaĵon, 

povas en la unua tempo tute ĝin ne uzi. 

2. La substantivoj havas la finiĝon -o. Por la formado de la multenombro oni 

aldonas la finiĝon -j. Kazoj ekzistas nur du: nominativo kaj akuzativo; la lasta 

estas ricevata el la nominativo per la aldono de la finiĝo n. La ceteraj kazoj 

estas esprimataj per helpo de prepozicioj (la genitivo per de, la dativo per al, la 

ablativo per per aŭ aliaj prepozicioj laŭ la senco). 

3. La adjektivo finiĝas per -a. Kazoj kaj nombroj kiel ĉe la substantivo. La 

komparativo estas farata per la vorto pli, la superlativo per plej; ĉe la 

komparativo oni uzas la konjunkcion ol. 

4. La numeraloj fundamentaj (ne estas deklinaciataj) estas: unu, du, tri, kvar, kvin, 

ses, sep, ok, naŭ, dek, cent, mil. La dekoj kaj centoj estas formataj per simpla 

kunmeto de la numeraloj. Por la signado de numeraloj ordaj oni aldonas la 

finiĝon de la adjektivo; por la multoblaj – la sufikson -obl-, por la nombronaj – -

on-, por la kolektaj – -op-, por la disdividaj – la vorton po. Krom tio povas esti 

uzataj numeraloj substantivaj kaj adverbaj. 

5. Pronomoj personaj : mi, vi, li, ŝi, ĝi (ordinare pri objekto, besto aŭ infaneto), si, 

ni, vi, ili, oni; la pronomoj posedaj estas formataj per la aldono de la finiĝo 

adjektiva. La deklinacio estas kiel ĉe la substantivoj. 

6. La verbo ne estas ŝanĝata laŭ personoj nek nombroj. Formoj de la verbo : la 

tempo estanta akceptas la finiĝon -as; la tempo estinta -is; la tempo estonta -

os; la modo kondiĉa -us; la modo ordona -u; la modo sendifina -i. Participoj 

(kun senco adjektiva aŭ adverba): aktiva estanta -ant-; aktiva estinta -int-; 

aktiva estonta -ont-; pasiva estanta -at-; pasiva estinta -it-; pasiva estonta -ot-. 

Ĉiuj formoj de la pasivo estas formataj per helpo de responda formo de la 

verbo esti kaj participo pasiva de la bezonata verbo; la prepozicio ĉe la pasivo 

estas de. 

7. La adverboj finiĝas per -e; gradoj de komparativo kiel ĉe la adjektivoj. 

8. Ĉiuj prepozicioj per si mem postulas la nominativon. 

9. Ĉiu vorto estas legata, kiel ĝi estas skribita. 
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10. La akcento estas ĉiam sur la antaŭlasta silabo. 

11. Vortoj kunmetitaj estas formataj per simpla kunigo de la vortoj (la ĉefa vorto 

staras en la fino); la gramatikaj finiĝoj estas rigardataj ankaŭ kiel memstaraj 

vortoj. 

12. Se en frazo estas alia nea vorto la vorto ne estas forlasata. 

13. Por montri direkton, la vortoj ricevas la finiĝon de la akuzativo. 

14. Ĉiu prepozicio havas difinitan kaj konstantan signifon; sed se ni devas uzi ian 

prepozicion kaj la rekta senco ne montras al ni, kian nome prepozicion ni devas 

preni, tiam ni uzas la prepozicion je, kiu memstaran signifon ne havas. 

Anstataŭ la prepozicio je oni povas ankaŭ uzi la akuzativon sen prepozicio. 

15. La tiel nomataj vortoj fremdaj, t. e. tiuj, kiujn la plimulto de la lingvoj prenis el 

unu fonto, estas uzataj en la lingvo Esperanto sen ŝanĝo, ricevante nur la 

ortografion de tiu ĉi lingvo; sed ĉe diversaj vortoj de unu radiko estas pli bone 

uzi senŝanĝe nur la vorton fundamentan kaj la ceterajn formi el tiu ĉi lasta laŭ 

la reguloj de la lingvo Esperanto. 

16. La fina vokalo de la substantivo kaj de la artikolo povas esti forlasata kaj 

anstataŭata de apostrofo. 

 

ها حالت ها،تیجنس یهمه یوجود دارد که برا (la) نیمع تعریف حرف کیوجود ندارد. فقط  نینامع تعریف حرف .1

است.  گرید یهامانند زبان یف )در اسپرانتو(تعر است. استفاده از حرف یکی تعداد )مفرد و جمع(و  )فاعلی و مفعولی(

 .در ابتدا اصلا  از آن استفاده نکنند توانندمیمشکل است،  شانیبرا تعریف که استفاده از حرف یافراد

دستوری )در اسپرانتو( شود. فقط دو حالت یاضافه م j- یهانی، پابستن اسم جمع یهستند. برا o- یهانیپا یدارا یاسام .2

 های دیگرحالتشود. یم درست فاعلی به حالت n- یهانیبا اضافه کردن پا حالت مفعولی ی؛و مفعول فاعلی: وجود دارد

ا ب الیه،، یعنی مُضاف و مضافگِنِتیو، وابستگی یا  اضافی/)برای مثال، حالت اضافه شوندیم انیبا کمک حروف اضافه ب

deبا   ویداتای یا برائی یا  ؛ حالت بهalِبا،  آبلاتیوسوئی یا ازی یا از ؛ و حالت per مانند  حروف اضافه ریتوسط سا ای(

(ek)de  ،(dis)de  وel)  معنیِ مورد نظر حسبِبر. 

 ی هانیپامفعولی و با  n- ی هانیپااست )یعنی با  مانند اسم تعداد آن،و  های دستوریحالتشود.  یختم م a- صفت به .3

-j ی کلمه با صفت تفضیلی. شود(جمع بسته میpli (-تر) ،با  و صفت عالیplej (تر)در صفت  ؛شودساخته می ین

 .شودیاستفاده م  ("از"معنیِ )به  ol ربطحرف از  سه،یمقا برای تفضیلی

 ، (پنج)    kvin ، (چهار)kvar ، (سه)tri ، (دو)du  ،(ک)یunu ( عبارتند از: شوندکه صرف نمی) اصلیداد اع .4

ses(شش) ، sep(هفت) ، ok(هشت) ، naŭ(نه) ، dek(ده) ، cent(صد) ،mil  (هزار)ترکیبِبا  گانو صد گان. ده 

 ضرب از یبرا ؛شودیاضافه م (a-)یعنی  صفت یهانیپا ،یبیاعداد ترت ساختن یشوند. برایم لیاعداد تشک یساده

 po یکلمه توزیع از یبراو ، -op--گروه کردن از تجمیع و گروه ی، برا-on-- تقسیم از  ی، برا-obl-- پسوند

 .استفاده کرد (e-ی )با پایانه دیو ق (o-ی صورت اسم )با پایانهبهتوان از اعداد یاز آن م یجداکنیم. استفاده می

https://eo.wikipedia.org/wiki/La
https://eo.wikipedia.org/wiki/Pli
https://eo.wikipedia.org/wiki/Plej


 برگشت به فهرستِ مطالب 170
  
 

 ای وانیح ،برای شیء :آن)ĝi ، ، مؤنث(او)ŝi ، ، مذکر(او)li ، ، شما(تو)vi ، (من)mi : ی عبارتند ازشخص ریضما .5

، خودشان)خود، خودش،  siها(، )مجهول: کسی، مردم، انسانoni ، (هاآن)ایشان، ili ، (شما)vi ، (ما)ni کودک(، 

 .ستا هامانند اسمها ی صرف آننحوهشوند. یم ساخته (a-)یعنی  با اضافه کردن پسوند صفت  یملک ری. ضماخویش(

کند. اشکال ینم رییتغ تعداد )جمع و مفرد بودن( ای شخص(شخص و سومشخص و دوم)اول عل بر اساس اشخاصف .6

آید؛ می  os- یهه با پایانندیزمان آ ، و  is- یگذشته با پایانه زمان ؛ردیپذیرا م as- یهانیپا حال : زمانساده لافعا

 برای حالت فاعلی آید. می i-ی و مصدر فعل با پایانه  u-یهی با پایانحالت امر،  us-یهی با پایانحالت شرط

معلوم  یندهیآو  -int-ی معلوم با پسوند فاعلیِ گذشته  ،-ant- حال معلوم با پسوند فاعلیِ (: یدیق ای یوصف صورتبه)

مجهول  یذشته، گ-at- مفعولیِ که برای حالت مفعولی: حال مجهول با پسوندآیند؛ درحالیمی -ont- با پسوند فاعلیِ

 زمانِبا کمک افعال معلوم و مجهول اشکال آید. می  -ot-ی مجهول با پسوند مفعولیِ ، و آینده -it- با پسوند مفعولیِ

 per یا  deی اضافهشوند، و در جملات مجهول برای ذکر فاعل از حرف ( ساخته میest.iبودن ) از فعل لازم

 گردد.استفاده می

 است. هامانند صفت ها،ی آناسهیشوند. درجات مقایختم م  e- یپایانه به دهایق .7

 .را( آن ِکنند )نه حالتِ مفعولیرا طلب می حالت فاعلی اسمخود  یحروف اضافه به خود یهمه .8

 .شودیخوانده م ،شودیطور که نوشته مهر کلمه همان .9

 .ماقبل آخر است سیلاب یا بخشِ یروبر  شهیهم تکیه در تمامی کلمات،آکسان یا  .10

)از این (. گیردمیقرار  ترکیب یدر انتها یشوند )کلمه اصلیم لیکلمات تشک یساده وستنیکلمات مرکب از به هم پ .11

 .دنشویم درنظر گرفته نیز به عنوان کلمات مستقل یدستور یهاهانیپانظر( 

 .شودیحذف م  neیدر جمله وجود داشته باشد، کلمه یگرید یاگر کلمه منف .12

 .کنندیم افتیرا در n– یهانیپا ،، کلماتمقصد حرکتنشان دادن  یبرا .13

)عبارت یا  میمستق یو معنا میحرف اضافه استفاده کن یاز نوع دیاما اگر با ؛دارد یو ثابت نیمع یِهر حرف اضافه معن .14

 میکنیاستفاده م je یاز حرف اضافه ،مورد استفاده قرار دهیم دیضافه را باحرف ا کدامدهد که یبه ما نشان نم جمله(

واسطه، مفعول مستقیم )یا بیتوان از یم)همیشه(   je حرف اضافه یجابه)البته( ندارد.  )و ثابتی( مستقل یکه معنا

 .کرداستفاده  زیبدون حرف اضافه ن (n-ی یعنی با پایانه

در زبان اسپرانتو  - اندگرفته  واحدمنبعِ  کیاز  هاراآن اکثر زبان ها یعنی کلماتی که - انهگیبه اصطلاح ب هایاز واژه .15

کلمات  رایاما ب گیرند؛به خود میزبان را این  یاملای( )نحوهشود و فقط یاستفاده م های در آنرییتغهیچ بدون 

 یاصل یکلمههمان فقط از  ی کلمه،ریشهی در رییتغ هرگونه بهتر است که بدون ،شهیر کی شده ازساخته مختلفِ

 بسازینم. آنطبق قواعد زبان اسپرانتو از  رای مشتقات آنهیو بق میاستفاده کن

 .کرد نیگزیآپستروف جا کیبا را آنتوان حذف کرد و یرا م تعریفحرفِو  هااسم یِ انیپا حرف صدادار .16
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